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محمد امین جوادی 


توق ماه مور 
بوی مدرزسه 


میلیونها دانش آموز این هفته بر سر کلاسهای 
درس حاضر شدند.میلیونها دانشجونیز دوباره‌بوی 
دانشگاه و کلاس درس راحس می کنند. صد‌هاهزار 
معلم واستادیر سر این کلاسها حضور می پابند وبه 
تدری س میلیونها جلد کتابی می‌پردازند که باید به 
آنها راه و رسم زند گی هم بیاموزد اما سالهای سال 
است که جامعه علمی و نخبگانی کشور در انتظار 
تحولی است که این سازو کار تکراری به عادت 
در آمده‌وهمچنان سنتی مانده‌را با نیاز روزهماهنگ 
کند و خروجی چنین سرمایه گذاری عظیمی که 
جدای دهها هزار میلیارد تومان بودجه کشور وقت 
وعمر و جوانی میلیونها دانش آموز و دانشجورایه 
خود اختصاص می‌دهد خروجی مناسبی باشد. هر 
ساله درباره ایجاد تحول ساختاری در نظام آموزشی 
کشور سخن به میان می آید.همگان هم از وجود 
ضعف در این تشکیلات سخن می گویند و همه به 
این نقاط ضعف آ گاهند و جملگی ضرورت تحول 
در آن رادر هر محفل ومجلسی مطرح می کنند 
اما هیچ اقدامی هم صورت نمی گیرد. درست مانند 
نکه در مسیر جاده‌ای سنگ بزر گی افتاده باشد و 
همه گوس وابد این .نگ راارسر رار ااا 
از هیبت آن می‌تر سند و کسی قدم جلو نمی گذارد 
وچون گمان می کنند زورشان نمی رسد همچنان 


0 


لان در کنار این مانع بز رگ از ضرورت برداشتن 
ن حرف می‌زنند. سنگ همچنان بر سر جایش 


هست ومسیر همچنان شاهد زاری کنند گانی است 
که بر سر و دست می زنند که کاش یکی آن را از سر 
راه‌برمی داشت!درست مثل کنکور که دهه‌هااست 
صحبت از حذف آن به میان می آید. اماهیچ کس را 
جرات مقابله با آن نیست. 

مشکلات نظام آموزشی ما رامی‌توان در چند 
یاچنذین بخش فهرست کرد .نخست آنکه بانیم 
برای چەبه وجود آمده‌است؟ اگ تنهامقصود 
خواندن ونوشتن باشد شش سال دوره‌ابتدایی کاملاً 
این‌نیاز جامعه رابرطرف می کند. گرمهار ت آموزی 
است وقرار است مادردیستان ودبیرستان افراد 
راباعلوم روز آشنا کنیم. بے آنان مهارت زند گی 
بیاموژیم وای ن چوانان رابرای س اختن آینده‌هم 
از نظر علمی وهم از نظ ذهنی واخلاقی وتربیتی 


:وس 


مهیای ورود به دوره کار واشتغال و زندگی کنیم, 
قاعدتاً با روند موجود. چنین هدفی محقق نمی شود۔ 
به خاطر همین است که این همه تقاضا بر ای ورودبه 
دانشگاه وجود دارد چون در دوره‌دبیرستان چیزی 
نیاموخته است. 

نظام دانشگاهی مانیز متأسفانه افراد متخصص 
برای توسعه وپیشرفت کشور تربیت نمی کند.چرا 
که نظام آموزشی به جزوه و کتاب ومحفوظات 
وعلوم نظری عادت کرده است و همچنان در 
دهه‌های گذ تة نفس می کشد. قطع ارتباط نظام 
آموزشی بانیاز بازار کار وعدم تغیبر وتحول 
مناسب درشکل آموزش وفقذان مهارت آموزی 
در آن باعث شده‌تا خروجی این نظام آموزشی 
در اکٹ موارد صرفاً یک مدرک تحصضیلی باشد 
برای استخدام در مراکز دولتی که خوشبختانه پا 
متأسفانه اخیر آحتی به این کار هم نمی آید.اینکه 
همچنان ما در دوره‌دیستان روشهای ۵۰ و ۶۰سال 
پیش راادامه می‌دهیم. اینکه همچنان کلاس برای 
نوآموز ودانش آموز جداب نیست ودانش آموز 
شوق چندانی برای رفتن به سر کلاس ندارد اینکه 
بسیاری از آنچه نو آموز دانش آموز ودانشجودر 
کلاس می آموزد نه در حافظه‌اش ماندنی است و 
نه‌به کارش در زند گی می آید و...فاجعه بزرگی 
اد بت که یف بر این بعبیار عانعلانفافگزی اسای 
کرد.به نوعی تکرار در این نظام عادت کرده‌ایم واز 
ترس عمل جراحی همچنان اجازه‌دادیم تاغده‌های 
بدخیم در آن رشد کنند وادامه حبات دهند واین 
قن بیمار رابه حال خویش وانهاديم وبرای سلامت 
آن جسارت لازم رابرای انجام یک عمل جراحی 
همه جانبه از دست داده‌ایم. 

ای ن‌هفته میلیونها فرهنگی ارجمند و عزیز از 
نو آموز و دانش آموز ودانشجو گرفته تااستادو 
مربی و دبیر ومعلم و...یوی مدرسه و کلاس درس 
ودانشگاه رادوباره حس کردند.عمر و زحمت و 
سرمایه این عزیزان راقدر نهیم وبا ایجاد تحول 
مناسب در نظام آموزشی کشور و شاداب سازی 
فضای آموزشی بر ارج و قربشان بیافزاييم.سال 
جدید تحصیلی رابه همه این عزیزان تبریک گفته و 
برایشان آرزوی سعادت و سلامت داریم. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۵۵ ۳ 
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ښبکو کار ی و خلق و خوی خوش شهر هار 


۱ داد 


و عم هار ازیادمی کند 


۵ڈ ادا (ع۱ 


نامه‌های‌بی‌واسطه 
۱ 
خام بدم پخته شدم» سوختم.. 


بعضیها شاد وسرحالند و همنوا با بازی خوش 
رو زگار. لختی که می گذرد همین بعضیها با 
حادقهای‌یا رویدادی چندی نگذشته غمگین و 
افسرده‌بر سر می‌زنند.بر عمر از کف رفته حسرت 
می‌خورند و سیلی ندامت رابر گونه خویش حس 
می کنند۔غم و ان دوه از تلف کردن عمر بر باد 
رفته, دلخوشیهای زود گذر هیچ و پوج. چهره‌ای 
شیار گرفته از غم ایام...و این بیت را مناسب حال 


خویش می‌دانند: 
حاصل عمرم سه سخن بیش ثیست 


حدیث آنها که عمری راپای درس و بحث و علم و 
تحقیق گذارده‌اند چندان بی‌شباهت به این داستان 
نیست.برخی در این روز گار در کنج کتابخانه‌ای 
دلگیر با روح و روان نه چندان آرام می‌نشینند و 
به بازی روز گار چشم می‌دو زن د. گاهی می بینند 
که سارقی ادبی در مقابل چشمان بی‌فروغت با 
دستکاری در عنوان صفحه حاصل زحماتت را 
به نام بی‌نشان خود منتشر می کند و از محل این 
سرقت ادبی و ارائه آن به مراکز به اصطلاح علمی 
اینجا و آنجا با اعمال نفوذ رتبه استادی می گیرد و 
بر کرسی درس و بحث می‌نشیند... روز گار غریبی 
است. آن دوزه‌ای که باوج ود کمبودهای علمی 
و نیز مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری به 


تاسیس دانشگاه آزاد پر داختیم باید حساب این را 
می کردیم که در محیط درس و بحث و دانشگاه 
صندلی برای ناشایستگان کن ار نگذاریم و علم 
و تحقیق را مقدم بر پارتی و تفودذ بدانیم. اماچه 
کنیم که روز گار با اهل علم و ادپ و هنر چندان 
سر سازگازی ندازد و حال علاخظه ااه پیر و 
دلشکسته‌ای که برای حق التدریس ناقابل خویش 
در انتظار پیامکی می‌مانند که هفته‌ها خبری از 
آن نیست جز افسوس و حسرت چیزی به یاد گار 
نمی گذارد.بهتر است این قصه تلخ دلتنگی را که به 
تراژدی بیشتر شبیه است بیش از این یی نگیریم. 
دکتر واعظ جوادی 


بم‌یکی ازبستگان‌همکا رگ رامی‌مان 
جناب آقای عباس تهرانی.معاونت محترم‌ملی 
موہ اطلاعات وش ر کت اہر انجاب وتز براکږ 
همکارنویسندهمان درمجله س ر کار خانم مریم 
احم دی به رحمت‌ایزدی‌پیوسته‌اند مصیبت 


در آخر کا ی شدیم که 
یکی از قدیمی‌ترین و محجوب‌ترین همکاران 
روزنامه‌اطلاعات کە از جمله پیشکس وتان 
مطبوعات کشوربه‌حساب‌م ی آمدبراثرسکته 
قلبی د رگذشت.بدین وسیله ضمن تسلیت 


ا کرد < 


3 الهم کن لولیک الحجۂ بن الحسن, ۳ "5پ 
7 صلواتک عليه وعلی‌آبانه, ۳ 
فی هذه الساعه و فی کل ساعه... 
ولباً وحافظاً و قائداو ناصراو دلیلاو عینا 
حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا 
کلاه سرم بگذارید 

مجید کوچولو بارها از پدر و مادرش خواست که 

رای او کلاهی بخرند تاموقع رفتن بے بازار و 
مدرسه به سرش بگذارد اما پدر ومادرش اعتنایی 
نمی کردند. روزی شنید که پدرش به مادرش 
گفت این رجب بقال هر کسی از او خرید می کند 
کلاه سرش می گذارد و آدم خوبی نیست. مجید 
با شنیدن این حرف پولی تهیه کرد وبه بقالی 
رفت و شکلاتی خواست. رجب بقال شکلات راداد 
وپولش را گرفت. مجید منتظر ٹڈ 
بقال کلاه سرش بگذارد اما دید خبری نیست. 
رجب بقال به مجید گفت شکلات را که دادم چرا 
نمی‌روی؟ مجید گفت پدر می گفت هر کی از شما 
خرید می کند کلاهسرش می گذاری پس چرا کلاه 
سرم نمی گذاری؟ رجب بقال گفت این حرف را 
پدرت گفت؟.. مجید گفت: بله. 
رجب بقال یک ریال به مجیذ داد وگفت به پدرت 
بگومن دیگر سر هیچکس کلاه نمی گذارم. 
مجید گفت من پول نمی‌خواهم کلاه سرم بگذار. 
رجب بقال عصبانی شد و گفت زود برو گفتم من 
دیگر سر کسی کلاه‌نمی‌گذارم. مجید با گریه به 
خانه آمد مادرش گفت:چی شد؟ مجید گفت 
شنیدم که بابابه شما گفت که رجب بقال هر کی از 
او خریذ می کند کلاه‌سرش می گذارد من هم از او 
خرید کردم کلاه سرم نگذاشت. مادرش خنده‌ای 
کرد و گفت:پسرم این کلاه‌با آن کلاه‌فرق داردو 
قول داد به زودی برای مجید کلاهی بخرد تامجید 
هم سرش کلاه باشد. 

ابراهیم سیلایی -بندر انزلی 


د که رجب 


تنهایی درد بزرگی است 
من اینجاتنها به دنبال کورسویی از نور امید 
می گردم تا شاید تحمل دوری ات برایم آسان 
شود. می‌دانم تنها نیستی تا حال مرا بفهمی 
تنهایی خودش درد بزرگی است که درمانش جز 
با بودنت میشر نمی‌شود. 


وارده‌رابه یشان وخانواده‌محترم تسلیت گفته. درگذشت مرحوم سیاوش میرزاآقاسی ب 
برای تازەدرگذشتگان‌رحمت وغفران الهی‌وبرای | خان واده‌محترم آن مرح وم ,ہرایش ازدرگاه : مغ 
بازماندگان صبرواجرمستلت‌داریم حضرت حق طلب‌مغفرت داریم چ 
۴ ۳ مور ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


ےد کو ی سے _ 


زسیده اس که در توبت چاپ قرار گرفته اند. 


1 سروده شما به دستم رسید. اجر شما با شهید 


۳ این وجود آن را در اختیار آقای مهدیزاده‌قرار 


نامه‌به‌سردییر 


IED 


بانملامی گرم وصمیمی خدمت همه شماخوانند گان 
خوب وارجمند مجلے اطلاعات هنتگی وبا این 
درخواست همیشگی از شما خوانند گان عزیز که در 
همه ارتباطات کتبی یا اینترنتی و تلگرامی از ذ کر نام؛ 
نشانی و بویژه شهر و دیار خویش دریغ ننرمایید. 

۶ 3 
8 حسن نسیمی ٩-‏ 
یادداشت شمادرباره نمایشهای عاشورایی 
راخوان دم. گرچه طولانی بود اما قابلیت طرح 
دارد.مطلب را به بخش هنری دادم تا دریکی 
از شماره آینده‌مورد استفاده قرار گیرد. از لطف 
شما متشکرم. ضمناً نام شهرتان را ننوشته‌اید. 
8 ناصر پوریوسف -آبادان 
ماهم مایلیم اگر دستنویسی از مرحوم سیروس 
گنجوی به دستمان‌بر سداقدام به انتشار آن‌بکنیم 
اما تابه حال خبری نشد.با این همه از همسرشان 
پیگیر مساله خواهیم شد برای چاپ عکسهای 
خانوادگی با تحریری 4 به بحث می نشينيم تا 
راھ کاری ب رای آن پیدا کنیم اه اهمانطور کہ 
نی دائید را اندازی این صفحه نیازمند ممکازیا 
فعالانه خوانندگان است. درباره علت عدم چاپ 
طنز آقای رضارفیع هم باید بگویم همانطور که | 
می دانید سرشان شلوغ است و فرصت ادامه 
همکاری پیدانمی کنند. پیشنهادهای دیگر شما 
رانیز موردبررسی قرار خواهیم داد.مطلب شما 
درباره علت افزایش قیمت کالاهای اساسی هم 
به دستم رسید واین مشکل ظاهرا قابل حل هم 
نیست چرا که اصولا سیاست دولت در مورد 
اعتصیاص ارز یارانۂ ای برای جالاهای اساسی با 
شکست انجامیده است. موفق باشید. 
8 رقیه شریف خو-ایوانکی 
همانطور که شما اشاره کردید آزاد گان بخش 
مهمی از افتخارات این سرزمین بزرگ هستند 
که حماسه صبر ومقاومت آنان در تاریخ ماند گار 
واه د بود رنحی که آنها در اسازت تملا 
کردند به گفته ما وصف ناش دنی است. خدا 
کند که همه‌ما قدردان مجاهدتهای نان باشیم و 
آنها رافراموش نکنيم. دو مطلب دیگر هم از شما 


8 اکبر جعفری 


کربلاو یاران باوفایش. گمان می کنم سروده 
ارسالی خالی از اشکال وزنی نباشد.به هر حال با 


می دهم تامورد بررسی قرار گیرد۔ 


باریکترازمو چم 


سمبه داوودییگی 
Con‏ 50127190781 ۱ اواعط 


مره 
ای کاش یک قانونی وجود داشت که در همه دنیا مادرها رهبر 
باشنداچون مادرها حواسشان به همه‌چیز هست.به بچه‌ها: 
بز رگ ترهاء مهمان‌هاء همسایەھا رسم و رسوم» عیدهاء عیدی‌ها: 
ماهیانه‌ی رفتگر حتی دخل و خرج تا آخر ما ای کاش یک قانونی 
وجود داشت که در کل دنیا مادرها رهبر شوند... مادرها که رهبر 
باشند آب در دل کسی تکان نمی‌خورد! ماد رها نمی گذارند دلی 
بگیرد... اگر بگیرد هم ناز کشی می کنند که زود رفع و رجوع شود! 
مادرهاء از سهم خودشان می گذرند که کسی گرسنه نماند. گرسنه 
نخوابد.مادرها مثل نخ تسبیحند. همه رابه هم وصل می کنند. 
خوابشان از همه دیر تر است. بیداریشان از همه زودتر. 
از دعوا خون,جنگ و م رگ بیزارند...اگر یک قانونی بود که 
در کل دنیا رهبر بودند. نمی گذاشتند خون از دماغ کسی 
...بالاخره ماد ر میفهمد داغ چیست؟ بچه‌ای یتیم شود یعنی 
؟ کشته شود بعنی چه؟ 
رهبرها که مادر باشند. پولی کنار می گذارند برای جهیزبه دخترها: 
دامادی پسرھا نو کردن اثاٹ و پرده‌ها و نمی گذارند حیف شود و 
برود پای هله‌هوله؟ تیر و ترقه؟ 
مادرها دنبال خوبی هستند. 


.. دثبال پاکی.- شادی 
مصاحبه‌های خبریشان برای امر خیر است.. 

اضرا سر کار بر اہ شیر سین بتع اس ربینه بر 
رخت‌هاست., آتشی به‌پا کند برای آش است. آشی بیزد بهانه است. 
برای دورهمی: چیزی ببافند. از فکر بلندشان است برای روزهای 
سرد از رهبری مادرهاست که گلدان‌ها شادابند. شیشه‌ها براق» 
خائه یوی زند گی می‌دهد. همه چیز سر جای خودش است... 

اگ قان ون دنبا این بود که مادرها رهبر باشند, کل دنیا گلدار 
می‌شد..قانونها عوض می شد... می‌شد از ایالت همسایه زردچوبه 
قرض گرفت... تعارفی برای کشور بغلی کوفته می‌بردند... به 
هم دلداری می‌دادند... پیرهنهای رنگی تابستانه می‌بردند تا فلان 
قاره از عرا دربیاید... 


زنگ میزدند به 
فلان خطه که ببینند 
چراچند روز است 
صدای بچه‌هایشان 
نمی آید؟ دنیا پر از 
قابهای عکس بود.. 
پر از عطر شمعدانی... 
قهرشان قهر نبود... 
آشتی‌شان همیشگی 
بود 
...گر مادرها در همه 
جا همه کاره بودند.. 
مازبار اوربمی 


خرایی‌راروم 


من خدایی دارم که پدرانه و عاشقانه هوای بی‌بناهی‌ام را دارد.به من سخت 
می گیرد تا سرسخت شوم. خودم را باور کنم و روی پای خودم بایستم.گاهی 
رهایم می کند تا گم شوم و از دور مراقب است تا ببیند چطور مسیر را پیدا 
می کنم و موفق می‌شوم و هر کجا که لازم شد دستانم را می گیرد و هدایتم 
می کند. بی آنکه حواسم باشذ. 

مرا لبه پرتگاه‌می‌برد تا از ترس افتادنم؛ پرواز را بلد شوم ولی من خودم بارها 
زمان اوج گرفتنم. آغوش مهربانش راپشت سرم دیده‌ام که محتاطانه در تمام 
شرایطی که ترسیده ہودم, مراقبم بود وهوایم راداشت! 

در تمام لحظاتی که اشک می‌ریختم و فکر می کردم هیچکس را ندارم: او 
بود و دلداری‌ام می داد او بود و نوازشم می کرد:او بود و برایم اتفاقات خوب 
می‌فرستاد تا لبخند بزنم و لبخند می زد» وقتی که پیروز می‌شدم. 

من اما نمی‌دیدم: من اما نمی فھمیدم ! 

او همیشه بود.او هميشه هست... 

کسی که یک نگاه مشتاق پدرانه‌اش برای قوی‌تر شدنم کافیست! 

ومن عاشق و سرسیرده‌همان خدایی‌ام که دارد هر روز و به هر طریقی که شده 
از من آدم بهتری می‌سازد... 
3 مهین آقا پور 


گویند حضرت آدم نشسته بود شش نفر آمدند. سه نفر طرف راستش نشستند 
وة قر طرف چپ یەیگی از سعیلی کو کستی؟ کف الیل ٩‏ 
پرسید: جای تو کجاست؟ گفت: مغز. 

از دومی پرسید: تو کیستی؟ وت اور 

پرسید: جای توافت 

از سومی پرسید: نو کیستی؟ گفت: "جیا 

پرسید: جایت کجاست؟ گفت: " نی 

سپس بے جانب چپ نگریست و از یکی سوال کرد: 
تفر کستیٰ؟ تجواب واد کی ۲ 

پرسید: محلت کجاست؟ گفت: "مغز" 

گفت: باعقل یک جانیی؟" 

گفت: "من که آمدم عقل می‌رود." 

از دومی پرسید: "تو کیستی؟ "جواب داد:"حسد." 
تخلش را پرسید گنت دل" 

پرسید: "با مهر یک مکان دارید؟" 

گفت: "من که بیایم» مهر خواهد رفت." 

از سومی پرسید: ''کیستی؟ گفت: اطمع." 
پرسید: "م رکزت کجاست؟ گفت: "چشم." 
گفت: با حیا یک جا هستیذ؟" گفت: "چون 


من داخل شوم. حیا خارج می‌شود." 
عبدالامیر اسدلله زاده 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۲۸۵۵ ۵ 


ساد حا مآ دی سر 


در طول زند گی مهو دای 


بکانه 


ناحی شهاست 


9 دی آنحلی 


لایراته جهان4 


##رهبر انقسلاب در مراسم تکریم و تقدیر از 
میهمان نسوازی مو کب داران عراقی و خادمان 


ل تمدن عظیم و نوین اسلامی است 
##رئیس جمهوری: دش منان از پاسخ هشدار آمیز 
یمنی‌ها درس بگیرند 
#«ظریف: برای آمریکایی‌هانفت اعراب از خون 
انسانها مهمتر است 
٭زنگنە وزیر نفت: شرایط اقتصادی فعلی بسیار 
سخت‌تر از زمان جنگ است 
#جهانگیری معاون اول: مهمترین وظیفه دولت. 
افزایش مبزان تاب آوری کشور است 
#فرمان ده کل ارتش:به آمریکا اعلام می کنيم. 
یکی بزنید ۱۰ تا می‌زنیم 
##همتی رئیس کل بانک مر کزی : تحریم‌هابی اثر تر 
ز هر زمان دیگری شده است 
#دبلند قامتان والیبال ایران بر قله آسیا ایستادند 
۶«شمخانی: پاسخ ما به شرارت احتمالی: قاطع و 
همه جانبه خواهد بود 
٭مر کل:باز گشت به توافق هسته‌ای راہ کاهش 


تنش در خاورمیانه است 
٤لاترامپ:‏ وظیفه سعودی هاست که از کشورشان 
#«قوه قضایبه: ۴ هزار میلیارد تومان از فرار مالیاتی 
به خزانه باز گشت 
#«سخنگوی دولت: امضای برجام تصمیم نظام بود 
#محسن هاشمی: شکل گیری شوراهای اسلامی 
مرهون آیت الله طالقانی است 

وزير کشور: نمی توان برای همه کشور سبک 
زندگی یکسانی تعریف کرد 

8٭نشست وزرای خارجه ۴+۱ در نیویورک بر گزار 
می‌شود 

#«انصارالله یمن حملات موشکی و پهیادی به 


"بن علی " دیکتاتور مخلوع تونس در عربستان 
درگذشت 


##روسیه و چین تازه‌ترین قطعنامه شورای امنیت 
درباره سوریه را وتو کردند 
#«تلویزیون المستقبل لبنان متعلق به سعد حریری 
برای ھمیشه خاموش شد 

: ۶۰۰هزار مسلمان روهینگیا در 
٭3عربستان ساختمان سفارت سعودی در استانبول 
را مختیانه فروخت 


ازجهان‌سیاست 


ےچ ساوج پویا حمداللهی 


حمله یه آرامکو؛ واکنش‌ها و تناقض‌ها 


وزیر دفاع آمریکا بعد از حمله به تاسیسات عربستان گفت که ارتش این کشور برای واکنش 
نشان دادن به این حمله که آن را بی سابقه توصیف کرد آماده می شود و همزمان ترامپ گفت 
که آمریکا مایل است از جنگ پرهیز کند.این تمام آن چیزی بود که بعد از حمله حوثیهای یمن 
به تاسیسات نفتی آرامکو در سرتیتر خبر گزاریهای جهان جای گرفت. 


بعد از حمله حوئی‌ها به تاسیسات آرامکو مارک 
اسپر وزیر دفاع آمریکا گفت:ارتش ایالات متحد ه 
با تیم امور اضطراری ما در حال همکاری با شر کا 
برای رسیدگی به این حمله بی سابقه و دفاع از 
نظم متکی بر قانون بین المللی است که درحال 
تضعیف آن هس تند... با این حال او اشاره‌ای نکرد 
که واشنگتن چه نوع واکنشی رابررسی می کند. 
بعد از انجام این حمله پهی ادی؛ حوتی‌ها در یمن 
مسئولیت این حملات را پذیر فته‌اند اما بعضی 
مقام‌های آمریکایی: ایران رامتهم به دست داشتن 
در این حملات کرده‌اند و ایران دست داشتن در 
این حملات را رد کرد.اما دولت آمریکا پیشتر 
با انار تصاوی زماموارهای از تاسیسات شی 
عربستان و منابع اطلاعاتی آن راسند دست 
داشتن ایران در دو حمله صورت گرفته به 
پالایشگاه بقیق و میدان نفتی خریص اعلام کرد. 
اسپر در ادامه این وا کنشهايش گفت که در پایان 
هفته درباره‌این حملات با محمد بن سلمان ولیعهد 
عربستان سعودی: و همچنین وزیر دفاع عراق 
صحبت کرده است. او بعد از ملاقاتی در کاخ سفید 
اظهار نظر می کرد که گفت طی آن آخرین وضعیت 
به اطلاع فرمانده کل قوا رسانده شده است. 
دونالد ترامپ هم در پاسخ به این سوال خبرنگاران 
که آیا ایران مسئول حمله بوده گفت: "خوب اینطور 
به نظر می رسد. مسلما شما را در جریان خواهیم 
گذاشت..این موضوع هم اکنون تحت بررسی 
است." او گفت که در طول تاریخ هیچ کشوری به 
اندازه آمریکا برای وقوع جنگ آمادگی نداشته اما 
اف_زود: با همه اینهاء مامسلماً مایلیم از آن پرهیز 
کنیم. از سوی دیگر: رئیس جمهور آمریکا در پاسخ 
به این سوال که یا دیپلماسی با ایران منتفی است 
گفت: ان هر گز منتفی نیست.. هیچ وقت نمی دانید 
چه اتفاقی خواهد افتاد.. می دانم که آنها می خواهند 
معامله کس ۔یالآفرہ در جایی حل خرآمد قد 
اود و الع خیة این سال که ابه سعودیها قول 
داده‌از آنها حفاظت کند گفت: ''نه من چنین قولی 
به سعودیها ندادہ ام... باید باسعودیھا بنشینیم و 
به راه حلی برسیم." 


۶ ۲مهر ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 
بعد پچ موی رر ےہ چ ے ے 


ترامپ همچنین در جریان دیداری با ولیعھد 
بحرین گفت: آمریکادر واکنش نشان دادن به این 
حمله شتاب نمی کند وباید بداند چه کسی پشت 
خمله است.او در پاسخ سوالی دربازه اختمال خنگ 
گفت: "من با هیچ کس جنگ نمی خواهم.من کسی 
تیستم مايل بڈچنگ اشد" 
رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت که برنامه‌ای 
برای دیدار با رئی س جمهور ایران در جریان 
نشست های سازمان ملل در هفته جاری در 
نیویورک ندارد و تاکید کرد که شرایطی برای این 
دیدار دارد.این در حالی است که او یک روز پیشتر 
در ورس توفته ہرد 
"خطوط عرضه نفت عربستان سعودی هدف 
عملاه قزار گرفتله دلایلی برای این باور هسب 
که می دانیم کار چه کسی بوده ما بسته به تایید 
موضوع آماده اقدام نظامی هستیم. اما منتظریم 
عربستان سعودی نظر خود را درباره اینکة به باور 
آنها چه سی کال این خنله بود وید" 
از سوی دیگر: وزارت خارجه روسیه‌هم در این 
باره گفت: بحث درباره اقدام تلافی جویانه در 
واکنتتی بل این لات وبالا ب رون کنش مقایل 
ایران غیرسازنده است. 
وزارت خارجه این کشور در بیانیه ای نوشت: 
"پيشنهادها برای یک اقدام شدید تلافی جوبانه, 
که به نظر می رسد در واشنگتن مورد بحث قرار 
گرفته حتی غیرقابل قبول‌تر است." 
براساس این بیانیه روسبه معتقد است که حملات 
مناقشه جاری در یمن است.در عین حال چین هم 
خوایشاز خویششی داری آمبریکا و این فا 
هوا چونی‌اینگ سخنگوی وزارت خارجه این کشور 
گفت متهم کردن دیگران "در غیاب تحقیقات یا 
حکمی قطعی " مستولانه نیست. 
ن روحانی رئیس جمه ور ایران که برای 
اجلاسی با رهبران تر کیه و روسیه در آنکارا به سر 
می برد هم در واکنش ایران, اعلام کرد: "کاری 
که ‌مردم یمن انجام می‌دهند دفاع مشروع از 
عوعشاق و خبله دابل سم رافک سی نیز 


پایان دادن به این تجاوز عليه یمن است." 

اما ساعتی بعد شبکه خبری سی ان ان گزارش داد 
که یک مقام آمریکایی به این شبکه گفته است که 
دولت ترامپ به این ارزیابی رسیده که مبدا حمله 
نقطه ای در داخل ایران بود. 
دیپلمات یکی از متحدان آمریکا در خاور میانه هم 
به این شبکه گفت که آمریکا آنها را از وجود چنین 
اطلاعاتی (اینکه حمله از داخل ایران انجام شده) 
آگاه کرده است. اما این اطلاعات را در اختبار 
آنها نگذاشته.این دییلمات که نخواست نامش 
فاش شود گفت: گفتن یک چیز است. شان دادن 
(شواهد) یک چیز دیگر. این در حالی بود که عادل 
عبدالمهدی, نخست وزیر عراق, در گفتگویی تلفنی 
با وزیر خارجه آمریکا تا کید کرد کشورش قصد 
دارد در این کشمکش بی طرف بماند. 

به گزارش دفتر نخست وزیری عراق, وزیر خارجه 
آمریکا در این تماس به آقای عبدالمهدی گفت 
که آمریکا دریافته که در این حمله از خاک عراق 
استفاده نشده است. 

نگرانی ناتو 

ینس اسستولتنبر گ دبیر کل ناتو گفت که او "به 
شدت نگران "اوج گیری تنش در پی حملات به 
تاسیسات نفتی عربستان است و ایران رابه بی 
ثبات کردن منطقه متهم کرد. 

اوبه خبر گزاری فرانسه گفت: "ما از همه طرفها 
می خواهیم مانع تکرار چنین حملاتی شوند چون 
می تواند پیامدهای منفی برای کل منطقه داشته 
باشد و ما همچنین شدیدانگران خطر به وخامت 
گراییدن اوضاع هستیم."همزمان مارتین گریفیتس 
فرستاده‌سازمان ملل در امور یمن به شورای اهنیت 
سازمان ملل گفت که "کاملا روشن نیست"عامل 
حمله شنبه چه کسی است اما افزود که احتمال 
مناقشه ای منطقه ای را افزایش داده است. 
اوبااشاره به‌مبارزان حوثی یمن گفت: " کاملا 
روش سغ6 جبله کازج کسی بوذ و اطا ین 
واقعیت که انصارالله مدعی مسئولیت آن شده به 


اندازه کافی بد است. این حادثه فوق العاده‌جدی 
شانس مناقشه منطقه ای را خیلی بالا می برد." 

پیشتر ائتلاف به رهبری عربستان در یمن اعلام 
کرده‌بود تسلیحات به کار رفتے درحمله به 


تاسیسات نفتی سعودی از ایران تامین شده است. 


دو مرکز در تاسیسات نقتی شرکت آرامکو در 


بقیق و خریص در شرق عربستان روز شنبه 
۴ سیتامبر هدف حمله قرار گرفت. خسارت 
ناشی از این حملات باعث شد قیمت نفت شاهد 
جهشی کم‌سابقه در بازارهای جهانی باشد. 


ترکی المالکی» سخنگوی اتلام در یک نتخست 
خبری در ریاض اعلام کرده‌بود که تمام نشانه‌ها 
در تحقیقات اولیه حاکی از آن الست که سلاح‌هایی 
که در هر دو حمله عليه تاسیسات نفتی عربستان 
استفاده شده از ایران آمده است‌مالکی گفت که 
یافته‌های مقدماتی همچنین نشان می‌دهد که این 
حملات از خاک یمن انجام نشده‌است. او گفت 
تحقیقات برای یافتن مبدأ این حملات ادامه دارد. 
این در حالی بود که رئیس جمهوری آمریکا پیشتر 
ذر توبیٹی لوشت : 7 

ایران در ساقط کردن پهیاد آمریکایی به دلیل 
ورود به حریم هوایی‌اش یک دروغ بز رگ گفت... 
حالاآنهامی گویند که هی چ ارتبطی با حمله بذ 
عربستان سعودی ندارند. خواهیم دید 

ترامپ روز دوشنبه در پاسخ به این سوال که 
چه کسی هزینه حمله ای تلافی جویانه را خواهد 
پرداخت گفت: می دانم که در حال حاضر ما تا 
حدود زیادی در پرداخت آن دخیل خواهیم بود... 
واقعیت این است که سعودیها شراکت زیادی 
در این زمینه خواهند داشت اگر تصمیم بگیریم 
کاری کنیم. آنها تا حدود زیادی مشار کت خواهند 
داشت و این شامل پرداخت هزینه هم خواهد بود. 
آنها کاملاً این را درک می کنند! 

کلی کرفت. نماینده آمریکادر سازمان ملل متحد. 
به شورای امنیت سازمان ملل گفت که اطلاعات به 
دست آمده‌نشان می‌هد که هیچ نشانه‌ای نیست 
که حملات از یمن صورت گرفته باشد. 

کارن پیرس سفیر بریتانیا در سازمان ملل هم 
گفت: کشورش در حال بررسی است تاعامل این 
حملات راشناسایی کند:"وقتی این موضوع روشن 
شد ما با متحدانمان گفتگو خواهیم کرد که چگونه 
رویّه‌ای مسئولانه در پیش بگیریم." 

دو مر کز در تاسیسات نفتی شر کت آرامکو در 
بقیق و خریص در شرق عربستان روز شنبه ۱۴ 
سیتامبر هدف حمله قرار گرفت. خسارت ناشی از 
این حملات باعث شد قیمت نفت شاهد جهشی 
کم‌سابقه در بازارهای جهانی باشد. 

بجز ابهام درباره عامل این حملات. درباره نحوه 
حملات هم اختلاف نظر وجود دارد. حوتی‌ها 
می گویند با پهیاد هدف را زدهاند و عربستان هم 
گفته تاسیساتش با پهیاد هدف قرار گرفته اما 
براکتی گارشتدانتاق با ان ارویة تسافیر ماهوازه‌ای 
وشواهد دیگر معتقدند که موشضک‌های کروز 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۵۵ 


رر لیے سے ےو ےم رد 


تاسیسات نفتی عربستان را منفجر کرده‌اند. 
تحلیلگرانی هم هستند که این حملات را تر کیبی 
از پهیاد و موشک می دانند: کے پهیادهایی برای 
پازازیت و اختلال در الات هوش کی پانز پوت 
وارد فضای هوایی عربستان شده و به این ترتیب 
موشک‌های کروز از رادارهای پاتریوت توانسته‌اند 
بگذرند.این کارشناسان می گویند که گذر ده پھپاد 
از سامانه پاتریوت محتمل به نظر نمی‌رسد. 

لب ه درباره انگیز مقا این عملیات نیز هر نوع 
گمانه‌زنی وجود دارد. بر خی می گویند این پیام 
ای ران بے آمریکاو متحدانش بوده که اعمال 
"حداکثر فشار" محدود به ای ران نخواهد ماند و 
کل منطقه بی‌تبات می‌شود. 

برخی دیگراین حملات راانتقام حملات پهپادی 
اسرائیل به مواضع شبه‌نظامیان حشد شعبی در 
عراق‌می‌دانند.حدود سه هفته پیش چند پھپاد 
"آسرائیل" یکی از مواضع تیپ ۴۵ حشد شعبی در 
۵ کیلومتری مر ز سوریه را هدف قرار دادند. 


حشد شعبی در آن زمان گفت از "تمام‌ابزاری که ؛ 


ر 


در اختیار دارد'' برای مقابله استفاده خواهد کرد 9 


درادر دست دار دو اهار ایس 


ساستمدار 


أ دند 


و بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل, در مورد )4 


"حملات مش کوک "به مراکز حشد شعبی در عراق 
گفته بود آیران در هیچ کجا مصون نیست. به همین 
قیاس برخی می گویند این تصور که ایران در قبال 
حملات اسرائیل به پایگاهش در سوریه خاموش و 
منفعل است اکنون می‌تواند محل تردید باشد. 
برخی دیگر نیز معتقدند تصمیم آرامکو ش ر کت 
نفت عربستان و بزرگترین کمپانی دنیا برای 
فروش‌سهام در بازارھای بین‌المللی سهام. مخالفان 
داخلی دارد و همان‌ها به حوتی‌ها اطلاعاتی داده‌اند 
که بتوانند با این حملات جلوی این کار را بگیرند. 
برند گان سیاسی یا درازمدت این تحول هنوز 
مشخص نیستند. توانایی دفاعی عربستان و 
سلاح‌ها و سیستم‌های دفاعی مدرن آن نیز از 
سویی اکنون زیر سوال رفته و آسیب‌پذیری آن به 
زعم برخی از تحلیلگران آشکار شلاه‌است. 
محصول آن آیاخرید هر چه بیشتر سلاح 
خواهد بود؟ آیا این کشور فشار حملاتش رابر 
یمن افزای ش خواهد داد یا بیشتر از قبل نگران 
هزینه‌هایش خواهد شد؟ 

ودست آکر ایک آیا این عملاستیر برناته سول 
استراتژیک اقتصادی موسوم به چشم انداز ۳۰۳۰ 
اثر خواهد گذاشت؟ ۳ 


۷ 


1 
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لبخندی میان اخمها 
پس از تند شدن لحن سیاستمداران ارش د ایران و آمریکا علیه یکذیگر 
در هفته‌های اخیر: تنها چند روز مانده به بر گزاری مجمع سالانه سازمان 
ملل متحد در آمریکاء وزرای خارجه دو کشور در فاصله کوتاهی, جملاتی 
می گویند که نسبت به حرفهای قبلی این دو نفر بسیار ملایمتر به نظر 
می‌رسید. وزير خارجه ایران که تحریمهای آمریکا علیه ایشان, به او اجازه 
نمی دهد برای انجام مصاحبه مطبوعاتی به مراکز رسانه‌ای آمریکا وارد شود 
در مصاحبه‌ای که در محل استقرار وزیر ایرانی در آمریکاانجام داده به یک 
خبرنگار مشپور,چنین می گوید که ریس جمهور ایران در سفربه آمریکا 
برای حضور در سازمان ملل متحد ممکن است با ترامپ" دیدار و گفتگو 
کند به این شرط که آمریکا کلیه تحریمها علیه ایران رامتوقف کرده و در این 
صورت ابران نیز حاضر است نظارت دائّمی بر فعالیتهای هسته‌ای خود را 
بپذیرد. اینطور که از ظاهر این گفتگو به نقل از این خبرنگار مشهور ایرانی که 
در آمریکا فعالیت می کند برمی آید. ایران این وضعیت که آمریکا از رفتار 
گذشته خود کاملاً عقب نشینی کرده و تمام تحریمهای ایران رالغو کند و در 
برابر نظارتهای دایمی بر برنامه هسته‌ای ایران انجام شود تا خیال کشورهای 
جهان از صلح آمیز بودن این فعالیتها آسوده باشد را می‌پسندد و چنین اعلام 
رج اک ناج فا اف فا فا ار ہم 
شاید زلسه 
حملات سریع ولی کاملاً اث گذاری توسط موشک و پهیاد علیه تاسیسات 
نفتی عربستان سعودی انجام می‌شود و نیروی نظامی عربستان نمی‌تواند 
از این حمله و ضرر بز رگ که برای مدتی نیمی از صادرات نفت عربستان 
رادچار اخلالی بزرگ کرده جلو گیری کند.ارتش یمن, خود راعامل این 
حملات معرفی می کند ولی آمریکا و انگلی س, ایران را متهم به دخالت در 
این حملات می کنند بهای نفت هم تکانی می خورد و افزایش می‌یابد. ترامپ 
بلافاصل ه اعلام می کند که در برابر این اتفاق, تحریمهای ایران را تشدید 
خواهد کرد هرچند که وزیر خزانه داری آمر یکا تحریمهای آمریکا علیه 
ایران راد ر بالاترین حد ممکن می‌داند و اینطور توضیح می‌دهد که آمریکا 
ام کان اعمال تحریم مستقیم دیگری عليه ایران ندارد. ولی قصد دارد که 
تحریمهای طرفهای تالث را گسترش دهد به این معنا که اگر بنگاه اقتصادی 
در جهان با ایران ارتب اط اقتصادی ایجاد کرد از ارتباط با آمریکامحروم 
خواهد شد با گرفتار تحریم می‌شود. در همین روزها ساختمانی که گفته 
می‌شد مربوط به بازار متشکل ارزی است که بانک مر کزی وعده ایجادش را 
سے و یا ے ے ے ے | 


روبروی تک سرنشین 


روز ابتدای مھر شاخص آلود گی هوای تهران. از مرز سلامت کاملاً عبور 
می کند و پیش دبستاتی‌ها و مهدهای کودک مشهد هم. به دلیل آلودگی 
هوای این شسهر تعطیل می شوند و شهردار تهران هم از اند کی سریعتر شدن 
متروهای تهران خبرمی دهد و پلیس هم اعلام می کند که هیچ تغییری 
در ساعت محدودیتهای ترافیکی تھران ایجاد نمی شود و دولت هم به 
کارمندانش اجازه‌می‌دهد. یک ساعت دیر تر ہر سر کار خود حاضر شوند۔ 


اڑےا مسب 


می کند از زبان وزیر خارجه‌اش که اگر چنین عقب نشینی از سوی آمریکا 
انجام شود ملاقات و گفتگوی بین دکتر روحانی وترامپ در حاشیه اجلاس 
سازمان ملل متحد هم می تواند روی دهد. 

لحظاتی بعد هم وزی ر خارجه آمریکا اعلام می کند که به دنبال راهی 
مسالمت آمیز برای مساله ایران هستیم. 

دکتر روحانی این هفته عازم آمریکا خواهد بود و تا ساعاتی دیگر معلوم 
خواهد شد که آیا این پیشنهاد جدید ایران می‌تواند شرایط سیاسی موجود 
و تحریمها رابه وضعیت دیگری تبدیل کند یا خیر. این البته تنها پیش نهاد و 
ابتکار عمل ایران برای خروج از شرایط فعلی؛ در سفر رئیس جمهور و وزیر 
خارجه به آمریکا نیست. بلکه د کتر روحانی می‌خواهد از جزییات طرحی 
بگوید که نامش را صلح هرمز" گذاشته است وبه این وسیله می‌خواهد 
ترتیباتی را پیشنهاد دهد که کشورهای حاشیه خلیج فارس با اتحاد و دوستی 


ہے ہے ہے ہے ۔ے ے۔ ےہ تا ہے ہ مم 


داده‌بود که از این طریق شرایط ارزی کشور بھبود یابد دچار حریق سنگین 
می شود وبا تمام این اخبار ناگوار: بازار ارز که در سال گذشته به هر خبر تلخ 
سیاسی(هرچند کوچک و کم رمق) واکنشی بز رگ نشان می داد تقریباً هیچ 
واکنشی به این اتفاقات بزرگ و اخبار ناخوشایند نداشت۔ 

دلار در بازه‌قیمتی زیر ۱۵۰۰ | تومان ماند و یورو هم با حدود یک هزار 
تومان بیشتر معامله شد. این سکوت و آرامش مشک وک. احتمالی را که برخی 
اقتصاددانان ایرانء همواره به آن اشاره‌می کننے بزر گتر کرد اینکه دولت 
EY E E‏ لا گتتا EH‏ تا E mM‏ تھا 
آماهمچنان هیچ کس حاضر نیست برای ایستاد گی در برابر خودروهای 
شخصی که عامل اصلی آلود گی هوای تھران هستند کاربزرگ يا قدم مهمی 
بردارد. سیاست کلی همان خودروی گران و استفاده ارزان از خودروست. به 
طوری که ایرانیان باید برای خرید ارزانترین خودروی نوی موجود در بازار 

بس ہے مھت ای ہے 


س 


بیشتری بتوانند به حیات سیاسی خود ادامة دهند. پیشنهادی که در 
آن ایران حاضر شده از تمام خطاهای قبلی همس ایگانش چشم‌پوشی 
کند ویک بار دیگر پشت یک میز دربارہ چگونگی حفظ امنیت منطقه و 
رواب ط دوجانبه وچند جانبه بایکدیگر گفتگو کنند. گفتگوهایی که همه 
طرفهایش؛ هم مسلمان هستند و هم همسایه. 
این پیشنهاد هم به طور ویژه در شرایطی اعلام می شود که هم 
تحریمهای علیه ایران به حداکثر رسیده و هم پس از حمله نظامی به 
تاسیسأت نفتی عربستان و ضرر بزرگی که به این کشور وارد شده 
عربستان هنوز نه هیچ کمکی از سوی کش ورھای آمریکایی و اروپایی 
دریافت کرده و نه خود توانسته از وقوع چنین حملاتی پیشگیری 
کف کل افعال ایرائی رس انا کق از سک فان یر کار زگیس جمهور و 
سیاستهای ایشان است هم: در همین ساعات از احتمال یک توافق دیگر 
می گوید. توافقی که از نظر ایشان, خوب نیست و ظاهر اشاره به همان 
گفته‌های د کتر ظریف است که از نظارت دائمی بر فعالیتهای هسته‌ای 
ای ران ولغو کلیه تحریمها و ملاقات احتمالی روسای جمهور ایران و 
آمریکا, سخن به میان آورده بود. 

حضور د کتر روحانی و ظریف در اجلاس جهانی سازمان ملل متحد 
در حالی که تاچند هفته پیش, یک اتفاق تکراری با حرفهای تکراری در 
عألم سیاسث آرژیابی می شا حالا طی سناعتهای آیناه:احتمال می رود 
که آغازی برای بای ان تحریمهای ناعادلانه و غیرانسانی عليه ایران 
باشد. احتمالی که در آینده‌ای بسیار نزدیک عیار واقعیت آن معلوم 
خواهد شد. 

سے ےو ےم ے ے ے ے ۳ سم 


بااہزاری که در اختبار دارد در حال مداخله در بازار ارز است وسعی 
کرده‌میان این اخبار وتهدیدهای اطراف آن: اجازه هیچ وا کنشی به بازار 
ارز ندهد. به این ترتیب اگر این فرضیه دخالت دولت در بازار ارز طبق 
این شواهد و بیان برخی کارشناسان واقعیت داشته باشد. تمام فعالان 
اقتصادی در ایران هر لحظه به ناچار از این نکته خواهند هر اسید که اگر 
دولت به هر دلیل تصمیم بگیرد به این دخالت پایان دهد چه سرنوشتی 
برای فعالیت اقتصادی آنها رقم خواهد خورد و آیا کنار رفتن این چنر 
حمایتی دولت برای حفظ بهای ارز: موجب ورشکستگی آنها خواهد 
ہاتة؟ این احتمال به قدری مب نت وشکننده است که بسیاری از 


سسرمایااداران را از سرمابه گذاری پلندمد بت در اقتصاد ایران فراری 
داده است و وقت آن رسیده که رئیس بانک مر کزی: صادقانه و شفاف 
از حدود دخالت دولت در بهای ارز با مردم بگوید و امیدوار باشد که 
مردم به صداقت ایشان اعتماد کنند و این اعتماد رایشتوانه عملکرد 
اقتصادی خود سازند که در غیر اینصورت. "ژله‌ای شدن " فضای اقتصاد 
ایران: جرات هر سرمایه گذاری جدید و طولانی مدت که لازمه رونق 
تولید است را از صاحبان سرمایه‌خواهد گرفت. 

سے ےو ےو ہے ہے ہے | 
بیش از ۴۰ میلیون تومان پرداخت کنند ولی ارزانترین بنزین: کمترین 
عوارض و کوچکترین مالی ات را می‌پردازند و به این ترتیب: مجموعه 
تصمیم گیران این حوزہ تمام دارند گان خودرو راحالا که هزینه فراوانی 
برایش پرداخت شده تشویق به بیشترین استفاده از خودروسواری 
می کند و این همان تولید حداکنری آلود گی هواست. شهردار تهران 
می گوید؛ برای بیشتر کردن وسایل حمل و نقل عمومی, پول بیشتری 
نداریم و این یعنی تنها راه مقابله با کاهش آلودگی در این روزها ایجاد 
ممنوعیت‌های بیشتر برای خودروهای تک سرنشین است. 

کاش ابرانی شجاعی پیدا شود در میان مدیران و خود را مقابل 

خودروهای تک سرنشین بیاندازد. 


۳ قاس بعش 


e: 
این بار نیسز هم!‎ 
چهارد همین وزیر آموزش وپرورش پس از انقلاب هم رأی اعتماد گرفت.اين‎ 
تعدادبدون محاسےەی سرپرسستھابی است. که در بر زخ استیضاح ومعرفی»‎ 
عهد دار این وزارتخانه بود داند. به این تر تیب عمر متوسط هر وزیر آموزش و‎ 
پرورش در این چهار دهه کمتر از سه سال بوده است۔اکنون تصور کنید:‎ 
ازچند وزی راوایل انقلاب که‌بگذ ریم چند هفته‌ی اول معرفی وزير به تودیع و‎ 
معارفه و ماج و بوسه و تقدیم هدایا به قبلی و آرزوی بھترین توفیقات برای فعلی‎ 
واین قبیل تعارفات گذشته ومی گذرد. چند ماهی به پالایش وپیرایش و نقل و‎ 
انتقالات و جابه‌جایی از بالا به پایین و بالعکس ویا آرزوی موفقیت در سنگری‎ 
دیگر!وبالاخره‌عمر وزارت که به نیمه می رسد تازه‌طرح وبرنامه‌هابه روی میز‎ 
می آید: همه هم دوباره از سرن تحولات بنیادین(!) از نوشتن سندهای جدید و‎ 
رو کردن‌چشم‌اندازهای آینده‌ای‌ناکی آبادولایروبی از کتب درسی وتألیفات‎ 
جدید: و البته بای ثابت‌همه‌ی دوران‌های وزارت ضرورت کتب کمک‌درسی‎ 
وفشارهای‌هنجاری وتبلیعی مؤسسات برای تز ریق این کتب به‌مدارس و‎ 
تحمیلش به دانش آموزان... کی نوبت به اصل مطلب می‌رسد؟ باش تاصبح‎ 
دولتش بدمد!‎ 
واما اصل مطلب "نا گفته پیداست که خیل میلیونی‌دانش آموزان‌اند ولش کر‎ 
چندصدھزارنقرەی کادر آموزشی‌واداری:بیشتر ین عائّله در یک وزارتخانه.‎ 
که با هیچ وزارتخانه‌ی دیگری قابل قیاس نیست.‎ 
سخن از سربال ہی پایان وخسته کننده‌ای است. که یک سکانسش مدارس کیری‎ 
و کلاس ‌ھای آغلی‌ست وسکانس دیگر ش در روز گارتحریم: اردوهای پاریس‎ 
و ژنو و میان‌پرده‌های این سریال, المپیادها و دوپینگ‌های آموزشی, و پایان‎ 
هندی‌اش, کنکور...حال تصورتان راعوض کنید:‎ 
صحنےی آموزش ویرورشی. که سهمش از در آمدناخال من ملی ونیز دیگر‎ 
مواهب مادی این سے زمین:مطابق با شئونات انسانی معلمان ودانش آموزان و‎ 
نیز ضر ورت‌های توسعه‌ی علمی است .بر نامه‌هایش مطابق با تفاوت‌های فردی‎ 
وهمگام با استعدادهای گونه گون است.از میانه‌ی دبیرستان.فن وحر فه وهنر‎ 
ومهارت. جایگزین تئوری و حفظ و تست می شود.معلم لااقل همیای دیگر‎ 
کارشناسانو کارمندان‌دیگر وزارتخانه‌هاامکانات باز آموزی ومهارت افزار‎ 
قبل وحین‌خدمتش رامی‌یابد ونیز هم وزن دیگر کارمندان از امکانات رفا‎ 
و آسود گی‌های زند گی بر خوردارمی شود .محیط مدارساز مید ان مس اب‎ 
میان‌برت و کهتر:به‌محی_ط رفاقت وهمدلی‌وهم کاری‌میان دانش آموزان‎ 
بدل‌می‌شود.نشاط وشادی‌و ورز ش وبهر موری از انرژی کود کی ونوجوانی.‎ 
بر خمودی وتکید گی و گوژیشتی ناشی از تست زنی فائق می آید .دست د لالان‎ 
"حفظف روش وخلاقیت کش از دامان‌مدارس کوتاه‌می‌ شود و کتابخانه‌های‎ 
مدرسه‌هاد وبارهپر می‌شود از قصه‌های حسنک کجایی و آمیرارسلان‌نامدار"‎ 


و حسین کردشبستری "یا کلیله‌ودمنه "و گلستان‌سعدی جان؛یا بینوایان" 
و "چرم‌ساغری" و جنگ وصلح و سییددندان "دیا هشت کتاب "و آشعار 
نیما ؛یا "به من بگو چرا؟ ی آیزاک آسیجوف و 

افسوس, که بچه‌های ما نه قصه می‌خوانند و اگر هم می‌خوانند. یا پن‌تن" است 
ویا آرباب حلقه‌ها و در بھترین حالتش» هری‌پاتر ؛ونه مطالعه‌ی کتب علمی 
می کنند؛ ومگر کتابهای رنگ‌به رنگ طبقه‌بندی‌شد هی تست و حفظ, هوش 
۳ سس۶ ی۹۹" یعنی چه؟ القصه. 


حالا مش وزیر محترم جدید می‌خواهد چه کند؟ که پیشینیانش باعدهوعده‌های 
خاص خود نتوانستند!؟ البته من بچه‌ی امیدواری هستم از قضا! 
به دلم می آورم که این بار این آن کند. که همه‌ی آنان نکردند یانتوانستند! 


اطلاعات‌هنتگی شماره ۲۸۵۵ ۹ 


ی ج یہ 


خد اه ند سه چ ر اداسه جے: د 
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احب 


کر ده نماز راباز کات شک خو دبا شکر والدین و تقو ادا صله ر حم 


(Ela; لام‎ 


گزارش از سحر شر بعتمداری 


روستای‌مریان که از روستاهای قدیمی استان سرسبز گیلان است در فاصله 
۷ کیلومتری شمال غربی هشتیر و ۱۴۳ کیلومتری رشت قرار دارد.اين روستا 
در منطقه‌ای کوهیایه‌ای قرار دارد که ارتفاع آن از سطح زمین ۰۸۳ افتربوده 
وبه‌همین‌دلیل آب وهوای آن تقریباً کوهستانی است وتابستانهایی معتدل و 
زمستانهایی سرد دارد.مردم روستای مریان به زبانهای آذری وتالشی صحبت 
می کنند وشیعه‌هستند .مهمترین‌عناصر اقتصادی آنان‌همچون‌دیگر ر وستاهای 


هم نوعشان کشاورزی, دامداری:باغداری و صنایع دستی می‌باشد. 

بارند گی دراین‌منطقه زیاد است وحتی در تابستان‌هم شاهد آن‌هستیم .این 
بارش‌ی رب رکت‌موجب رویش گونه‌های گیاهی مخت ف وایجاد مناظر زیباو 
سرسبزطبیعی شد هاست.ا گر به معماری خانه‌هادقت کنید متو جه می‌شوید 
که‌بامعماری ساير بخشهای گیلان تفاوت دارد. که شاید به دلیل موقعیت 
کوهستانی‌اش باشد. سقف خانه‌ها از جنس چوب است و درها وبنجره‌ها رابرای 
70- ,0 رحس سک و 
جوب و کاهگل ساخته شدماند مهم ترین محضول روستا گندم است ود رختان 
می وهزرد آلود.به. سیب و گلابی به وفوردر باغهای آن یافت‌می‌شود.زنان 
روستایی مربان نیز دوشاد وش مردان خود باتولید صنایع دستی از جمله گلیم و 
جاجیم در اقتصاد خانواده و روستانقش مهمی را ایفامی کنند. 

از جاذیه‌های تاریخی مر یان. گورستان‌باستانی روستااست که‌نشانگر قدمت 


aA EC 


گر 


ارش از:محمد علی بھوند بوسفی رامهرمز 


در فاصله حدود ۲۰۰ متری شرق عمارت خورشید مسجدی چهار ایوائی 
قرار دارد که به دلیل رنگ کاشیهای گنبد آن» کبود گنبد نامیده شده است. 
احتمالاً در این مکان ابتدا آرامگاهی متعلق به دوره ایلخانی وجود داشته که 
ساختار مسجد در دوره‌های بعد از آن تبعیت کرده‌است. البته ساخت بتا را 
به دوران سلجوقی نسبت می‌دهند یعنی قرن ۵ قمری و اینکه بعدها در قرن 
۷و ۸قمری یعنی دوران ایلخانی نوشته شده ابتدا آ رامگاه ایلخانی بوده‌جای 
سوال است.درحال حاضر بثای فوق به متزله شیستانی در کار ایواتشرقی 
مسجد قرار دارد و گنبد رفیع دو پوشه مسجد بر فراز شبستان خودنمایی 
می کند. مسجد کبود در دوره‌های مختلف گسترش یافته و ترمیم شده است. 
زیبایی این مسجد مرهون کاشیهای رنگی است که در تزیینات آن بکار رفته 
است. در مجاورت مسجد. حمام کوچکی قرار دارد که هنوز پابرجاست و 
قابلیت این رادارد که به آن کاربری جدید داده شود. مسجد کبود گنبد در 
چند سال اخیر شهرستان کلات به سبب جاذبه‌های فر اوان تاریخی. تمدنی: 


۱ ۳ ویر ۹۸ 


تبدیل شده است و سالانه دهها هزار نفر برای بازدید از این جاذبه‌ها وارد 
شهرستان و به ویژه شهر کلات می شوند با این وجود مسجد تاریخی ''کبود 
گنبد "در جوار طبیعت ناب کلات چون منطقه پیلاقی ارتکند. آبشار قره سو 
کاخ خورشید و دیگر بناهای تاریخی و طبیعت بکر این منطقه چشم هر بیننده 
را خیره‌می‌سازد. این مسجد دارای قدمتی ٩۰۰‏ ساله است و از جاذبه‌های 
مذهبی, فرهنگی و تاریخی شهر باستانی کلات است که در پایین دست این 
شهر چشم هر بیتنده‌ای راخیره می کند. این مسجد چهار ایوانه. دارای گتبدی 
نیلگون. صحن و طاق و ساقه گنبد استوانه‌ای شکل و فضای زیر گنبد یک 
هشت ضلعی منظم است که طول هر ضلع آن حدود چهار متر است. گرچه 
بنای اصلی مسجد وااز کارهای دوره سلجوق می دائند اما نادرشاہ انشار 
تیر به توبه خوت بموتات وایوانهای اطراف آن را ساخته الت دراطرافت 
پیش خوان مدخل مسجد. کتیبه‌ای سنگی به خط نستعلیق مربوط به دوره 
قاجار نصب شده است که حکایت از تعمیر مسجد در این دوره توسط پلنگ 
توش خان ابن فتحعلی. حاکم کلات به سال ۰ هجری قمری است. 


تمدن این منطقه می‌باشد.دریی حفاریهای انجام شده مشخص شد که قبرها 
بصورت سه طبقه و دخمه‌ای بوده‌ودر آن زمان, در گذشتگان خود راباتعدادی 
ازوسایل شخصی‌شان‌دفن‌می کردند.این گورستان‌بزر گترین گورستان قبل 
ازتاریخ ایران اس ے عمام قدیمی‌مریاند یگرمکان دیدن این روت اا ک۔ 
زندگی رنگ وبوی دیگری درمریان دارد۔مردمان آن اعم از مردان وزنان از 
لباسهای محلی استفادەمی کنند وزنان‌معمولاً ازیارچه‌های روشن‌ورنگی استفاده 
می‌کنند. اما شور وذوق واقعی‌مردم خونگرم این روستارامی‌توان درم راسم 
پرشور وجالبی که‌دارند مشاهده کرد.مسابقات سوار کاری و کشتی گیری 
مر دان هر ساله درمنطقه پیلاق روستابر گزارمی شود.د راعیاد از جمله عیدنور وز 
به جشن وپایکوبی می‌پردازند.مراسم زیبای دیگری که جشن می گیرند شامل 
روز سلطان.دروزه ۴۵ نوروز وبنجک می باشد که‌همگی از مر اسم مخصوص بهار 
می‌باشد .شب یلداراهم بامراسم وله چله سیومو وقصه چله بر گزارمی کنند که 


سس ےتیک انا 


ا ات ۳ 
۰ ۰ مه 
تالاب کرد خورد با آق گل 
الات جرد هن ورد کے انام الاب آق گل دير تاخته می‌ش ود رخا فاصل 
استانھای مر کزی وهمدان‌در ۲۰ کیلومتری‌شمال‌شر قی‌ملایر ویک کیلومتری 
جنوب شرقی روستای کردخورد در اسلام آباد همدان قراردارد.اين تالاب 
۵ کیلومتر طول و ۵/۳ کیلومتر عرض دارد.متوسط عمق آب تالاب در فصل 
پر آبی ۷۰سانتی‌متر است.منابع تأمین کننده آب این تالاب نزولات جوی, 
ذوب برف ارتفاعات اطراف.نهرهای فصلی وچشمه‌های حاشیه ای وطغیان 
رودخانه قرەچای است. این تالاب در اواخر فصل بهار خشک شد ه ولی در طول 
پاییز و زمستان آب دارد و در فصل بهار از میزان آب آن کاسته می‌شود. 

این تالاب در اواخر پاییز و وایل بهار دارای چشم اند از زیبایی می‌باشد زیرا 
دراین زمان که فصل مهاجرت پرند گان است. پرند گان از نقاط دوردست و 
بسیار سرد روسیه. قفقاز و کشورهای اسکاندیناوی به این محل پرواز می کنند. 


در آن همه اهل خانواده وخويش اوندان در خانه بزرگ خاندان گردهم می آیند 
ودور تادور دیوار خانه می‌نشینند وبه خاطرات و داستانهایی که بز رگ خاندان 
برایشان تعریف می کند گوش‌می‌دهند.معمولاً در مراسم عروسی:ترانه‌های 
عاشقانه به زبان آذری خوانده‌می‌شوند از دیگر مراسم جالب روستای مریان, 
رسم کوبیدن‌بر ظروف مسی است. آنهاعقید ه«دارند که‌درزمان‌ماه گرفتگی: 
خورشید گرفتگی ویابارش خیلی زیادباران: آنها با کوبیدن بر ظر وف مسی 
برطرف می‌شوند.مراسم مذهبی وشهادت ائمه اطهار(ع). بخصوص ماه محر م 
وایام تاسوعاوعاشورانیزیاهمت وشورمردم‌دین‌دارمریان‌هر ساله بر گزار 
می‌ شود .جاذبه طبیعی مریان. غیر از جنگلهای انبوه و باغهای سر سبز و البته 
کوهه ای زیب ای اطر اف رودخانه پر آب کر گانر وداست که چهر «روستارا 
دوبرابر زیباتر کرده‌است.ر وستای‌مریان از طریق شهر هشت توسط جاده‌ای 
آسفالته و تماشایی قابل دسترسی است. 
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پوشش گیاهی دل انگیز وهمجواری‌تالاب‌با ک وه کت که‌بیش‌از ۰۰۰ ۲متر‎ 
ارتفاع دارت زیبایی تالاب راچندین برابرمی کند این تالاب از لحاظ وجود مواد‎ 
غذایی‌مناسب برای پرند گان. یکی از غنی‌ترین آبگیرهای‌منطقه غرب اران‎ 
محس وب می‌شود.بر رس یهانشان دهند «حضور ۴۶ گونه از پرند گان ابران در‎ 
آق گل است.‎ 

از جمله پرند گان آبزی و کار آبزی منطقه می‌توان به کشیم کوچک.باکلان 
بزرگ. کشیم بزرگ اگرت بزر گ.با کلان کوچک فلامینگوی‌بزر گ, بوتیمار 
کوچک. حواصیل زرد خوتکا: آبچلیک پاسرخ: چوب پاء چنگر نوک سرخ 
کاکابی‌سرسیاه؛ زرده‌پره‌تالابی؛ پرستوی دریابی:نو ک کا کایی.ارد ک بلوطی 
و..اشاره کرد.این‌تنوع | کولوژیک بالاجایی بر ای ترد یدباقی نمی گذارد که 
7 "۰۰ 
تالاب غنی‌ترین تالاب منطقه غرب ایران است و سفر به تالاب کرد خورد: 
جزو سفرهایی است که بیشتر دوستداران طبیعت و محیط زیست به سراغ آن 
می‌روند. همچنین به یاد داشته باشید که شکار در این منطقه ممتوع است. 


ره ۳۸۵۵ 


اطلاعات‌هفنگی شم 1 
پر ےر ال سر تم لد 


ففس خو 


دو شاکر دوجدان خودش داش 


@ یور سینا 


ماجزاهای واقعی فاربیٰ 
مترجم؛ نبلوقر بوسفی 


ژانوبه سال ۲۰۱۸ شهر چنای هندوستان 
است و چایگاه ویژه‌ای برای اهدای جوایز هندوی 
سال» به نویس ند مهای ژانر غیر افسانه‌ای آماده 
شده‌است.پنج کتاب برجسته از بین لیستی 
مشعمل ہس :ات تاپ اتلقالی شت اند تباخ 
نویسنده‌های کتابهای انتخاب شده به غیر از 
یکی از آنها مش هور و شناخته شد ه هستند. وقتی 
زمان معرفی بهترین بیوگرافی شخصی مربوط به 
اول کتاب می رسد نام فردی از فرهنگ "دالیت " 
به عنوان برنده اعلام می‌شود. این لحظه مهمی 
در تاریخ ادبی کشور هندوستان است. دریافت 
کننده‌جایزه "منور "هم اکنون ۹ ساله است و به 
سختی سعی می کند جلوی احساساتش را بگیرد. 
ولی وقتی اسمش راصدامی‌زنند. به گامشا" 
یاهمان دستمالی که برای نشان دادن هویتش 
دور گردنش انداخته چنگ می‌زند تااشکهایش 
راپاک الد 

افراد زیادی برای شر کت در این مراسم 
اه دای جوائز آمده‌اند.بعد از صدا زدن نامش 
حضار ایستاده او راتشویق می کنند. همسر منور 
هم در میان آنهاست او هم منل شوهرش به 
ب تخب بسا ی یدگ ددا ورای قر ود 
جلوی اشکھایش را بگیرد. منور میکروفون را 
می‌گیرد و خیلی کوتاه می گوی د : "این موفقیت 
تنها مربوط به من نیست. بلکه مال تمام افرادی 
است که به نوعی مورد تنفر و تبعیض واقع شدند. 
گریەام به خاطر احترامی است که اینجا به من ادا 
کردید " معنی این حرف منور را بعد از خواندن 
ماجرا متوجه می‌شوید! 

داستان زندگی 

منور در سال ۱۹۵۰ دریک خان واده فقیر 
در محدوده "باریسال" که امروزہ در کشور 
بنگلادش واقع شده است. به دنیا آمذ. خانواده 
او در پایین‌ترین طبقه اختماعی که "دالیت "نام 
داشت.قرار داشتند و در واقع آنهاچیز زیادی 
برای از دست دادن نداشتند تا اینکه خانه‌شان 
راهم در مرحله اجرای تقسیم بندیهای کشوری 
از دست دادند. همان روز بود که منور رابه 
همراه نر دگر از اعظائ:خاترادڈائن می وا 


براساس سرنوشت واقعی یک نویسندہ هندی مشہور 'منورنجان بیاپاری" 


یک کامیون کردند و به کنپ اردوگاہ پناھندگی 
درم رز بنگال غربی فرستادند. در آن‌هنگام 
منور چهار سال بیش تر نداشت‌ولی خاطرات 
گذشته‌اش آنقدر وحشتناک بودند که یک لحظه 
او را آرام نمی گذاشتند. 

کامیون همینطور که ح ر کت می کرد دود 
سرخ رنگی راپشت سرش باقی می گذاشت 
ومنور و دیگران عقب کامیون در آن گرمای 
سوزان بالا و پایین یرت می‌شدند. 

مسیر آنقدر طولانی بود که یکی از زنان گروه. 
در همین شرایط زایمان کرد و یک پیرمرد بیچاره 
هم همان روز از گرما جان داد.اين حوادث آنقدر 
وحشتناک بود که نتواند در ذهن یک بچه چهار 
ساله باق سال اما در اين ش رالط افراد طبقه 
بالاتر در تقسیم بندیهای شهری صاحب زمین 
شده بودند ولی گروه دالیتها راهی کمیهای 
موقت می‌شدند تا محلی برای گذران زندگی 
پیدا کنند. 

محل جدید زند گی منوں کمپ "شیر ومونییور " 
مثل زندانی بود کے پناهنده‌ها به صورت اتفاقی 
جداو برای زندگی به چادرهای برزنتی که شبیه 
کوره بودند. فرستاده می‌شدند. 

برنجی هم کے به عنوان غذابه ساکنان 
کمپ داده‌می‌شد بوی ترشی وحشتنا کی میداد 
و خوردنش گاه ساکنین بیچاره کمپ را دچار 
اسهال خونی می کرد. منور خوب به یاد می آورد 
که هر شب حداقل یک کودک به همین علت 
جانش رااز دست می‌داد. این تجربیات آنقدر 
وحشتناک بود که فراموش کردن صدای جیغ 
وفریاد مادرانی که کود کانشان را از دست 
می دادند برای منور ممکن نبود. 

یک دریاچه کوچک کنار کمپ بود و خانواده‌ها 
جسذ بچه‌های فوت شده را در کنار آن دریاچه 
می‌سوزاندند. 

آنق در مرگ ومیر زیاد بود که می‌توان گفت 
آتش سوزاندن اجساد. تقریباً هیچ وقت خاموش 
نمی‌شد و دود سیاه بالای کمپ. نشانه تمام 
شدن زندگی کود کان بی گناہ بود. یک شب هم 
نوبت منور شد و مادر منور ناگهان دریافت که 
فرزندش نبض ندارد و با شیون و زاری جسد 


۱۳ ۲ مهر ۹۸ اطلاعات‌هفتکی 
ےہ DD Ee‏ 


جواند ی اکوداک 
از کرمگ ہیر اما جلا 
جصار برای کے ک روری 
مرده حواند ه می‌سد. 
می‌ابستند و اورا ونی 
ہے کے 


منوررابه کنار دریاچه برد تاروز بعد سوزانده 
شود ولی فردای آن روز وقتی خورشید شروع 
به تابیدن کرد و روز نمایان شد همساایه‌ها که 
برای اجرای مراسم سوزاندن اجساد رفته بودند 
متوجه شدند که منور زنده است! منور زنده‌ماند 
ولی تحمل وابسته بودن به طبقه پست. برایش به 
عنوان یک بچه خیلی سنگین بود. 

منور به یاد می آورد وقتی که برای یک 
خان واده ‌هندی چویانی می کرد هندوها عادت 
داشتند با کراهت در ظرف غذای کارگرانشان 
که از طبقه پایین بودند غذا بریزند ولی آنهاحتی 
به منور دست نمی زدند زیرا اعتقاد داشتند آنها 
نجس هستند. وقتی منور ده‌ساله شد پدرش 
به علت سوتغذیه سخت بیمار شد و در همان 
دوره خواهر کوچکتر او نیز به علت گرسنگی 
جان سپرد.در حالیکه تحمل این شرایط برای یک 
بچه کوچک بسیار سخت بود. منور و خانواد ماش 
لباسی برای پوشیدن نذاشتنذ و آبی که از آن 
می‌نوشیدند. آب گل آلودی بود که از اطراف 
کمپ پیدامی کردند و خانه‌شان‌هم کیری بود که 
فرار از پشه‌ها خواب را در آن ناممکن می کرد. 

منور می گوید: "من متوجه شدم که همه 
مایکی یکی محکوم به مرگ هستیم ویک روز 
هم نوبت من خواهد بود. به همین دلیل بود که 
تصمیم گرفتم فرار کنم ". 

بعد از فرار منور موفق شد به کلکته برود وبه 
عنوان یک کار گر جوان در چایخانه‌ای مشغول به 
کار شود. اما چابخانه و صحبتهای افر اد حاضر در 
آن برای من ور مانند یک کتابخانه عمل می کرد 
که او از طریق آن اطلاعات جدیدی کسب 
می کرد. در همان چایخانه او با گروه مسلحی 
آشنا شند که احتناس می گزہ خیلی بداو نباهت 
دارند و مانند منور علیه گرسنگی می‌جنگیدند 
وخشم فروخورده‌ای کے از دوران کود کی 
همراهش مانده بود. باعث شد تابه عضویت آن 
گروه مساح دربیاید و بار دیگر زندگی‌اش رابه 
خطر بیاندازد. 

او یکس ال تمام برای این گروه کار کرد ویک 


روز وقتی برای شعارنویسی روی دیوار 
به کمک یکی از همرزمانش رفته بود. 
دستگیر شد و و چند روز بعد همکارش 
آزاد و تسام تقصیرها به گردن او افتاد 
و این به خاطر بیسوادی او بود چون 
حتی یک کلمه هم در عمرش ننوشته 
بود. آن روز در بازداشتگاه منور را آن 
قدر کتک زدند کے تمام بدنش کبود 
شد وسپس او را بدون هیچ درمانی در 
خیابان رها کردند و بعد او آواره کوچه 
و خیابانهاشد و خشم و عصبانیت از 
سرنوشت تلخی که برای او رقم خورده 
بود باعث شد داخل زندان تجربه‌های 
مختلفی کسب کند و بعد از آزادی _ 
دوباره‌برای گذران زندگی مجبور به 
انجام کارهای سخت و طاقت‌فرسا 
شد. مدتها بعد او وقتی دوباره به کلکته باز گشت 
متوجه شد که سرنوشت قصد دارد به او کمک 
کندتااو خودش رااز طبقه فرودست جامعه 
بیرون بکشد و به دنیای تعلیم و تربیت و علم 
وارد شود. 

منور در مدتی که در زندان بود با شخصی 
آشناشد که سعی داشت او را به خواندن ونوشتن 
تل ویق کندولی اوعلاقه‌ای به این کار نداشت 
ولی یک روز مردی مهربان من ور را صدا کرد 
و از پنجره زندان, دیوار سبز کتابخانه‌ای که آن 
طرف حياط زندان قرار داشت رابه او نشان 
داد. او گفت: هیچ رطوبت و مواد مناسبی برای 
رشد گیاه آنجا نیست ولی می‌بینی که گیاهان 
رشد می کنند و این مانند جریان زند گی ماست 
واگر بخواهی به دست می آوری "از فردای آن 
روز گویی چیزی درون منور تغییر کرد. او یک 
قلم و کاغذ برداشت و باد گیری الفبا راشروع 
کرد و هر روز بیشتر پیشرفت می کرد. هرچند 
کتابهای زیادی در کتابخانه زندان نبود ولی او از 
طریق دوستان قدیمی‌اش 
به کتاب دست پیدا 
می کرد و حالا اوعاشق 
ادبیات شده بود. هر روز 


به شخصیت جدیدی که 
قرار بود بشود: نزدیک‌تر 
می‌شد. در زمان اتمام 
این دوره زن دان هم او به 
فردمتفاوت. باتفکرات 
جدید تبدیل شد. او بعد 
از آزاد شدن از زندان: به 
شغل گاریچی بودن روی 
اورد هر چند عشقش به 
دنیای زیبای کتابخوانی 


ایک شب وقتی تازه به کمپ رفته بودند. مادر منور متوجه 
شد که فرزندش نبض ندارد و مرده است. مادر بیچاره با 
شیون و زاری جسد منور را برای سوزاندن به کنار دریاچه 
برد ولی فردای آن روز... 
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راازدست نداد وسعی کردبے هر طریقی که 
می‌شود کتاب بدست بیاورد و هر روز با خواندن 
کتابها؛ به دنیای ناشناخته‌ها و چیزهایی که قبلا 
هیچ تصوری از آنها نداشت. سفر می کرد. 

معجزه زند گی 

یک عصر وقتی طبق معمول منور در حال 
انجام کار بود. مسافری سوار کرد وبا او حسابی 
در مورد کتابهایی که خوانده بود گپ زد. مسافر 
نام کتابهای مورد علاقه‌اش را از او پرسید و در 
میان نام کتابهایی که منور به عنوان پاسخ به او 
گفت.نام کتاب نویسنده‌معر وف: "ماهاسوتا هم 
بود.وقتی صحبتهایش ان تمام شد: زن مسافر به 
او گفت: "من برای یک مجله محلی کار می کنم. 
تمایل داری برای من مطلب بتویسی؟ منور 
تاکن ون کتابهای زیادی خوانده ب ود ولی هر گز 
برای کسی وجایی چیزی ننوشته بود پس او بعد 
از چند دقیقه فکر کردن و کنار آمدن با تعجب 
همراه با خوشحالی. تصمیم گرفت و از زن مسافر 
خواست تا نشانی‌اش را برای او بنویسد تا بعد 


منور در حال دربافت جایزه‌های مختلف در حالی که گذشته تلخ خود را شکست داده است 


نه " دادند. 
اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۵۵ ۳ 


پر ہے یک رج سنہ 


به او خبر بدهد. وقتی زن مسافر اسم 
و آدرسش رانوشت. منور در کمال 
تعجب متوجه شد که فرد مسافر: 
جو قوت جده فعروقههاماند وتا 
اسبت: 

منور بعد از چندین بار ملاقات 
ونصیحتهایی که از این نویسنده 
موفق شنید برای اولین با سعی کرد 
مطلبی بتویسد. اما او هم مثل تمام 
افراد تازه گان بارها و بارها این کار 
راتکرار کرد و آنقدر سماجت از خود 
به خرج داد تااینکه در نهایت موفق 
به نوشتن مطلب کوتاهی شد که به 
عنوان اولین دست نوشته او در مجله 
سعلیباوجر "موز رک کال کھچی 
هستم" چاپ شد و آن روز روز تولد 
نویسنده‌ای متفاوت برای علم شد. 

در حال حاضر هم که شما این مطلب را 
می‌خوانی د. منور ۱۶ کتاب اجتماعی و سیاسی 
نوشته و اغلب نوشته‌هایش با الهام از تجربه‌های 

اوهم اکنون به همراه‌همسر و دو فرزندشان 
در نزدیکی کلکته زندگی می کند و رویای 
بازسازی خانه قدیمی‌شان را در سر دارند. او 
نام دخترش رابرای تشکر از فرشته نجات 
زند گی‌اش. " ماهاسوتا" گذاشته است. 

در حال حاضر هم او هر ماه‌برای معرفی 
کتابه او سخنرانیهای مخت ف به شهرهای 
مختلف هند سفر می کند و کتابھایش به عنوان 
پرفر وش‌ترین کتابهای هند شاخته شده است 
اما خشم درون منور هنوز از بین نرفته است. 
ولی اویاد گرفته این خشم رابه سمت دفاع از 
زند گی خودش, عزیزانش ومردم رنج کشیده‌ای 
که روزی همدردشان بوده است. هدایت کند. 
هرچند وقتی صحبت از سیاست می شود هنوز 
بغض گنگی در درونش حس 
می‌شود ولی او که به عنوان 
لا عضوی در دنیای " دالیت ها 
۲ زندگی کرده وهمین تجریه 
تلخ رابه جهتی سوق داده است 
که باعث شده‌امروز به عنوان 
بهترین نماینده و سمبلی برای 
دفاع از مردمی باشد که نه تنها 
جایی در تاریخ ندارند بلکه هیچ 
کسی درباره زند گی تاریک و 
پر مشقت آنها چیزی نمی‌داند. 
۱ آمروز منور نماد تمام کسانی 
است که به تسلیم شدن پاسخ 
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گر ہی به شکو ه خر د ہر یې گر دن کشی نمی کښم 
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فامیل بز رگ و پرتعداد ما شاید جزو معدود 
خانواده‌هایی باشند که فر زندان جوان و نوجوانشان 
همیشه با هم هستند؛ بخصوص موقع عشق و حال 
و پارتی و دورهمیهایی که بزرگترهای فامیل نباید 
از آن باخبر شوند!... البته همه بچه‌هایی که در این 
"دورهمیهای خاص " جمع می‌شوند جزو فامیل 
نیستند» خیلی هایشان از دوستان خانواد گی پدر 
و مادرانمان هستند: که از بس کنارمان بودند به 
نوعی فامیل محسوب می‌شوند! 

البته موقعی که ما دور هم بودیم هم دلخوشی 
مادر و پد رهایمان این بود که فرزندانشان همگی 
باهم هستند و اگر هر کدامشان راه‌را کج برود. 
بقیه بچه‌های فامیل یا جلویشان رامی گیرند و یا 
لااقل موضوع رابه بزرگترها وی در ومادر آن 
بجبوان تاف خی ر می فف .ولی داش آن آلگی 
خوش بود. چرا که عین هیجده نفر ما که با هم 
بودیم اهل عشق و حال بودند و معلوم بود که 
هیچکدانمان خانه و بساط عطق و حال خودمان 
را خراب نمی کنیم اهمین طور بود که چند هفته‌ای 
می‌شد. پدر و مادرها شاخکهایشان تیز شده بود 
ومراقب بچه‌ها بودند مشلا فرزین "می گفت: 
"بعضی وقتها که توی اتاقم دراز کش یدم وفکر 
می کنند خواب هستم مامان و بابام میان و جیبھام 
رو می گردن: انگار بهم شک کردن! 

پونه "هم می‌گفت: "تا زگیھا وقتی زیاد می خندم 
پسدرم نگام می کنے و میگه: خیلی سرخوشی 
دختر؟! چند تا از بچه‌های دیگر هم همین چیزها را 
می گفتند و این صحبتها باعث نگرانی همه شده‌بود. 
آن شب هم همگی دور هم جمع شده‌بودیم که در 
مورد همین مساله حرف بزنیم بخصوص که قرار 
بود آخر هفته یک پارتی درست وحسابی بر گزار 
کنیم و همه باصطلاحبت ر کونند و همین باعث نگرانی 
بچه‌ها شده‌بود که اگر پدر و مادرها مراقبمان 


باشند و یکدفعه وسط مهمانی بریزند توی خانه و 
مچمان را بگیرند. نه تنه | آیرویمان می رود که از 
آن بدتر این بود که دیگر بساط دورهمی هایمان 
برچیده می‌شسود...طبق معمول "پانیذ" که عاقل‌تر 
از همه بود شروع به حرف زدن کرد: "من میگم 
یک مدت بی‌خیال مهمونی وپارتی بشیم تا مامان 
و باباها یی‌خیالمون بشن و کوچه هامون که خلوت 
شد دوباره شروع کنیم و... "سینا" که بزرگتر از بقیه 
بود وهميشه هم با پانیذ " که دخترخاله‌اش بود کل 
کل می کرد پاسخ داد: "باز دوباره پانیذ خانم آلفرد 
هیچکاک شد! این حرفها کدومه؟ توهم زدی؟! 
پانیذ پوزخند زد و گفت: "آره توخوبی! "و سینا 


۴ 


بی‌معطلی پاسخ داد: نف تو خوبتری: توماهی!" 

دوتایی داشتند شروع می کردند به رو کم کنی 
که فسرزان - که فامیلمان و مغز متفکر گروه‌بود - 
روبه آنها گفت:بابا هر جفتتون خوبین... اصلا شما 
دو تا "دیالکتیک" هستید ومن و بقیف. چهار کلاس 
سواد! خوب شد؟ ما رو ایستگاه کردین؟ مثلا 
امشب جمع شدیم که بفهمیم چه باید بکنیم؟ 

آن وقت باید جنگ "خاله زاده های عزیز رو 
شاهد باشیم؟ مراباش که بایک نسخه ۲۰ اومده 
بوذم تا مشکل رو حل کتم: ولی با شما اوشکولا 
به جایی نمی ‌رسیم۔. من که رفتم‌افرزان سوٹیچ 
ماشینش را که برداشت "هایده باهمان زبان 
ظتوق مانعش شد ابا کوتاه‌پیادون گاراونہ! 

عین بچه‌ه ازرتی قهر می کنه...بنال ببینیم 
"تزات چیه؟ فر زان سیگارش راروشن کرد و 
گفت:اظ رح من خیلی ساده امت قرارتیسیت: که 
کیک زرد رابا اورائیوم قاطی کنیم!!من میگم یا 
حدس پانیذ درسته و قراره واسه مهمونی آخر هفتة 
ننه وباباهامون مثل "ی و آرو"بریزن وسط مهمونی 
ومچمون روبگیرن, یاحق با آقا سینا است وهیچ 
خبری نمیشے وهمه این حرفا.حدسیات و توهم و 
خیالاته! خب ما هم واسه این مهمونی همگیشون 
رو می‌پیچونیم؛خیلی هم ساده البته بگمها اون شب 
هیچکس "آبکی و درینک "نخوره که دهنش بو 
نگیره بساط منقل رو هم تعطیل می کنیم که خونه 
بو نگیره این همه عشق و حال بی‌رنگ وبو وجود 
داره که خودم براتون جور می کنم. اینطوری اگر هم 
وسط مهمونی زد و خانواده هامونن ریختن تو خونه 
تابه قول خودشان دستگیرمون کنن چی نصیبشون 
میشه؟ جفت پوج!...همه بچه‌های فامیل طرح و 
نقشه فرزان "را پذیرفتند وقرار شد خوداو بساط 
عشق وحال بی‌نشانی "را فراهم کند! 


۲ مور ۹۸ اطلاعات‌هدفتگی 


رگ 


ات 


بعد هم ادامه داد: "خالا هم واسے اپنکه پاپا و 
مامی هاتون بیشتر بهتون شک نکذن امشب زود 
بریم خونه: به قول معروف. نخود نخود هر که رود 
خانه خود! راستی "کامی" یادت باشه شب مهمونی 
"دای کیان "ات روحتمابا خودت بیاری, چون همه 
می‌دونن "مهندس کیان" پاستوریزهاس واهل خلاف 
نیست و حضورش واسه ماعین "ویزا است!" 

کامران "چشم گفت و سنا رو به فرزان گفت: بابا 
تو دیگه کی هستی! بادم باشه لینک تلگرامت رو 
بفرستم واسه جناب ابلیس که بیاد نوی گروهت عضو 
بشه و از نو آخرین روشهای شیّادی رو باد بگیره!" 

بچه‌ها خندیدند و چنددقیقه بعد همه در راه 
خانه هایمان بودیم و من هم مثل همیشه سوار 
ماشین دخترداییم "یانیذ "بودم که سر راه‌مرابه 
منزلمان برساند. ضبط ماشین داشت ترانه "سینا 
سرلک" راپخش می کرد که پانیذ اص ارا کم 
کردو گفت: من فقط حیرون این هستم که‌ما 
رو کی فروخته؟ "ضبط راخاموش کردم و پاسخ 
دادم "کار هر کسی می‌تونه باشه» بین خودمون 
آبچه ننه" کم نداریم... پانیذ سری تکان داد و من 
به شوخی گفتم: آشاید خود سینا لومون داده که 
اینقدر اصرار داشت که اشتباه می‌کنی ۹" 

خودم هم می‌دانستم کار سینا نیست و این را 
فقط گفتم تا پانیذ واکنش نشان بده که شان 
داد: "کار هر کس می‌تونه باشه غیر از سینا.» این 
رو مطمتنم!"خندیدم و گفتم: پس بچه‌ها راست 
میگن جنگ و جدل تو و سینا کل کلهای عاشقانه 
است پانیذ جون! دوستش داری؟ "پانیذ بازویم را 
نیشگون گرفت و باختده گنت "فضولی موقوف ۴ 


بالاخرهشب مهمانی رسید و همه چیز همانطور پیش 
رفت که "فرزان "برنامه‌ریزی کرده‌بود به شکلی که 


همه قبل از رسیدن به محل پارتی "خودسازی" کرده 
بودند و کامران هم طبق برنامه "دایی کیان اش را از 
سر شب آورده بود و بچه‌ها نیز سعی می کردند در 
حضور مهد یی کیان" زیاد ثبلونباشند که خانوده 
هایمان رسیدند واگر قرار شد کیان شهادت بدهد 
حرفش به نفع ما باشد هرچند که آقا کیان به قول 
فرزان "پاستوریزه بود اما آنقدرها هم هالو نبود که 
نقهمد همه بچه‌ها سرخوش هستند! کیان دایی کامی 
وچهل و پنج سالش بود و مهندس ساختمان. کامی 
می گنت دائی ش بعد از اینکه زنش را پانزدهسال 
قبل از دست داده بود دیگر ازدواج نکرده و خودش 
رادرشغلش غ رق کرده‌وبه همین خاطر بود که 
گاهی اوقات با اصرار خواهر زاده‌اش به مهمانی‌های 
خانوادگی مام ی آمد وبا پدرومادرانمان آشنا 
بوک و البته که آن شسب کامی "او را آورده‌بود که 
مهمانیمان محثرمانه شود! 

ساعت نزدیک ۱۱ شب بود و تقریبا همه داشتیم 
قانع می‌شسدیم که پانیذ "اشتباه کرده. که یک 
مرتبه زنگ خانه به صدا در آمدو در را که باز کردیم 
حدود بیست مهمان به مجلسمان اضافه شد واین 
یعنی پدر و مادرهایمان آمده‌بودند که مچمان را 
بگیرند اما هیچی گیرشان نیامد؛ همگی گوشه و کنار 
خانه را جستجو کردند تابساط را بیابند. یا اینکه با 
بچه‌ها حرف می‌زدند که ببینند دهانشان بوی الکل 
می دھد یانه؟! کم کم همه داشتند ضایع می شدند و 
بچه‌های فامیل در دل به آنها می‌خندیدند که برای 
مرتبه دوم زنگ خانه به صدادر آمد و این بار "عمه 
شهرزاد" وارد خانه شد که خیلی وقت بود هیچکدام 
ازاعضای فامیل از او که کوچکترین عمه‌ام بودو 
چهل سال داشت خبری نداشتند. 

در حقیقت "عمه شهرزاد " تا موقعی که در اعتیاد 
غرق بود: هر روز -لااقل برای گرفتن پول وخریدن 
مواد به خانه یکی از اعضای فامیل سر می زد. 
اما یگتفه وان جبود چهار سل قل عییهی دا 
بعضیها می گفتند "شهرزاد ترک کرده" و خیلیها 
می گفتن د: "توبه گ رگ مرگ روش نمیشے که 
بیاد ۲ والبته که اکثرا با دسته دوم موافق بودند! 

به همین خاطر آن شب وقتی "عمه شهرزاد " 
وارد محل مهمانی شد. هبه جا خوردند و اولین 
طعنه رانیز شوھر سابقش "پیام " که پسر داییش 
هم بود به او زد وروبه جمع گفت: "گل بود به سبزه 
هم آراسته شد... اومدیم مچ دو تا بچه نعشه باز رو 
بگیریم» سلطان عملیهای فامیل از راه رسید!" 

عمه شهرزاد مقابلش ایستاد وبه آرامی 
گفت: من که س‌لطان معتادهای فامیل هستم. اما 
تو یکی هم سلطان بیشرفهای دنیایی که وقتی بهت 
گفتم کمکم کن ترک کنم: رفتی و به بهانه اینکه 
به آن زنیکه‌ای که بهم جنس می‌فروخت تذ کر 
بدی که دست از سرم برداره باهاش رفیق شدی 


نگ عمه شهرزاد پوزخند زد: شماها پاک هستید؟ | 
¦ جلسوی قاضے و ملق بازی؟ من تاکوچه پس ¦ 
! کوچه‌های این اتوبانی که شما اول راهش‌هستید 
چو ا 
وشد معشوقه‌ات ! همهمه‌ای در فامیل راہ افتاد و 
با اینکه همه از آنچه شهر زاد می گفت باخبر بودند. 
آما طوری برخورد کردند که انگار از هبچی خبر 
ندارند! پیام سکوت کرد و شهر زاد رو به بچه‌های 
فامی ل ادامه داد: من شماها را لو دادم. خود این 
فامیل محترم و پدر و مادران گرامیتون هم خبر 
ندارن:ولی کسی که براشون پیامک داد تاسرشون 
رو از برف بیارن بیرون و بفهمن بچه هاشون دارن 
توی لجن غرق میشن, من بودم‌ایرهام با خنده 
گفت: ''ولی زدی به تیر دروازه شهرزاد خانم چون 
ماپاک پاکیم و بز ر گترها هم اینو فهمیدن!" 

پدرومادرها حرف پرهام را که دانشجوی 
دندانیزشکی بود و گل سرس بد فامیل! تائید 
کردند ولی عمه شهرزاد پوزخند زد:شماها پاک 
هستید؟ جلوی قاضی وملق بازی؟ من تا کوچه 
پس کوچه‌ه ای این اتوبانی که شما اول راهش 
هستید رو رفتم و بر گشتم. واسه من ادا درنیارین! 
دلتون می خواد بگم اونایی که عدسی چشمشون 
زیادی گشاد شده و... مصرف کردن. کدومتان 
هستید؟دوست دارید رنگ زرد گوش کسانی رو 
که قرص مصرف کردند به بقیه نشون بدم؟ پس 
واسه من فیلم بازی نکنید!... همه بچه‌های فامیل 
رنگشان‌مثل گج شده‌بود و آنقدر ساکت ماندند تا 
عمه شهرزاد ادامه داد: گر م فکر می کنید و به این 
حرف معتقدین که "دزد نگرفته بادشاهه "همین 
الان حاضرم همه تون روبتکونم تااز تن و بدنتون 
انواع و اقسام مواد بریزه بیرون؛ همه جاسازیها 
رو بلدم: از لابلای موی سر دخترها که "گل سر" 
زدن:تاداخل گوشی پسرها که جنساشون رو زیر 
باطری موبایلشون جاسازی می کنن! 

این مر تبه پدر وماد رهاسکوت نکردند و خواستند 
به طرف بچه‌ها هجوم ببرند که شهرزاد مقابلشان 
ایستادو گفت:شلوغش نکنید. آدم فروشی خوب 
نیست. اما اگر هم قرار شد بفروشی باید هر دو 
طرف رو بفروشی! شماها فکر می کنید حق دارید 
به این بچه‌ها نصیحت کنید؟ پدرهایی که به بهانه 
اضافه کاری:دوست دخترای طاق و جفت دارن 
مگه میتونن به دخترش ون بگن پسربازی نکن؟ 
یبامادرایی که بے بهانة "دوره‌های زنانه "آصبح 
میرن دوبی و شب برمی‌گردن چطوری می‌خوان 
پسرشون رو نصیحت کنند!... رنگ صورت اکثر 
پدر و مادرها کبود شده بود و همه از ترس اینکه 
مبادا شهرزاد دستشان را رو کند سکوت کردند تا 
عمه شهر زاد رو به بچه‌های فامیل ادامه بدهد: 


-ولی من می‌تونم نصیحتتون کتہ نصیحت که 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۲۸۵۵ 


وس سو زیر مس | 


! ته فقط از تجربه خودم بهتون بگم؛ وقتی افتادین 
توی مواد همه اطرافیانتون به شما پشت می کذن 
!اگر مثل من زن باشید. شوهرتون میره دنبال یک 
عشق جدید فرقی هم نداره حتی اگر مرد باشید. 
کافیه خواهر و برادرایی مثل من نصیبتون بشه‌اعمه 
شهرزاد این را گفت ورو به سه خواهر وبرادرش 
ادامه داد وقتی معتاد بشین. یک دفعه دیدین خواهر 
وبرادرتون ادای آدم خوبا رو درمیارن و یک روز که 
توی عالم هپروت هستید. ازتون یک امضامیگیرن 
ومثل آب خوردن ارث پدریتون رو بالام یکشن!''۔۔ 
صدای هیچکس درنمی آمد.عمه شهرزاد مانتویش 
را برداشت و کیفش را روی دوش انداخت و حرف 
آخرش رازد: حرف آخرم رو می‌زنم و میرم در 
این روز گار بی‌مرّوت: وقتی یک نفر بخوره زمین دل 
هیچکس به حالش نمی‌سوزه غیر از خودش» درست 
مثل من که فقط خودم به داد خودم رسیدم و بلند 
شدم!اپس اگه می‌خواید زمین نخورین و توی لجن 
غرق نشین, از این دنیای کثافت اعتیاد بیاپن بیرون 
و خودتون به حال خودتون دل بسوزونید! 

عمه شهر زاد با هیچکس خداحافظی نکرد و 
فقط رو به من گفت: "پریسا به یکی از این تاکسی 
اینترنتیها زنگ بزن و واسه من ماشین بگیر۔۔' 

عمه این را گفت و راہ افتاد به طرف حپاط 


عمش هرزاد کة قبلاً وازطرف‌من آمارهمرا 
داشت -ومن بودم که از او برای نجات بچه‌های 
فامیل کمک خواستم و چون می‌دانست مهندس 
کیان مرد باشخصیت و موجهی است حرفی نزد و 
دوشادوش او از خانه خارج شد. 

فرزان با خنده رو به کامران کرد و گفت: 

" کامی جان دائیت چقدر تحویلت گرفت!" 
کامران که مانند بقبه بز ر گثرهای فامیل گیج و 
منگ شده بود نگاهی به آنه ا انداخت و زمزمه 
کرد: "من دایی کیان رو خوب می‌شناسم؛ فکر 
کنم یک عروسی افتاديم... "نگاه همه به شهرزاد 
و کیان بود. نگاه‌من اما به انسوی مجلس:جایی 
که ''پانیذ " به خاطر شنیدن حرفهای عمه شهرزاد 
منقلب شده بود و اشک می ریخت و سینا داشت 
او رادل‌داری‌می‌داد: آنگران تباش از فرداهمه 
چیز رو تعطیل می کنیم: من به خاطر توسیگار رو 
هم کنار می گذارم ورمن خات ید راما 
گفتم: نب 
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E E‏ آن شب می گذرد. ۔بیشتر 
ازنصف بچه‌های فامیل دیگر به سراغ خلاف 
نرفتند.ماه‌قبل سینا و شهرزاد ازدواج کردند و 
اولین مهمانی پاگشایشان در منزل عمه شهرزاد و 
مهندس کیان بر گزار شد! " 


۱ 


TT‏ طس سے یت سوت و و 


وار 


تورم در قاره اروپا 


به این آمار که اتحادیه اروپا از تورم کشورهای 
این قاره در طول حدود ۲۰ سال گذشته ارائه داده 
و ایسنا آن رامنتشر کرده‌توجه کنید. 

تورم یعنی افزایش قیمتها از سال ۰ 
٦۹‏ تتھا ۳۹ درصد افزایش داشته.یعنی متوسط 
قیمت الا و خد مانت در سال ۱۹ ۲۰ در فقایسه 


باسال ۲۰۰۰ تنها ۳۹ درصد بیشتر شده و این 
رقم در کشورهای حوزه يورو حتی کمتر و در حد 
۶ درصد بوده استبه زبان دیگر متوسط قیمت 
کالایی اگر ۱۹ سال پیش صد يورو بوده‌حالا قیمت 
آن به ۱۳۹ یورو رسیدہ استدر بین اقلام مختلف 
بیشترین افزایش قیمت طی این سالها مربوط به 
تنبا کوست که ۱۶۷ درصد رشد داشته. گاز با ۱۰۲ 
درصد سوخت با ۱۰۱ درصد و نوشیدنی با ۹۹ 
درصد. شاهد بیشترین افزایش قیمت بودهاندو 
جالب اینکه همه این کالاهاء به نوعی برای سلامت 
و محیط زیست خطر آفرین هستند. 

نکته جالب اینکه قیمت اتومبیل طی این نزدیک 
بیست سال تنها ده‌درصد بالا رفته وپس از خودرو 
لوازم منزل با ۲۴ درصد و کتاب با ۲۸ درصد شاهد 
کمترین میزان افزایش قیمت بوده اند. 

در میان کشورهای اروپایی رومانی با افزایش 
قیمت ۱ ۲۷ درصدی (متوسط سالانه کمتر از 
۷درصد) بیشترین افزایش قیمت را داشته و 
ایسلند با ۱۰ ۱.مجارستان با ۱۰۴ لتونی با ٩۱‏ در 
رتبه‌ه ای بعدی قرار دارند و کمترین افزایش هم 
مربوط به ایرلند است با ۳۱ درصد رشد قیمت. 

اگر بخواهی م این آه ار راباای ران خودمان 
مقایسه کنیم باید گفت ۱۹ سال پیش یعنی ۱۳۷۹ 
تابه حال افزایش قیمت کالاها و خدمات به طور 
متوسط بسیار بالاتر از هزار درصد رشد بوده است 


یعنی بسی بیش از ده براہر۔ 


اوضاع آموزش و پرورش تهران 


عیسی فرهادی فرماندار شهر تهران گفته است 
که ۱۷۰ هزار نفر در این شهر از سرویس مدارس 


۴ 


و ۲۰ هزار کلاس درس در تهران کمبود وجود 
دارد.وی‌همچنین گفت که ۸۴۴راننده سرویس 
مدرسه مدرک لیسانس دارند و در بین رانند گان 
افرادی با مدرک فوق لیسانس ود کترا هم داریم. 
علیرضافولادوند رئیس آم وزش و پرورش 
تهران هم می گوید که این کلانشهر یک میلیون و 
دویست هزار نفر دانش آموز دارد که در ۴۱ هزار 
کلاس درس می‌خوانند که از این تعداد. ۲۹ هزار 
کلاس دولتی و بقیه غیردولتی هستند. درتهران 
۰ مدرسه و ۶هزار معلم داریم که تادوسال 
دیگر بیست هزار نفر آنها بازنشسته می‌شوند. 
امسال ۷ هزار نفر بازنشسته شدند و تنها ۴۹۰ نفر 
استخدام داشته‌ايم ولذا با کمبود نیرو مواجهیم. 


۱ قد کوتاه معافیت می‌آورد 


یکی از م وارد معافیت از خدمت سربازی 
کوتاهی قد است. اما چگونه یک مشمول می تواند 
از این مقررات استفاده کند؟ 

براساس آئین نامه اجرایی معاینه ومعافیت 
پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی که از 
سال ۱۳۹۳ اجرایی شده کلیه مشمولانی که دارای 
مدرک تحصیلی پایین‌تر از لیسانس هستند برای 
معافیت باید قدی کمتر از ۱۴۵ سانتیمتر داشته 
باشند واگ مدار کشان لیسانس ویابالاترباشد 
باید قدی کمتر از ۱۴۰ سانتی متر داشته باشند که 
معمولاً شامل تعداد اند کی از مشمولان می‌شود. 


REE ae 

۸ لیر هدر قبال یک دلار درسال ۲۰۱۱ به ۶۱۰ 
لیره‌به ازای یک دلار در حال حاضر رسید. به بیان 
دیگر کاهش ارزش پول ملی این کشور در طول 
۸ ساله جنگ خانمانسوز بیش از ۱۲ برابر کمتر 
شده‌است :در سال گذشته قیمت هر دلار ۵۰۰ 
لیر بود در طول یک سل ار ہیی ازپیست 


۳ مهر ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 
لد ی اس 


درصد از ارزش لیر در برابر دلار سقو 
تا سس ود کر 
هم هست.به ویژه آنکه سوریه دارای در آمد ناشی 
از صادرات نفت و گاز هم نیست. 

از ای شر بابد ثنت > اقسا کت وروجا 
چندان وضعیت بھتری در رابطه با کاهش ارزش 
پول ملی نذارد چرا که از سال گذشته تابه خال 
یعنی از بهار سال قبل تا تابستان امسال ارزش 
یول ملی ایران در مقایسه با دلار شاهد پنجاه 
حر دگاهش ب وو سک اودلا یل اصلی این 
آسیب پذیری وابستگی شدید بودجه کشور به 
در آمدھای نفتی است که سالهاست قرار است 
برای رفع این شکل اقدامی صورت بگیرد که هنوز 


ریخت و د 


پدرام سلطانی, فعال اقتصادی در 
حساب توئیتر خود نوشت: 0 

ھشتصدهزارقفربا درآمد 
میلی اردی در سأل 3ا5ت بوۃبارآۃ 
می‌گزفتندایختی ققط در شش سال 
دولت روحانی نز دیک به ۲۵۰۰ میلیارد تومان پارانه 
به آنها داده شد.بااین پول می شد حقوق معوقه دهها 
کارخانه و کارگاه مثل هپکو را پرداخت. 
او در ادامه به نکته جالبتری هم اشاره کرد: 
چهپولهایی در زمان گشاده‌دستی نفتی وبا 
رویکرد پوپولیستی دولتها ربخت و پاش شد... 
لبته این میزان ریخت و پاش پوپولیستی در 
برابر دهها و صدها برابر هزینه‌های اقدامات 
پویولیستی دیگر از جمله یارانه‌های اعادلانه 
که سالیانه صدها هزار میلیارد تومان است بویژه 
بارانه انرژی, اصلا عددی به حساب نمی آید! 


رکوردار کاییتانی دربی 


دربی تهران یکشنبه‌ای که گذشت بر گزار شد 
و تیم پرسپولیس توانست این بازی را به سود 
خود تمام کند. ما این دو تیم که دهها سال است 
با یکدیگر رقابت دارند در بازیهای مقابل یکدیگر 
باچه کاپیتانهایی در بازی حاضر شدند و کدام 


بازیکنان بیشترین کایبتانی را داشته اند؟ 

محمود فکری بازیکن استقلال با ۲ ۱ بار کاییتانی 
در این زمینه رکوردار است. علی جباری بازیکن 
ای ایی کا بار یش تق مدر اوقرار داز 
همایون بهزادی سر طلایی معروف پرسپولیس 


۹باں مهدی رحمتی از استقلال با ۹ با کریم 
باقری سر خیوش با ۸ بار و علی پروین چهره نامدار 
سرخها و جواد زرینچه مدافع کهنه کار استقلال با 
هفت بار و افشین پیروانی قرمزپوش با ۷و فرهاد 
مجیدی استقلال با ۶ بار کاپیتانی در دیدارهای 
مقابل در رده‌های بعدی قرار دارند. 


کشور را بدون پول بهتر اداره کرده لیم 


ر ۹ اکبر تر کان از ابتدای 
5 یئ سپ ۸ انقلاب تاو جل 
2 مسئولیتهای مختلفی در 
انقلاب و در دولتھ4ای 
؛ مختلف داشته است و 
در این دولت هم مسئولیت مناطق آزاد راعهده 
دار بوده است. به بخشی از صحبته ای اوتوجه 
کنیم: 
هر زمانی که پول نداشته‌ايم کشور را بهتر اداره 
کردہایم زیرا از منابع مدیریتی وانسانی خود بیشتر 
استفاده کرده‌ايم. گاهی مذیران سوءمدیریت خود 
راباپول نفت جبران‌می کنند۔۔مربوط به حال و یا 
حتی بعد ازانقلاب هم نیست.دهه ۰ ۵هم همین طور 
بود.از سال ۵۱ که در آمدنفت بالا رفت مدیریت 
ماهم بسپار بد تر شد. سال ۱ که بول مفت 
کمتری داشتیم کشور بهتر مدیریت می‌شد ورشد 
صنعتی هم بهتر بود. سوعمدیریتها در کشور با 
نفت بر می‌شود. بی‌لیاقت‌ترین مدیران وقتی روی 
صندلی بنشینند و پول نفت به آنها بدهیم با توزیع 
پول نفت بقای خود را تضمین می کنند اما وقتی پول 
نفت نباشد آدمها باید شایستگی خودشان رانشان 
بدهند. توجه ما به منابع مالی باعث می شود به 
منابع انسانی توجه نکنیم. 


خطر بحران صندوق تأمین اجتماعی 


علی سرزعیم معاون اقتصادی وزارت تعاون 
در مصاحبه مفصلی با خبر آنلاین درباره صندوق 
بازنشستگی تأمین اجتماعی هشدارهای جالبی داد 
که بخشهای کوتاهی از آن را می‌خوانید: 

-دولت و مجلس بدون آنکه متابعی مشخص 
کنند هزینه‌هایی بر این صندوق تحمیل می کنند. 
ملا می کون گا رگزان ساختماتی, قالی بافان: 
خذّام مساجد باربرھا: رانن د گان و ... بایذ بیمة 
شوند اما نمی گویند پول حق بیمه آنها راچه کسی 
بای ذ بدهد؟ این افراد بیش از ۳/۵ میلیون نقر 
هستند که با حق بیمه نمی‌دهند و دولت باید آن 


رابدهد کە نمی دھد ویا کم پرداخت می کنند که 
دولت مابه‌التفاوت آن را به ما نمی‌دهد. 

-تأمین اجتماعی هر ماه ٩‏ هزار میلیارد تومان 
حقوق بر داخت می کند. بودجه سالانه سازمان 


۰ هزار میلیارد است که خودش باید آن را 


تایح کت د که حدود یک سوم بودجه دول 
می شود در حال حاضر ۴۰ میلی ون نفر به این 
سازمان وابسته‌اند بعنی نصف جمعیت کشور. 
سازمان تامین اجتماعی و صندوق آن متعلق به 
بیمه شده‌هاء بازنشسته‌ها و کسانی است که حق 
بیمه می‌دهند لذا نباید مقدمات ورشکستگی آن را 
با تحمیل بار اضافی توسط دولت و مجلس فراهم 
بياوريم.ما اگر قوانین بازنشستگی را اصلاح نکنیم 
شبیه آنچه در یونان اتفاق افتاد در کشورماهم 
تفاق می‌افتد.ما یک کشور در حال توسعه هستیم 
اما قوائین بازنشستگی ما حتی از سوئیس هم بسیار 
سخاوتمنذانه‌تر است. شما توجه کنیڈ در آلمان 
سن بازنشستگی ۶۵ سال است اما درایران به 
طور متوسط برای خانمها کمتر از ۰ ۵سال و برای 
آقایان هم حدود ۵۲ سال است. بسیاری از شغلها 
راهم زیان آور کردہایم یعنی به جای ۲۰سال ۲۰ 
سال حق بیمه می‌دهند و زمان مستمری بگیری 
آنها از زمان پرداخت حق بیمه پیشتر می‌شود... 
اینها خطر جدی و تهدیدی اساسی برای نسل 
آینده وحتی مشمولان و کار گران فعلی است. 


حتی برای استقبال هم تیامدند 


مجتبی عابدینی از جمله 
چهره‌های شاخص ورزش 
کشور است که توانسته در 
۱ ۱ رشته شمشیر بازی که 
5 ِ 

<٠‏ معمواسایراق ابر اکر 
4 مدال آوری‌نبوده‌برای 
# کشور مدال بیاورد. او اخی رآ 
در مصاحبه‌ای که سایت جماران آن را بازنشر 
گردهبه نکته جالبی دربازه استقیال هقامات از 
مدال آوران کشور اشاره‌می کند که نشان می‌دهد 
مسئولین ورزش کشور چقدر گرفتاری دارند که 
طفلکیها حتی یادشان می رود دستی به سر و گوش 
مدال آورانشان بکشند ٹا انگیزه‌های معنوی آنها 

حداقل بالاتر برود! به این چند جمله دقت کنید: 
...بعد از با زگشت تیم ملی شمشیربازی از 
رقابتهای جهانی هیچ مسئولی به استقبال ما نیامد. 
البته شاید در هیچ مسابقه‌ای توقع نداشته‌ام که 
وقتی مدال می گیرم کسی به استقبالم بیاید اما این 
رقابتهابرای من وپیمان فخری و البته شمشیربازی 
کشورخیلی مهم بودو تنهاجایی بود کەمی خواستیم 
مسئولین بیایند اما حتی فدراسیون هم به استقبال 
مانیامد.شاید کارمان برایشان ارزش نداشته اما 
کار ما آنقدر مهم بود که بسیاری از مربیان و 
شمشیربازان به من و آقای فخری تبریک گفتند 
جالب اینکه سرمربی آمریکا به من می گفت دیگر 
پولذار می‌شوی وبه توبنز و مازارتی می‌دهند اما 

حتی برای استقبال هم نیامدند! 


2 محمدجشرجوادی [2 
در مصوبات شورامرتبط بانرخ وسایط نقلیه 
عمومی. اخذ عوارض از شهروندان؛ میزان جرایم 
کمیسیونهای ماده صد معافیته ای مقر رقانونی: 
مناقصات ومزایدمهاواصولا هرمصوبه‌ای که 
شورادر راستای حقوق شهر و شهروندان تعریف و 
تصویب می کند. لازم است شورامستمر آنظارت 
کند متا فانه دزیسیازی ازم وازد این حداقل 
وظیفه راهم شوراها انجام نداده‌و رسید گی به 
امور رابه اعت راض ویانظارت مردم از انحرافات 
شهرداری مو کول می کنند که این به هیچ وجه روبّه 
درستی نیست و شوراها نباید از وظیفه قانونی خود 
که حق شهر وندان است تمرّد و با تساهل کنند. 
دریند #۵ماده ۱قن_ون * بهیرنامه‌ریزی در 
خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات 
اجتماعی, اقتصادی, عمرانی, فرهنگی, آموزشی و 
انر امور رفاهی اشاره‌ شاه ات لازم ۶ این آمر 
بررسی و شناخت نیازهای مردم و شپر در این 
حوزه‌ها تهیه و د وین راهکارهای مناسب برای 
رفع این نیازهابافر اخوان کارشناسان وخب ر گان 
هر بخش, شناسابی توأنمندیهای مردم در کمک 
به حل مشکلات تبیین شده و برنامه‌ریزیهای لازم 
برای نحوه استفاده از استعدادها و تواناییهای مردم 
برای انجام این خدمات وبھترین بهره برداری از 
این توانمندیهای بالقوه‌برای حل وفصل مشکلات 
شهری وانجام خدمات به مردم است. کاری که 
تحقیقاً هیچ شورایی انجام نمی دھد واین با تکلیفی 
که شوراهابرعهد هدارند ومکلف به‌انجام آن واعاده 
حقوق شهر وندی هستند کاملاً مغایرت دارد. 
در بند ۶ همین ماده که الحاقی اصلاحی سال ۸۶ است 
هم به همین مأموریت تا کید شده که شوراموظطف 
است‌مردم رادر خصوص گست رش مراکز گردشگری: 
تفربحی, ورزشی و فرهنگی تشویق و ترغیب کند. 
بند ۷ماده ۱ ۷نیز از حقوق عفلت شدہ مردم توسط 


شوراهاست. این بند شوراها را موظف به اقدام 
در خصوص تشکیل انجمنها و نهادهای اجتماعی. 
آمدادی, ارشادی و تاسیس تعاونیهای تولید و 
توزیع و مصرف و نیز انجام آمارگیری, تحقیقات 
محلی و توزیع ارزاق عمومی باموافقت دستگاههای 
ذیربط کرده است. این قانون مصوب قبل از انقلاب 
نیست که بگوییم مانند وظیفه شهرداریهادر تأمین 
وتوزیع آب وبرق که قبلا بر عهده‌شهرداربها بوده 
و یس از انقلاب وبا تاسیس سازمانهای مربوطه از 
شہرداری مک خد بلک این قانون مسوب سال 
۵ آخرین اصلاحات آن در سال ۹۶ صورٹ 


۶ قانون تشکملات, وظا یف و انتخابات شوراهای اسلامی کشورو انتخاب 
شهرداران مصوب ۱۳۷۵و اصلاحبه‌های‌بعدی آن 


ااا شتی شماره ۲۳/۸۵۵ 


کوک سے ا 


همر نگ دنگر ان شدن داور هچ ور 


سی 


ذو دہ است 


ق اطا 


مترجم: تیلوفر پوسفی 


درمان صد در صد فلج 

محققان در مر کز تحقیقات صدمات ستون 
فقرات " کنتوکی "؛ در کشور آمریکا موفق شده‌اند 
تکنول وژی رابه وجود بیاورند که به افراد کم توان 
حر کتی کمک می کند دوباره‌بتوانند راه‌بر وند.طبق 
گفته‌های پروفسور ''سسوزان هر کما" د کتری که 
این تحقیقات رامدیریت می کند, هزاران نورون که 
حر کت بدن را کنترل‌می کنند می توانند در محیطی 
که صدمه ستون فقرات رخ داده از بین بروند. 
ولی میلیونها نورون سالم زیر محیط صد مه دیده 


وجود دازند که می‌توانند مجدداً دستور گیری از 
مغز رایاد بگیرند تصمیم گیری کنند وارتباطات را 
از مغز به صورت یکپارچە کنند. بعد از کار گذاری 
شبیه ساز الکتریکی در ستون فقرات افرادی که 
در این مطالعه شر کت کرد بودن د. محققان از 
اینکه متوجه شدند یک بیمار کاملاً فلج موفق به 
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تکان دادن انگشتان پاهایش شد. کاملا شگفت زده 
شدند. 

محتقان بعد از این کشف غیر منتظر هبا بیماری 
که توانسته بود بعد از درمان انگشتان پاهایش را 
تکان دهد و دو نفر دیگر که از بیماری ناتوانی 
حر کتی رنج می بردند تمرینات گسترده‌ای انجام 
دادند وبه آنهایاد دادند اول چطور بایستند و بعد 
چطور قدم بردارند.دو نفر از آنهاهم اکنون با کمک 
واکر راه‌می‌روند. 

پیشگویی سکته قلبی از ده سال قبل 

اغلب حمله‌های قلبی بر اثر لخته‌های خونی رخ 
می‌دهد که در ر گها تشکیل می‌شوند. این پلا کهای 
مهلک درسی تی اسکن‌هاقابل مشاهده‌هستند. 
ولی چه اتفاقی می‌افتاد اگر یز شکان از قبل متوجه 
می‌شدند که پلاکها در کدام یک از شریانهاجمع 
خواهند شد؟ 

یک تکنولوژی سی‌تی‌اسکن جدید که در کشور 
آلمان, بریتانیاو آمریکا تکمیل شده‌است: تورم 
شریانها راپنج تاد هسال قبل از تشکیل پلا کهای 
کضند هو خط رتاک فجلیل می کد این مدت زمان 
برای تغییر سبک زندگی و درمان مشکل برای 
جلوگیری از سکته قلبی کاملاً مناسب و کافی 
است. 

کشف باکتری ضد آنتی بیوتیکھا 

این روزهامقاومت بدن ‌دربرابر آنتی بیوتیک‌ها 


۳ مور ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


ام 


به خبر ترسناک دنیای پزشکی تبدیل شد ه است. 
بسیار وحشتتاک است که بدانید باکتریهایی که به 
علت مصرف بی‌رویه آنتی بیوتیک, در برابر دارو 
مقاوم شدهاند. دلیل مر گ بیش از ۳۳ هزار نفر در 
سراسر دنیافقط در قاره اروپا هستند.ولی این اواخر 
مشخص شده‌است که تر کیب آنتی بیوتیک‌ها 
ویروبیوتیک‌ه | (معروف بے "با کتریهای خوب" 
همانند میکروبهایی که شیر رابه ماست تبدیل 
می کنند) موفق به نابودی دو رشته از با کتری مقاوم 
به دارویی که زخمها را عفونی می کر دند شد هاند. 

I"‏ ژاکلینز" دکتر محقق دانشگاه‌معروف ام 


آ تی ایالت ماساچوست در مصاحبه مطبوعاتی 
که به تاز گی در این باره‌منتشر شد گفت: "در این 
تحقیق هیج یک از آنتی بیوتیکها و پروبیوتیکها به 
تنهایی موفق به از بین بردن سوپر میکر وبها نشد ند 
ولی تزریق یک به دو از هر دو آنها باهم به صورت 
کلی میکروب رانابود کرد" 

تشخیص لايم 

تشخیص زودهنگام بیماری لایم می‌تواند در 
درمان سریع: بهبودی کامل و پایین بردن ریسک 
عوارض بلند مدت پس از بیم اری‌مانند آرتروز 
لایم کمک به سزایی کند. البته نشانه‌های این 
بیماری به راحتی با بیماریهای دیگر اشتباه گرفته 
می شد و خبر بذ اینکه جواب تست بیماری لايم سه 
هفته به طول می‌انجامید. 

در جدیدترین یافته‌های پزشکی منتشر شده 
خبر از اختراع کیتی آمده‌است که در چند دقیقه 
باتشخیص "دی ان‌ای" بیماری لابم در خون 
760 رفت کد 
به واسطه مطالعات پزشکی به رهبری ''دکتر 
استفان شوتزر "محقق دانشگاه پزشکی نیوجرسی؛ 
به دست آمده خبر خوبی برای تمام کسانی است 
که ممکن است به این بیماری دچار شوند. 

درمان ناهنجاری حرکتی 

معلم بازنشسته ۷۸ ساله به نام "جولیا کزیز" 
اهل تکزاس آمریکا عاشق نقاشی وساختن وسایل 
هنری است.ولی از سال ۲۰۰۶ دچار لرزشهایی 


در دست راستش شده که پزشکان آن رابه عنوان 
بیماری رعشه ذاتی می‌شناسند. این ناهنچاری 
حرکتی که معمول‌ترین ناهتجاری حر کتی 
دنیاست. باعث لر زشهای غیر ارادی می‌شود. 

بیفاری جولیابه سرعت پیشرفت کرد به 
صورتی کاو دیگر قادر نبودحتی اسمش را 
بنویسد. در ژوشن ۲۰۱۸ یک فرایند جدید با 
تمر کز بر تکنول وژی فراصوت: زند گی رابه جولیا 
باز گرداند.پزشکان سر جولیا را بادستگاهی که 
شس ےی پک کلاهک لبه‌دار نود پوش اندند واورابه 
داخل دستگاه ام آرای "فرستاندند.سیس امواج 
لتراسونیک یا فرا صوت را به صورت مستقیم به 
نورونهایی زدند که باعث لرزش‌های او می‌شد و 
نها رابدون آسیب رساندن به بافتهای مجاور از 
ہین بردند. 
پزشکان برای اینکه متوجه بشوند که مشکل 
به صورت کامل از بین رفته است يانه در حین 
نجام کار بارها اوراازدستگاه ام آرای بیرون 
آورند و از اوخواستند بانگه داشتن یک بطری آب 
مبزان لرزش دستش رابه پزشکان نشان بدهد.هر 
بارمیران لرزش کمتر می‌شد تا اینکه در مرحله 
خر به صورت کامل از بین رفت. جولیا می گوید: 
"لحظهای که دیدم دستم دیگر اصلا نمی‌لرزدو 
به صورت عادی حر کت می کند برایم مثل یک 
معجزه بود ". 

درمان افسردگی بدون دارو 

انیل کرک ۶4۱ مساله | مسلن اوک 
می‌گوید:"برای تمام عمرم حس می کردم که‌داخل 
یک تونل تاریک گیر افتاده‌ام " دائیل از افسردگی 


و سر ہے 


r 


عمیق مزمن, ناشی از ناهنجاری دو قطبی رنج 
می‌برد. تا کنون تمام درمانها فقط زند گی رابرای 
او قابل تحمل‌تر کرده‌واحساس ناراحتی او رابه 
صورت کامل رفع نکر ده‌بودند امادرسال ۲۰۱۸ 
پزشک درمانگر از او خواست تا روش درمانی به 
نام "مح رک مستقیم فعلی بین جمجم ه‌ای "را 
امتحان کند. 

در این روش الکترودهابرای بيست دقیقة 
روی جمجمه بیمار قرار می گیرند و باعث تکانهایی 
با ولتاژ پایین و غیر تهاجمی (سطحی) می‌شوند. 
این درمان در قسمتی از مغز انجام می‌شود که به 
نشانه‌های افسرد گی ربط دارد. دانیل می گوید این 
روش درمانی برای او مانند معجزه‌بوده است. او 
می‌گوید: "من به آدمی که قبل از ابتلابه افسردگی 
بوده‌ام. تبدیل شد دام پزشک معالج دانیل. هم 
اکتون درمان دارویی او را کاهش داده است. 

کند کردن روند پارکینسون 

درسالهای اخیر پژوهشگران‌متوجه تأثیر جانبی 
مصرف دارویی که برای درمان فشار خون مصرف 
می‌شد. شدند. یک پژوهش گسترده‌نشان داد که 
تعداد مبتلایان به پار کینسون در بین این بیماران 
نزدیک بے ۳۰ درصد کمتر از چیسزی که انتظار 
می رفت بود.حتی در میان بیمارانی که در حال 
حاضر به بیماری پار کینسون مبتلا بودند. بعد از 
مصرف این دارو روند بیماری‌شان کند شده بود. 

حالا یژوهش گران در حال آزمایش گسترده 
روی این دارو که ایسرادیپین "نام دارند هستند. 
دکتر " تانیاسیمونی" مدیر مر کز بیماریهای 
حر کتی و پار کینسون شیکاگو می گوید: "اگر این 
موضوع تابت شود تغییر بزرگی در روند درمان 
بیماری پار کینسون ایجادمی کند درصورت تأبید 
این موضوع: داروی ایسرادیپین به سرعت برای 
مصرف در دسترش بیماران مبتلا به پار کینسون 


قرار خواهد گرفت. 
افزایش طول عمر بیماران 


این لزوما تومور اولیه سرطانی نیست که 
این بیماری را کشنده‌می کند.بلکه دلیل مهلک 
بودن بیماری سرطان, پخش شدن این بیماری 
درا ر گانهای دیگر است.در حال حاضر بسیاری 
از سرطانها غیر قابل درمان هستند ولی تحقیقات 
جدید نشان داد کے پرتودرمانی با دوز بالاو 
همچنین رادیوتراپی می‌توان د عمر این بیماران را 
طولانی کند. 

دریک مطالعه چند ملیتی (بین چند کشور)» 
تقریبأنصف بیماران مبتلا به سرطانهای ریف 
کولون وسینه که سرطان در بدن آنهایخش شده 
بود بعد از گذشت پنج سال از مرحله پیشرفته 
بیماری,.با درمان رادیوترایی هنوز زنده‌هستند.اين 
٤۲‏ 7+0 


دریافت نکرده‌بودند یک چهارم کمتر بود۔این 
روند در تحقیقات اخیر انجام شسدہ در سوئیس و 
آمریکادر رابطه باسرطان پروستات هم به‌همین 
صورت بود 

روغن ماهی بار دیگر خود راثابت کرد 

بسیاری از افرادمصرف روغن ماهی رادرپایین 
آوردن ریسسک حمله قلبی موتر می‌دانند. ولی آیا 
این صحت دارد؟ تحقیقاتی که همین اواخر در این 
بار هاچ امھ ده‌است. نش آن‌داده که این موضوع 


کاملاً حقیقت دارد. 


یں شس شش 
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10000 


در این تحقیقات مشخص شذ که ریسک حمله 
قلبی و سکته در افرادی باسطح تریگلیسیرید بالا 
کے روزانه ۴ هزار 1118مکمل روغن ماهی مصر ف 
می کنند: ۲۵ درصد کمتر از افرادی‌بود که دارو 
مصرف نکرده‌بودند. "واسیتا" داروبی که با تجویز 
پزشک در دسترس بیماران قرار می گیرد؛ حاوی 
یکی از سے اسیدهای چرب امگا ۲ است کہ در 
پژوهشهای سابق, برای پیشگیری از سکته. مفید 
معرفی شده‌بود. 

تست سرطان در ده دقیقه 

دانشمندان استرالیایی تستی اختراع کر ده‌اند 
که فقط در دہ دقیقه سرطان رابادقت ٩۰‏ درصد 
تشخیص می‌دهد. جواب این تست درست مثل 
تستهای بارداری باچشم غیر مسلح وبا تغییر رنگ 
ورقه تست قابل تشخیص است. رنگ صورتی به 
معنای این است که بیمار به سرطان مبتلا شده و 
رنگ آبی به معنای سالم بودن سلولهای بدن است. 
اگر بیماربه سرطان مبتلا باشد.پزشکان برای 
تعیین محل دقیق سرطان دست به کار می‌شوند. 

کشف درمان "ام اس" شدید 

دربیماری ام اس سیستم ایمتی؛ که یرای 
دفاع از بدن هر فردی در برابر خطرات بیرونی 
طراحی شده است. گیج می شسود وبه صورت 
اشتباھی به سلولهای عصبی مر کزی‌بدن خود 
بیمار حمله می کند. تا همین اواخر بهبودی بیماران 
مبتلابه ام اس" شدید با پیش‌بینی مراحل بعدی 
این بیماری» محتمل تبود ولی درمانی به نام 'پیوند 


یقيه در صفحه ۶۵ 


اطلاعات‌هنتگی شماره ۳۸۵۵ ۹ 


بسن 


لازمه مه 


فقّت د 


د توانائی تعر کز از ژی ڈھنی است 


٭ دسون 


آقای سعید مجیدی تژاد 


وکیل ہایس سک دادکس ری و 
کارزش تاس ارشتند خقوق حسوضی 
مشاوره تلفنی جهارشسنبه ها 
از ساعت ۱۳/۲۰ تا ۱۶ 


سسوال: خانمی ۶۵ساله‌هستم.درسال ۸۴ 
شوهرم راازدست‌دادم.در آن‌زمان ۴بچه‌داشتم 
که‌همگی‌بالع وعاقل بودند.ازشوهرم یک خانه 
دوطبقه ودومف ازه‌باقی مانده‌بود که خانه‌دررهن 
بانک قرار داشت. پس از مدتی بافرزندائم به توافق 
رسیدم که‌مغازه‌پرای آنهاباشد وخانه به من تعلق 
گیرد.برهمین اساس آنهابه‌من و کالت‌دادندتا 
خانهراازرهن بانک‌خارج کرده وبه‌هرشخصی 
حتی به خودم بفر وشم. من‌هم پس از اینکه بدهیها 
راپرداختم بابانک تسویه حساب کردم وخانه‌را 
درسال ۸۶به قیمت ۵۵میلیون تومان برای خودم 
خریدم.فرزندانم نیز سندعین وسرقفلی مغازەرا 
به نام خود کردند. پس از حدود ۰ سال که از این 
جریان گذشت یکی ازفرزندانم باادعای اینکه 
سهم الارٹش رااز خانه‌نگر فته دادخواستی علیه من 
داده وحساب‌دوره و کالت من ودرواقع سهم‌الارفش 
از خانه رامطالبه کر ده است. وقتی در داد گاه حاضر 
شدم همه حقایق در خصوص چگونگی تقسیم ار یه 
رابه‌قاضی گفتم ودونثر ازفرزندان‌دیگرم‌نیزدر 
این خصوص‌شهادت دادند. اما قاضی اعتنایی به 
حرفهای‌مانکرد و دستور داد که کارشناس رسمی 
ذا د گس ری ملک راارژیایی کت رده وقیمث آن را 
مشخص کرده وسهم الارث فرزندم از قیمت خانه را 
تعیین کند. کارشناس مزیورهم قیمت خیلی بالایی 
روی این ملک گذاشته وسهم فرزندم ازخانه رادر 
حدود یک ونیم میلیارد تومان بر آورد کرده‌است. 
حالاهم‌من‌به نظر کارشناس اعتراض کرده‌ام اما 
احساس می کنم که قاضی بەزیان من حکم خواهد 
داد. با توجه به مطالبی که معروض شد تقاضای 
راهنمایی ومساعدت دارم. 

ریابه حیدری فر- تهران 


آقسای اکب رخوبکردار 
وکیسل دادگستسری 
مشاوره تلفنی شسنبه‌ها 
از ساعت ۱۵ تا ۱۶ 


خانم الهام سادات طباطبایی 


۳ سیر ۹۸ اطلاعات 


لیے کے ی وهی وود 


فو وره ہر مال فروفته شده متونی 


دول یچ دہ 
تقس یم ارث رعایت نکرد اید این است که‌باید 
توافقات خود باسایر ورته رامکتوب کرده‌وهمگی 
شماآن‌نوشته راامضاءمی کرد ید.همچنین لازم 
بود از هر یک فر زندان دست نوشته‌ای می گرفتید 
که‌در آن به وصول سهم‌الا رت خود از خانه اقرار 
می‌نمودند .در حال حاضر بهتر است شر حی به 
داد گاه‌مر بوطه نوشته وقاضی رامتوجه این مطلب 
نمایید که حق عینی‌ورته نسبت به‌منزل موروتی 
هنگامی که ملک به شمافروخته شد به حق دینی 
نسبت به تمن (قیمت مورد معامله) تبدیل شد ه 
است.به سخن دیگر زمانی که‌منزل فروخته‌شد ه 
واز مالکیت متوفی به مالکیت شمادر آمده‌حقی 
که سایر ورته به عین ملک داشته‌اند از بین رفته و 
آن حق بر قیمت منزل تعلق گرفته استبنابراین 


آیامی‌دانید؟ 


به پرداخت است. 
این اموال رادارد. 


فروش مال غیر از وی شکایت کرد. 


اعتباد داشته باشد. 


شماره مشاوره تلفنی:۸ ٩۹٩۹۲۲۳‏ ۳۹ 


مشاوره حضوری با تعییسن وقست قبلی 


آقسای سسید محصد حسینی ۴ 


کارشناس ارشد مشاوره, تخصصی 
فرزند پسروری, خانواده, اضطراب و 
ترس, وسواس و افسردگی 


برفرض کهفرزندش ماحقی‌برمنزل‌د اشته 
باشد آن‌حق صرفا در خصوص سهم الارٹ او 
آزینجاه‌وینج میلیونی است که‌درسال ۸۶ثمن 
معامله متزل بوده است ونه بیشتر.لذا به نظر 
بنده‌اصولاً کارشناسی انجام شده‌موضوعیت 
نداشته وسبب انحر اف مسیرداد رسی حقوقی 
شده‌است.اعتراض‌به آن‌هم سودی برای شما 
نخواهد داشت و فقط سبب تحمیل هزینه ھیئٹ 
کارشناس ان بر شما خواهد بود.چون کارشناسی 
ضرفا براق تعیین قیمت غانه است و کازشتانسان 
بع دی نیز فقط قیمت ملک رابه زعم خودشان 
اعلام می کید کا کن اس ت کسر باق تراز 
مبلغ اعلامی توسط کارشناس اول باشد. در پایان 
توصیه می شود در صورت امکان و کیلی رابرای 
دفاع از حقوق خود انتخاب‌نمایید تادر مراحل 
دادرسی از حقوق شماحراست نماید. 


3> عدم تعیین مهر به در ازدواج موقت باعث بطلان عقد می‌شود. 

> مهربه نیز مانند سا پر حقوق مالی قابل نقل و انتقال قھری به ورثه است. 

> اگر شسوهرفوت کند و دبه‌ای به و رثه برسد با تو جه به اینکه مهربه جزء دین متا ز است 
همسر می تواندقبل از تقسیم دبه, مهربه خود راز آن مطالبه کند. 

> در صورتی که پدر زوج پرداخت مهربه را از طرف پسس رش ضمانت کند در برابر قانون مسئول 


> شوهر اجازه فروش جهیزبه همسرش راندارد و تازمان بقای زندگی مشت رک حق استفاده از 
-> اگر زوجی بدون آذن همسرش جهیزبه وی را بفروشد برابر قانون مسئول است و می‌نوان به‌عنوان 


ا-> زن حق دارد مستقلادر دارابی خوده رگونه تصرفی کند و شو هر حق مداخله در این امور راندارد 
برای مثال سهم الارت خود را ببخشد با بفروشد. 

>٦‏ مرد با داشتن همسر نمی تواند زن دبگری را اختبار کند مگر با اجازه دادگاه. 

> درصورتی‌مردمی‌تواندد رخواست ازدواج مجدد نما ید که او رضایت همسسر اول را داشته باشد و 
ثانیا همسر ش بیمار باشد و قادر ایفای وظایف زناشوبی نباشدو با زندگی خانوادگی را ترک‌نمایدو با 


آقای د کتر بیژن عموبان 

مشاوره پزشکی, ترک اعتباد 
مشاوره تلفنی: دوشنبه‌ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۳:۳۰ 


خانسم سیما میرلسو پزشسک عموسی و 
روالشناس بالینی تخصص در فرزندپروری» 
خانواده» ازدواج و واقعبت درمائی 
مشاوره تلفنی شنبه‌ها از ساعت ۱۲۱۰ 


sooshtraa@yahoo.com 
مصطفی گلیاری‎ 
به یاد دستیخت عدسی‎ 


همدلی یعنی انسان بودن 


و کوله و کفش وچیزای دیگه بخرین. "به شکر اینکهغم در دل ندارید/ 
روید و حال غمداران بیرسید" کمی از بودجه‌ای را که دارید. برای 
بچه‌هایی که پد رشان ندار است. ملزومات مد رسه بخرید وطوری که 
خودش خجالت نکشد. به پدر و مادرشان بدهید. در بچه‌های خودتان 
حس همدلی را پ رورش بدهید و دقت کنید که‌همدلی از غریزه‌های 
انسانی است و مرز ماو حیوانات است. هر بار که همدلی کنیم و دست 
مستمندی را بگیریم» یک قدم به انسانیت نزدیک‌تر شدہایم۔ حتی اگر 
به کسی کمکی کردید و عکس کمک خود رادر اینستا گذاشتید: اشکال 
ندارد چون ترویج خیر خواهی کار خوبی است. یک پیشنهاد بگوسیبی 
دیگر:بچه خود رابرای بلد نبودن چیزی از درس: سر زنش نکنید. با مهر 
به او بگویید بلد نیستی ولی یاد می گبری. دعوایش نکنید. اگر یک گوریل 
انگوری شیش متری شمارا دعوا کند. خیلی می‌ترسید. وقتی هم بچه را 
دعوامی کنید همانقدر می‌ترسد بلکه بیشتر. از وقتی که جنین است تا 
وقتی که بز رگ می‌شود. هر اخم و فریاد شما یک گر ه(عقده) در او ایجاد 
می کند و شخصیت زلالش داغان و مكدر می‌شود. 


ف - که 


پایی ز عزیز آمد و درختها را پیراهن رنگرزان کرد. باد خنکش راهم از 
جانب خوارزم وزان کرد. اول پاییز با مهر آغاز می شود که ماه‌مدرسه هم 
هست. خدا رو شکر که دارین که برای بچه‌هاتون کیف و دفتر و مدادرنگی 


دون تسلط ر خود 


نمی تو 


اید فا 


شروع می‌کنم. بقیه اش توکل بر خدا 

شاید برای کسی که اینجا زند گی نکرده خیلی عجیب باشد که کسی تاریخ اتمام 
کاری رامو کول کند به "ت وکل بر خدا" ولی اینجا همین روش را می‌طلبد چون 
هیچیش به هیچی نیست. ممکن است امر وز به فلان کارخانه درخواست سیمان 
بدهید و فردا یھو ببینی مدیرش اختلاس کرده و در رفته و پولت شد کلاغ بر. 
ممکن است اشکل پشکلی در پروندهات پیدا شود و فلان ار گان بیاید و جلوت را 
بگیرد. ممکن است در زمان مسوولیت فلان مقام مسوّول اجازه ساخت گرفته 
باشی و چند ماه‌بعد آن مقام مسوّول معزول شود ویکی دیگر بشود مقام مسوول 
4 ویایروژه شمامخالفت کند. 
شاید هم با هم بحثتان شود. 


قح د 
دماغ 


ان باشد 
پینوکیو بسا 


) 


ید 


ا این مقام جدیده‌بیاید بگوید 


شیتیلی ما رویده شما بگویید 


دادم به مقام مسوول قبلیه, او 


بگوید به من ربط ندارد و کار 


#8 به معطل ماندن پروژه بکشد. 
واینجا توکل بر خدایعنی 


نساختیم و پروزه نداشتیم و 

اینجور چیزا رو بلد نیستیم. 
ا شما که بلدی بگو آیا با این 
لس د کا 
ر کرد؟ هرچند چودانی و 
ا پرسی, سوالت خطاست. 


"فاص خان ور نونف این عکس زا( آیادان قرس غاد مو گفتهسه زور 
است این درخت افتاده و شهرداری که د ویست متر بیشتر با این درخت 
فاص ه ندارد.برای جمع کردن درخت اقدامی نکرده." در این دیار پر 
زغن افتاده‌های زیادی داریم که مسوولان کاری به آنها نذارند. طبق 
آمار رسمی خودمان هفت درصد از مردم ما در گرسنگی مطلق هستند. 
اگر زمان انوشیروان ساسانی بود همین که می‌فهمید هفت درصد از 
مردم گرسنه خالص هستند فرمان می‌داد بروید آنه اراپیدا کنید و 
نانشان بدهید. انتظار آدم از دولت این است که تایبیند گرسنه‌ای 
هست. خودش شام ناهار نخورد و برود دنبال سیر کر دن گرسنگان اما 
ظاه را دوستان فقط بلدند بفر مایند اینقدر تفر گرستنه‌اند. و منتظرند تا 
خود گرسنگان بروند گرسنگان را سیر کنند. 

آمیدوارم روزی که این عکس چاپ می شود درخت را جمع کرده‌باشند 
وباجوبش مقادیری دماغ پینوکیو ساخته باشند تابه مسوولینی که 
هنگام دروغ دماغشان دراز نمی شود کادو بدهند. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۵۵ ۳۱ 


کک رج سس 


e‏ کی وو چونگک 


نکارش:سبده فرببا زواره‌ای (بمانی) 


fariba_zavarei@yahoo corm 


همراه: ۰۹۳۳۹۵۵۸۰۹۴ 
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(] به امید اینکه شاید این بار یک نفر در آن خانه 

]جواب تلفنم را بدهد. لرزان شماره خانه را گرفتم. 
دلم بدجوری می‌لرزید. خدا خدا می کردم برای 
یک بارهم که شده کسی به آن نمایشگر لعنتی 
نگاه نکند و نفهمند که تماس از داخل زندان است؛ 
تلفن وصل شد. بوق اول دوم. سوم» چهارم و... 
بعد از چند لحظه بوق آزادتبدیل شد به بوق اشغال 
آهی از ته دل کشیدم و گوشی راسر جایش قرار 
دادم ونا مید تر از ھمیشه بر گشتم داخل سلول... 
اعظسم هم خرجی‌ام -همین کے قیافه پکر مرا 
دید گفت باز هم جواب ندادند؟! حوصله جواب 
دادن نداشتم؛ سرم رابه نشانه جواب منفی تکان 
دادم وروی تخت افتادم. اول بی‌صدا و بعد با 
صدای بلند. شروع کردم به گریه کردن. صدای 
هق هق گریه‌ام داخل سلول می‌پیچید. خیلی خسته 
بودم. خسته و نگران.خسته از همه تلاشهایی که 
کردم و نگران برای از دست دادن همیشه اعضای 
خانواده‌ام.می‌دانستم دیر یا زود این حبس لعنتی 
تمام می شود و اگر خان واد هام باز هم پذیرای من 
نباشند, چه بر سرم خواهد آمد. 
از آینده می‌ترسیدم. 

EEE 

من در یکی از شهرهای کوچک استانهای جنوبی 
کشور به دنیا آمدم. پدرم کار گر ساده‌بود. مادرم 
هم قبل از آنکة دست چپ و راستش را بشناسد او 
راسر سفره عقد نشانده‌بودند و تا به خودش بیاید 
به جای عروسک بازی باید بچه داری می کرد. این 
چیزها در آن منطقه رسم است. می گویند قبل از 
آنکه چشم و گوش دختر باز شود باید برود خانه 
شوهر. شاید اگر من بچه اول یا دوم بودم, مثل 
خواهرانم همین سرنوشت را پیدامی کردم. امامن 
بچه آخر شدم و از قضاخوش شانس‌تر از بقیه. آن 
هم به لطف سه برادر بزرگتر از خودم. 
برادرانی که تعصبات قدیمی را کنار زدند و مقابل 
پدرم اس تادند واجاژه‌تدادند تا آنها مره زور از 


پشت میز و نیمکت مدرسه پای سفره‌عقد بنشانند. 
من بچه درسخوانی بودم.یعنی درس خواندن ۳ 
دوست داشتم.مدرسه رفتن راوامتحان دادن راحتی 
رقنی مدرد :کیل بود نها سال بعد را اژقیل 
تهیه م ی کردم و آنها را می‌خواندم. ایتطوزی احسابن 
می کردم از بقیه همکلاسی هایم جلوتر هستم.اگرچه 
قر سال از تعنا دهم کلاسیهایم کم وففٹر می‌تند. 
چرا که خانواده‌ها ترجیح می‌دادند یک دختر شوهر 


۲ ۲ 


داده داشته یاشند تا یک دختر تخصیل کردا 

من اولین نفری بودم که چه در خانواده بدری: 
چه در خان_واده مادری‌ام توانستم دییلم بگیرم. 
البته بگویم این مساله خوشایند خیلی‌ها نبود. مثلاً 
عموهایم به پدرم ای راد می گرفتند که چرا اجازه 
داد تامن درس بخوانم. می گفتند تو پایه گذار رسم 
بدی شدی واگر بعد ازاین دخترهای ما ''یاغی " 
شسوند مقصرش تو بودی! دایی هایم هم گاهی به 
پدرم خرده‌می گرفتند. اما چون مادرم هوای مرا 
داشت مثل عموهايم تند وبد حرف نمی زدند۔ 
فقط گاهی متلکهایی می گفتند که مثلاً خب حالا تو 
درس خواندی آبگوشتهایت خوشمزه‌تر می‌شود. 
یا مثلا در کتابهای شما نوشته‌اند که لباس بچه 
را اتو کنید یانه؟!اما من چون می خوا ستم درس 
بخوانم تمام این حرفها را یا نشنیده‌می گرفتم یا 
بدون کوچکترین جوابی, فقط با لبختد سر و ته 
قضیه را جمع می کردم. 

تازه‌دییلم گرفته بودم ودلم می خواست به دانشگاه 
بروم.آرزویم این بود معلم شوم اما دانشگاه 
غیرقابل دسترس‌ترین چیزی بود که می‌توانستم 
به آن فکر کنم. خوب می‌دانستم تا همین دیپلم 
هم هزار ویک حرف پشت سر من و خانواده‌ام 
هست. حرفهایی غیر از چیزهایی که گاهی به خنده 
و شوخی و گاهی جدی و بی‌ی روا در حضورمان 
می گفتند.تنها یک نقطه روشن در زند گی من وجود 
داشت و آن هم حضور برادرهایم بود. 
برادرهایی که خیلی هوايم را داشتند 
خصوصاً آخرین برادرم که البته از من 
سه سال بز ر گتر بود. 

او اگرچه خودش درس درست و 
کس انی کوان براقا غبلی دلش 
می‌خواست من درس بخوانم. می گفت 
دوست دارد من دکتر شوم. جوری مرا 
درلباس سفید پزشکی تعریف می کرد | 
که خودم هم باورم شده بود یک روز 
پزشک می‌شوم. 

شاید اگر برادر دومم برای کار به 
تهران نمی آمد و بعد از اوعرفان_برادر 
آخرم -روانه تهران نمی‌شد. من هیچ 
وقت حتی در خواب هم رنگ دانشگاه 


رانمی‌دیدم.اما آنها آمدند و در تهران 
اتاق کوچکی اجاره کردند و چون هر دو 
کار می کردند. گفتند تامن مدتی با آنها 


۳ مور ۹۸ اطلاعات‌هفتاگی 
چو LENE‏ 


زندگی کنم وبرایشان غذا درست کنم تا آنها در 
کارها جا پیفتند.اما این بهانه‌ای بود فا من: فرصت 
درس خواندن پیدا کنم. 

من همان سال اول دانشگاه قبول شد م.البته 
پزشکی قبول نشدم بلک پرستاری قبول شدم آن 
هم در دانشگاه تهران. 

برادرهایم که از خوشحالی نزدیک بود پرواز 
کتند خودم هم نگویم روی ابرها سیر می کردم. 
اصلاً باورم نمی شد من:منی که حتی ممکن بود 
رنگ دبیرستان راهم نبيني: حالا در محیط دانشگاه 
تهران راه‌می‌روم و می‌خواهم آنجا درس بخوانم. 
من می‌توانستم در همان سوئیتی که برادرهایم 
اجاره کرده بودن د؛ بمانم: اما برادرهايم گفتند 
بهتر است به خوابگاه‌بروم.می گفتن د من باید 
تمام وقتم رابرای درس خوان دن بگذارم و فقط 
هر وقت فرصت داشتم به سوثیت آنها بروم.هر 
دو آنهابعد از قبولی من در دانشگاه‌دیگر اسهم 
را صدا نمی‌زدند و می گفتند خانم دکتر! هر قدر 
هم می گفتم باب بی‌جهت و الکی به من خانم د کتر 
نگویید به خرجشان نمی‌رفت. انگار با گفتن این 
لفظ اعتماد به نفس پیدا می کردند. کم کم من هم 
عادت کردم به شنیدن این عبارت. خانم د کتر! 
کوتاه اما پرقدرت. خوتاه اما پرابقّت:انگاز دیگران 
راوادار می کرد تا به تو احترام بگذارند.من در 
خوابگاهساکن شدم و آخر هفته‌ها رابا برادرهایم 
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می گذراندم. اگرچه پدر و مادرم اصلاً از این وضع 
راضی نبودند. اما هر سے ما خودمان راییروز یک 
میدان جنگ می‌دانستيم. جنگی که می‌توانست 
سرنوشت خیلی از دخترهای منطقه مان را تغیبر 
دھد اگر آن ماجراهای وحشتنااک پیش نمی آمد. 
ماجراهایی که من کاملاً از آن‌بی‌خبر بودم وهیچ 
قش ودخلی‌هم در آن‌نداشتم.اما ناگهان همه 
چیز در هم پیچید و به نوعی پای من هم به ميان 
آمد.سال سوم دانشگاه بودم. همه چیز خیلی 
خوب پیش می‌رفت. جز یک مساله. مساله‌ای که 
ذهن مرا به خودش مشغول کرده بود. 

متوجه شده بودم مدتی است برادر کوچکم 
اخلاق و رفتارش تغییر کردہ معتاد نشده‌بود یا 
دنبال خلاف نبود چون این مسائل اصلآذر خانواده 
مامرسوم نیست. اماعاشق شده بود! دیوانه وار 
عاشق دختری شده بود که چند سالی از خودش 
بز ر گنر بود. چند سال یعنی دقبقاً دوازده سال از 
او بزر گتر بود. اما بر ادر من دیوانه وار اورادوست 
داشت و هرچه که درمی‌آورد را بی‌دریغ برایش 
خرج می کرد. یکی دو بار که من به خانه آنها 
رفتم متوجه شدم دختر مورد علاقه برادرم هم به 
آنجا رشت و آمد دارد. خانواده‌ما آدمهای مذهبی 
و مقیدی هستند. دلم نمی‌خواست برادرم وارد 
گناه شود. یک شب وقتی برادر بزرگترمان نبود. 
باعرفان صحبت کردم و از او خواستم اگر پریسا 
-همان دختر مورد نظر -رادوست دارد او را 
صیغه کند. آنطور که برادرم گفته بود پریسا یک 
بار ازدواج کرده‌بود ومن می‌دانستم برای صیغه 
مشکلی ندارد. به عرفان گفتم پدر و مادرمان هیچ 
وقت با ازدواج آنها موافقت نمی کنند. اما اگر او 
دوست دارد با یریس زندگی کند. حداقل او را 
صیغه کند تاهم وارد گناه نشوند و هم از طرف 
پدر و مادرم مشکلی برایش پیش نیاید. عرفان 
هم قبول کرد وهمان شب تلفنی موضوع رابه 
پریسا گفت واتفاق ااو هم قبول کرد.من تاهمین 
جااز ماجراخبر داشتم وھیچ وقت فکر نمی کردم 
برادرم پریسا را صیغه ۹٩‏ ساله کنا و نمی‌داسستم 
که پانصد سکه طلا مهریه او کرده باشد. 

او فقط به من گنت با پریسابه محضر رفته ورسماً 
او راصیغه کر ده و این یک راز شد بین ما چهار نفر۔ 
غافل از اینکه این ماجرا سر دراژ دازد. 

دقیقاً یک سال بعد پدر و مادرم اصرار کر دند که 
برادرهایم بایذ ازدواج کنند. آنها هر کدام از قبل 
دختری رابرای برادرهايم در نظر گرفته بودند. 
دخترعمهام را برای برادر دومم و دخترعمویم 
رابرای عرفان. یپ درو مادرم خودشان به 
خواستگاری رفته بودند و همه حرف وسخنهایی 
را که باید بز ر گتر ها می گفتند را گفته بودند وحتی 


قرار ومدار عروسی راهم گذاشته بودند وعمه و 
عمویم هم گفته بودند عروسی هر دو برادرم را 
یک روز بگیرند. این هم رسمی بود که در خانواده 
ما زیاد اتفاق می‌افتاد. گاهی دو باسه عروسی 
همزمان بر گزار می‌شد و مراسم جشن هم گاهی تا 
یک هفته طول می کشید. خبر که به گوش عرفان 
رسید بر آشفته شد هرچه به او گفتم خوددار باشد 
تابرویم شهرمان و مساله را خودمان حل کنیم 
تشد که نشد دود پا دعتر موم ضخبت کرد 
و گفت که نمی‌خواهد به شهر خودمان بر گردد. 
فکر می کرد به این بهانه می‌تواند مساله را جمع 
کن اما وقتی یدرم با اولین پر واز به تهران آمد. 
عرف ان حتی جرات نکرد کوچکترین حرفی بزند. 
بگذریم که‌وقتی به خانه رسیدیم پدرم چنان 
ققرت به پا کرد که بماند اوبا هر سته‌ما که 
آبرویش رابرد بودي یم دعوا کرد. آشوبی بە پا 
شده بود موی he‏ بلکه دامن 
من راهم گرفته بود. 
یدرم می گفت اگر من درس خواندن را بهانه 
نمی کردم و برادرهایم راهوایی تهران نمی کردم؛ 
آنهانه تنها ازدواج کرده‌بودند که حتی الان چند 
بچه هم داشتند! 
پدرم مرا مقصر 
می‌دانست و بعد هم 
مادر بدبختم را زیر 
باز کتک گرفت که 
دخترش را خوب 
تربیت نکرده است! 
هر حرفی که 
پدرم می زد رنگ 
وروی عرفان زردتر 
می‌شد. می‌دانستم 
اگر پدرم بفهمد 
عرفان دختری را 
صیغه کرده آن هم 
به پیشنهادمن:دیگر 
سرم را گوش تا 
گوش خواهد برید. 
من وفواد تنهابه 
این دلخوض بودیم 
کے عرفان پریسا 
را صیفغه کرده 
نمی اد غافل از 
اینکه ماجراهای 
وحشتناکی منتظر 
فاست. 


عرفان به پریسا از 
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ماجرای خواستگاری پذر و مادرم از دخترعمویم 
هیچ نگفته بود . او فقط گفته بود عروسی فواد است 
و ما برای یکی دو هفته‌ای تهران نخواهیم بود. 
البته که آنها تلفنی با هم مر تب صحبت می کردند 
اما عرفان جز حرفهایی که مربوط به فواد بودهیچ 
نمی گفت. من چند مرتبه به عرفان گفتم بهتر است 
ماجرا را به پریسا بگوید: اما هر بار عرفان به دلیلی 
که خودش می‌دانست ومن از آن بی‌خبر بودم 
سکوت می کرد. من خوب فهمی ده بودم عرفان 
چیزی را از من پنهان می کند. چیزی که باعث 
می‌شود هر ہار رنگ از رخسارش بپرد. عروسی 
عرف ان بود ولی چه ره عرفان, رفتار عرفان و 
حتی حر کات او هیچ شباهتی به کسی نداشت که 
می‌خواهد داماد شود. عرفان شبیه کسانی پود که 
حکم اعدامش رابه دستش داده‌اند. من تصور 
می کردم به خاطر علاقه اش به پریساست ونسبت 
به او احساس خیانت می کند. غافل از اینکه عمق 
فاجعه به مر اتب عمیقتر از این حرفهاست. 

اگر دوست داریسد بدانید سرنوشت ازدواج 
عرفان و پریسا و راحله(راوی ماجرا) چه خواهد 
شد؟... هفته آینده با ما باشید. 
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کبانا نصرت زاده 


آن تابستان باشش تجدید و کتک مفصلی 
که از پدرم خوردم کاملاً سرنوشتم عوض شد. 
یدرم برای تنبیه من مجبورم کرد در تعمیر گاه 
آقامصطفی سر کوچه‌مان شاگردی کنم. از آقا 
مصطفی هم خواسته بود حسابی به من سبخت 
بگیرد تا قدر درس و مدرسه را بیشتر بفهمم. 
مادرم ام مخالف بود. فکر می کرد اگر از صبح 
تاغروب کار کنم دیگر وقتی برای درس خواندن 
نخواهم داشت وحتماً رد می‌شوم. 

ام اپدرم مرغش یک پاداشت ومادر هزار 
ترفن د بلد بود تا کاری که می‌خواست انجام 
بدهد.ظهر به ظهر برایم غذای گرم و خوش مزه 
٢‏ اد و عد از غذااز آقامصطفی می‌خواست 
که اجازه بذهد من کمی درس بخوانم. می‌رفتيم 
توی پستوی تعمیر گاه و مادر از من سوال و جواب 
می کرد تا ریاضی و تاریخ و دیکته بخوانم. 

یک روزهایی هم قشقرق به پامی کرد که من 


مریض هستم و باید در خائے بمانم.پدرم. _ ر ‌ 
امکانش بود حتماً پهت‌خبر می دهم "چند روز بعد بهمن از دنیا رفت. 
۔ یک شپ. نیمه های شب. خسرو با صدايي از خواب پرید. یک 
شیء نوراني چشمک زن را دید که نام اورا صدا می زد: 


یایش را که از خانه ببرون می گذاشت. . 
مادر کتاب فارسی رابرمی‌داشت 
واز روی ان بارهابه من 


خسرو, خسرو.. 
دیکته می گفت. منم بیهمن. 
اما در این -باور کن من خود بهمنم. 
ميان تقش آقا 


خسرو گفت: عالیه! حتی خوابش را هم نمی دیدم! راستی آن خبر بدی که گفتی چیه؟ 


بهمن گفت: در بهشت! و چند خبر خوب و یک خبر بد برات دارم. 
خسرو گفت: اول خبرهای خوب را بگوبهمن گفت: اول این که در بهشت هم فوتبال 
برقرار است. و از آن بهتر این که تمام دوستان و هم‌تیمی هایمان که مرده اند نیز اینجا 
هستند. حتي مربي سابقمان هم اینجاست. و باز هم از آن بهتر این که همه ما دوباره جوان 
هستیم و هوا هم هميشه بهار است و از برف و باران خبری نیست. و ازهمه بهتر این که می 
توانیم هر چقدر دلمان می‌خواهد قوتبال بازی کنیم و هرگز خسته نمی شویم.در حین بازی هم 


مصطفی از همه پر رنگ‌تر بود. مرد کم حرفی بود 
ولی مفید و تأثیر گذار حرف می زد۔یک وقتهایی به 
کاره او رفتارهای پدر و مادر من می ‌خندید یک 
وقتهایی هم اخمهایش توی هم می‌رفت. اما عاشق 
ماشینها و تعمیر آنها بود. چیزی که به خوبی به من 


منتقل کرد. در مورد موتورماشینهاطوری حرف 


می‌زد که انگار روح دارد و خرابی آن رامثل یک 
پزشک می‌خواست درمان کند. 

یک روز یک ماشین مدل بالا آوردند در کاپوت 
را بالا که زد حبرت را در چشمهایش دیدم. برایم 
توضیح داد که تکنولوژی پیشرفت کرده و کار 
موتورهای ماشینها زیباتر و دقیق تر از گذشته 
است.ساعتها روی موتور ماشین کار کردیم و کنار 
هم لذت بردیم. کم کم حس می کردم دارم به 
یک چیز علاقمند می‌شوم و آن هم حل معماهایی 
بود که در هر ماشینی به شکل خاص خودش حل 
می‌شد.لا به لای این کارها یکی دو بار بهم گفت 
که اگر سواد بیشتری داشت حتما بیشتر از اینها از 
این موتورها سر در می آورد... 

همین یک جمله باعث می‌شد که به آینده‌ای 
متفاوت فکر کنم. 1 

آن تاہستان شش تجدیدم رابا تقلب و تک 
ماده قبول شدم. پد رم می گفت به خاطر سخت 
گیریهایی بوده که به من کرده و مادر هم پوزخند 
می‌زد ومی گفت خبر ندارد من هر روز چقدر پا 
تو کلتجار رفته‌ام تا قبول شده‌ای.در حالیکه هیچ 
کدامشان کار زیادی پیش نبرده بودند. مدرسەھا 
که باز شد پدر گفت دیگر نمی‌خواهد به 
تعمی ر گاه بسروم ولی من هر 
روزازراه‌مدرسه ړم 


می رفتم پیش آقا مصطفی و کلی سوال جوابش 
می اک ردم. حالا در ب ۾ در دنبال این ر ودم که از 
نظر علمی و مهندسی هم بفهمم ماشینها چطور 
کار می کنند. هر اطلاعاتی که پیدا می کردم به آقا 
مصطفی می گفتم. او هم خوب گوش می داد در 
مورد ماشینها با معلم فیزیکمان حرف می زدم. در 
مورد سوختهای مختلف سر معلم شیمی را برده 
بودم و نمی‌دانم چه شد که شش دانگ حواسم 
رفت به درس و مشق و کشف معماهای ماشینها. 

چند سال بعد باید کنکور می‌دادم. رفت و آمدم 
به تعمیر گاه آقا مصطفی کم نشدهبود. خودم یک 
پا تعمیر کار شدهبودم و آقا مصطفی هم رفیق من 
بود.دلم می‌خواست در رشته مکانیک تحصیل 
کنم و همین کار هم کردم.بالاخره کنکور قبول 
شدم و راهی دانشگاه شدم. 

هرچه یاد می گرفتم به زبان ساده‌برای آقا 
مصطفی تعری_ف می کردم و او با اشستیاق گوش 
می‌داد.سال آخر دانشسگاه‌بودم که آقا مصطفی 
تعمیر گاهش ر فروخت و بازنشسته شد. من هم 
بعد از سربازی بالاخره سر از یکی از کارخانه‌های 
خودروسازی دررآوردم. 

حالاهجنه سالی می‌شود که در کارخانه مختغول 
به کارهستم وهر چه در زند گی دارم مدیون‌همان 
مرد کم حرف و عاشق هستم که به من کشف علم و 
تکنولوژی را آموخت.از او یاد گرفتم عاشق کارم 
باشم و کمتر بگویم تا گفته‌هایم بیشتر اثر کند. 


دو پیرمرد ٩۰‏ ساله. به نامهای بهمن و خسروء دوستان بسيارقديمي بودند 
هنگامي که بهمن در بستر مرگ بود خسرو هر روز به دیدار او می رفت. 


یک روز خسرو گفت: " بهمن جان, ما هر دو عاشق فوتبال بودیم و سالهای سال با هم فوتبال 


فوتبال‌بازی کرد یا نه؟"بهمن گفت: " خسرو جان. تو بهترین دوست زندگي من هستي. مطمئن باش اگو 


بازی‌می کردیم. لطفاً وقتي به بهشت رفتي, یک جوری به من خبر بده که در آن جا هم می شود ۱ 


«خسرو گفت: کید؟ 


٭تو بهمن نيستي, بهمن مردها 
«تو الان کجایی؟ 


بهمن گفت: مربیمون برای بازی جمعه اسم تو را هم توی تیم گذاشته 


۴ 


۳ ۲ مهر ۹۸ اطلاعات دفتگی 


۱150 as 


امانت.مال پاچیزی است که آن رابه کسی می سپارند تااز ا کے تاقی مرش 
امانت به گیرنده بر این امرعهدمی گیرند و در بسیاری از موارد نیز از او عهد و تعهدی گرفته نمی شود 
ولی شخص موظف است تا از اماتت نگھداری و محافظت کند. اماتت از نظر قر آن و روایات محدود به 
اماتتهای مالی تبست بلکه معناو محدوده وسیعتری دارد که به برخی از آنها اشارہ می کنیم: 
ھےجحعچےمووڈے۔۔ےجوجچیپ۔ےوججچجےمےوچچےببےوچجچےمے+دمجمو ی چچچے ہےوچچے ہے جح ےھچ 


امانتهای خداوتذ 

خداوند متعال امانتهای زیادی را در اختیار اسان 
قرار داده است که انسانها موظفند از آنها حفاظت و 
نگهذاری نمایند و در صورتی که به آنهاخیانت کنند 
در قیامت مسئول خواهند بوداز این رو خداوند در 
قرآن کریم می‌فرمابند: "ما امانت رابر آسمانهاو 
زمین و کوهها عرضه داشتیم؛ ولی آنها از پذیرش 
آن خودداری کردند و از آن هراسیدند. اما انسان 


برای نمونه می‌توان گفت فرزندان انسان نیز از 
امانتهای دیگر خداوند هستند که در اختیار والدین 
قرارداده کے آنها وظیفه دارند آنهارابه نیکی 
قریبت کزفه وبا خآ و دی لفی اشفا مسازنه و 
نگذارن د با انحراف از راه‌حق به گناه و انحراف و 
معصیت آلوده‌نشوند.بنابراین مال و تروت. امانتی 
است که خداوند به انسان داده است اگر عنایت 
و لطف او نبود هیچ انسانی نمی‌توانست حتی مال 


آیاتا بازمطهراتاست؟آگر هست شرا 
مطهریت آن چیست' 


پ 
تابید نآفتاب باعث طھارٹ زمین و همه اشیاء غیر منقول 
از قبیل ساختمان و چيزهاييکه د ر آن بکار رفته مانند 


ہر کی کیت دود 
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ت بثر باشند و به نناب خشک شوند 
تقسیرهای مختلقی کر شده استبرخی مقصوف. اریت ےا اداع به آنان که تا آبت ا ای ات سو و یش 3 
از آن راعقل دانسته وبرخی اعضای پیکر انسان وقتی مال از خداباشد.دردست انسان امانت خود رابه خریذار بدهد وازبازارنخرد؟ حضرت 5 


وبرخی مراد از آن را تکلیف الهی برشمرده‌اند و 
عده‌ای مقصود از امانت را امانته ای مردم که به 
یکدیگر می دھند داشته‌اند. 

علامه طباطبایی می‌فرماین د: هیچیک از این 
تفاسیر با یکدیگر منافاتی نذارند و همه این موارد 
می‌توان د مصداق آرے و امانتی از امانتهای الهی 
باشد. خذاوند عقل را که به انسانها داده به صورت 
امانت داده و انسان موظف است از آن در راہ 
صحیح استفاده نماید. چشم نسان امانت خداوند 
است و استفاده ز آن در راه‌معصیت خدا و چشم 
چرانی خیانت در امانت است. یاهای انسان امانت 


خداوند است و ستفاده از آن در راہ حرام گناه و 
خیانت در امانت الهی محسوب می شود و همین 
طور همه اعضای بدن انسان امانت الهی است واگر 
اسان هرریک از آنها را در غیر از راهی که خدآوند 
بے آن فرمان داده‌به کار برد در امانت خداوند 
خیانت کرده وباید پاسخگوباشد. تمام تکالیف 
لهی. بعضی واجبات و محرمات. امانتهای خداوند 
هستند که انسان موظف است تمام این واجبات را 
نجام دهد و از محرّمات دوری گزیند.امام باق (ع) 
در این باره‌می‌فرمایند: خیانت به خذا و رسول. 
مخالفت کردن با اوامر آنهاست و اما خیانت به 
مانت از زشت‌ترین و منفورترین اعمال است که 
شیعیان ما از آن به دور هستند.نقل شده است 
که هر گاه وقت نماز می رسید امیرالمومنین(ع) 
به خود می پیچید و رنگ آن حضرت دگرگون 
می‌شد از ایشان سوال می کردند که شمارا چه 
ست؟ حضرت می‌فر مودند «هنگام ادا کردن 
امانت الع همان آمانتی که بر آسمانها و زمین 
عرضه شد. ولی آنها از پذیرش آن ترسیدند. 


شده | 


خواهد بود و باید در راهی مصرف شود که صاحب 
اصل آن دستور داده‌است. امام زین العابدین 
(ع) می‌فرماین د: وقتی مال مال خداست آن را 
جز در راه خدا مصرف مکن.همچنین مسئولیتها 
سس تا واا خر ابو تن همه مایق رس 
امیرآلمومنین(ع) در نامه‌ای به یکی از فرمانداران 
خود به نام اشعث بن قبس می‌نویسد: 

مسئولیت و کار تو طعمه‌ای برای رسیدن تو به 
دنیا نیسٹ, بلکه امانتی بر عهده توست. 

آماتتهای مردم 

نوع دیگر از امانت: امانتهای مردم هستند که 
گاهی به صورت مالی هستند و گاهی به صورت 
غیرمادی. گاهی شخصی مال یا جنس را به قصد 
آمانت نزد دیگری می گذارد و گاهی سخن یا اسرار 
زند گی شخصی خود رابه دیگری به صورت راز 
بیان می کند که این هم نوع دیگر امانت است. 

پیامبر اکرم(ص) در این باره‌می‌فرمایند: 

"سخنانی که در مجالس گفته می‌شود امانت 
است و کسی حق ندارد سخنی را که صاحبش آن 
را از دیگران پوشیده داشته افشا نمایل. " 

امام صادق(ع) د رحدیتی در این باره‌می‌فرمایند: 
"حق برادر دینی ات بر گردن تو آن است که امانت 
را درباره‌او رعایت کنی, پرسیدند چگونه درباره او 
امانت را رعایت کنیم؟ حضرت فرمودند: آنچه را 
می بینی درباره برادرت با زگو نکن. " 

درحدیث دیگری در این ‌بارەمی خوائیم شخصی 
از امامباقر(ع) سوال کردند: مردی شخصی رابه 
بازارمی‌فرستد تا برای اویارچه‌ای بخرد. بعد که 
در بازار جست و جومی کند می بیند که او خود 
شبیه آن پارچه را دارد. آیاجایز است که لباس 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۵۵ 


سوہ او :کے ہے چا 


فرمودند: به چنین کاری نزدیک نشو و خود رابه 
چنین خبانتی آلوده‌مکن. سپس آن حضرت آیه 
امانت را تلاوت کردند که خداوند به شمافرمان 
می‌دهد که امانتها رابه صاحبان آن برسانید. 
رسول خدا(ص) در حدینی ارزشمند 
می‌فرمایند: به زیادی نماز و روزه و حج و بخشش 
ناله‌های شبانه افر اد نگاه نکنید بلکه به راستگویی و 
امانتدازی آنها ینگ زا پر این اساس ملاک ایمان 
تنها نماز و روزه‌نیست. بلکه اگر انسان در کنار این 
اعمال امانتدار بود. ارزشمند و باتقواست. 
آثار خیانت در امانت 
در مقابل صفت پسندیده امانتداری. صفت 
زشت و ناپسند خیانت قرار دارد که در تعالیم 
انسانی به شدت از آن نهی شذ+و آیاٹ و روایاٹ 
زیادی در این زمینه وارد شده اسٹ 
رسول داش )ی فرمابند :کسی در ده 
امانتی خیانت ورزد و آن رابه صاحبش برنگرداند 
و آنگاه‌بمیرد بر دین من نمر ده است ودر حالی با 
خدا دیدار می کند که بر او خشمگین است. و نیز از 
آن حضرت نقل است که فرمودند: سه چیز است 
که اگر یکی از آنها وارد خانه‌ای شود؛ آن خانه 
خراب می‌شود و بر کتی آن را آباد نخواهد کرد. 
خبانت در امانت. دزدی, شر ابخواری. 
امیرالمومنین(ع) در مذمت خیائت در افانت 
می‌فرمایند:بدترین مردم کسی است که به امانت: 
اعتقادی ن دارد و از خبانت اجتن اب نمی‌ورزد. 
از لقمان حکیم نیز نقل شد ه که در وصیتی به 


فرزندش فرمود دای فرزندم! آمانت رایه صاحیشن 


ق تام ب اورا کالی اشد هر گاب شی دخواند زر ادر فر آن ٹا اھر دردی وحوددارد. ۰ ایی ح۵ 


به عقد پسسری در آمدم که سے د 


درست وقتی که دافستم لباس عرو 


انتخاب می‌کردم خبر رسید تصادذ 


اولین بار که به خواستگاریام آمد فقط شانزده 
سال داشتم.خوب یادم می آید.ماه رمضان بود 
ومادرمٹل هر سال دیگه ای حلیم را کنار دیوار 
آجری حیاطمان ردیف کرده بود و زنهای همسایه 
تا صبح بیدار می‌ماندند وبرای گرفتن حاجت: 
حلیم راهم می‌زدند و دعا می‌کردند. همان شب 
بود که‌مادرش روبه من کرد و گفت دعا کردم 
سال دیگه این موقع عروس من شده باشی... 

گر گرفتم و از خجالت نمی‌توانستم حرف بزنم... 

روز بعد مادر که هم خسته بود و هم بی حوصلف 
روبه من کردو گنت دیگر حق ندارم برای درس 
خواندن به خانه ملیحه بروم. من و ملیحه از بچگی 
دوست بودیم. حالا چون مادرش از من برای پسر 
بز رگش خواستگاری کرده‌بود مادر دوستی ما را 
لئ گرد ال وی که ۳۱۳ 


0 سے 
درپیھوفم دادئاہ 3 
راشین مختاری 
زندگی ماسیاەہہود.شبی نیو د که من‌با 


اشک و گریه نخوابم.تقریباً طرد شده بودم. 
نوید گفست برای اینکه آبه از آسیاب بیفتد 


حکم طلاق صادر شد. تا آ خر هفته رسماً از نوید 
جدا خواهم شد. یدرم پیغام داده که به خانه‌اش 
برنگردم. مادرم اما فکرهایی برایم دارد. با خالهام 
که در یک شهرستان دور تنیازندگی می کند 
خواسته تا مرا بیذیرد و مدتی بروم آنجا. 

چطورمی‌توانم دریک شهرستان دور زندگی کنم؟ 
باید هرچه که اینجا دارم را بگذارم وبروم. هیچ 
دوستی برایم باقی نمانده.خانواده‌ام حاضر نیستند 
مراپیذیر ند.هرچند که می‌دانند من حق داشتم که 
از نوید جداشوم ولی برای حفظ آبروی خودشان 
و نشنیدن سر کوفت مردم ترجیح می‌دهند مرا 
از خودشان دور نگه دارند.مادرم می گوید خیلی 
زود آبها از آسیاب می‌افتد و می‌توانم بر گردم 
تهران.ولی نمی‌دانم این خیلی زود ایعنی چند 
وقت؟ چند ماه؟ شاید هم چند سال!!ازدواجم از 
ابتدا پر از ماجرا بود. وقتی با نوید آشنا شدم یک 


P۶ 


خوب چیزی است دخترم هنوز درسش تمام نشده 
ویک الف بچه است می آینذ خواستگاری - 

فھمیدم مادر جواب رد داده است. خودش را 
در چهارده سالگی عروس کرده بودند و هميشه 
می گفت حاضر نیست دخترهایش را زیر بیست 
سال شوهر بدهد. 

با تعطیل شدن مدرسه‌ها و شروع تایستان 
ارتباطے باملیحه کاملاً قطع شد وسال بعد هم 
مادر مرافرستاد نطنز تاادرسم را آنجا بخوانم و 
پیش خالەام بمانم که هر دو دخترش 1 
را شوهر داده بود و تنها شده بود... 

یک سال بعد خبردار شدم برادر 
ملیحے ازدواج ک رده است و همراه 
همسرش به مشهد رفته. 

محمد. ارتشی بود و هر چند سال 
یک بار محل خدمتش عوض می‌شد. 

چند سال بعد من هم ازدواج کردم. 
البته یک ازدواج نا کام... به عقد پسری 
در آمدم که سه ماہ بعد ودرست وقتی 


مرد خسته و عصبی و ناامید بود. شش ماه بود که 
همسرش قهر کرده و به خان 4 پدرش رفته بود. 
تقاضای طلاق کرده‌بود و بر سر موضوع مهریه به 
نتیجه نرسیده بودند. وقتی به من پیشنهاد ازدواج 
داد هنوز اسم آن‌زن در شناسنامه‌اش بود. گفتم 
تاوقتی که رسماً او را طلاق ندادی نمی‌توانی به 
خواستگاری من بیایی... او هم خودش رابه آب 
و آتش زد تارضایت همسرش رابگیرد و زودتر 
او را طلاق بدهد. نصف مهریه را نقد بهش داد. 
همین کار او آن زن رابه شک انداخت که چطور 
نوید بعد از آن همه جنگ 
و دعواحاضر شدهبه این 
ساد گی نصف مهریه را نقد 
بدهد و بقية را هم به اقساط 
پرداخت کند. 

باخبر شد که نويد می‌خواهد 
به خواستگاری من بیاید. 
راه برگشتی برای خودش 
نگذاشته بود. با دریافت 
مهریه زیر بر گه طلاق راهم 
امضا کرده بود. ولی پشیمان 


مر ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


ے۔ ورس ہہ ہا . 


۳ پے_ مت 


که داشتم لباس عروسیام را انتخاب می کردم 
خبر رسیذ تصادف کرده‌و جابه جا فوت کرده.. 

به خانه شوهر نرفته بیوه شدم. 

مادر دوباره‌مرا فرستاد نطنز و این بار بهانه‌ای 
این بود که حال و هوایم عوض شود و فکر آن پسر 
را از سیم بیرون بیاورم.مادرم زن بسیار مقتدر و 
قاطعی بود. هیچ کدام از من و خواهر و برادرهایم 
مثل او نبودیم ولی زیر سایه درایتهای او هميشه 
در امنیت و آرامش زندگی می کردیم. 


شده‌بود. فکر می کرد با کمی قهر و آشتی می‌تواند 
نوید رادوباره به زند گی اض بر گرداند.حتی به یکی 
از بستگانش گفته بود مطمئن بودم نوید بعد از 
طلاق باز به سراغ من می آید اگر زن دیگری وارد 
زندگی‌اش نمی شدا! 

من اما کمترین نقش را در جدایی آنها داشتم. هشت 
سال جنگ و دعوا داشتند. نوید در هجده‌سالگی 
عاشق اولین دختر که شد با او ازدواج کرده‌بود. هر 
دو کم سن وسال بودند و کم طاقت و بی‌تجربه... 
زندگی رابه کام خودشان و همه اطرافیانشان تلخ 


دوسال از آن اتفاق می گذشت که یکی از بستگان 
دور در نطنر به خواستگاری ام آمد. این بار مادر 
سخت نگرفت و با یک مراسم ساده‌مرا راهی خانه 
بخت کرد.زندگی باحبیب راحت نبود. مادر و 
خواهرهایش مرا دوست نداشتند. مدام بهم کنایه 
می‌زدند که من بیوه بودم و پسر آنها لیاقت بهتر 
از من را داشته از حبیب صاحب دو بچه شدم ولی 
زند گی ام هیچ وقت سر و سامان نگرفت. مهر این 
مرد به دلم نمی‌افتاد. خانواد هاش حتی بچه‌های مرا 
هم دوست نداشتند. وقتی بچه‌هايم هشت ساله و 
سه ساله بودند فهمیدم که حبیب زن دیگری رابه 
عقد خودش در آورده‌و آن زن از او باردار است... 
به قهر بر گشتم خانه بدرم.بچه آن زن پسر بود 
و چون من دو دختر داشتم ضربه آخری بود که 
زند گی ام را متلاشی کند. حبیب خودش خواست 
طلاقم بدهد. گفت دیگر برنگرد نطتز. 

مادرم هم سریع تدارک طلاق را دید. همه 
خواهر و برادرهایم ازدواج کرده‌بودند و مادر و 
پدرم تنها بودند برای همین در خانه آنها به راحتی 
می‌توانستم بچه‌هايم رابزرگ کنم. ب رگشتن به 
خانه پدری یک حسن دیگر هم داشت واین که 
دوست قدیمی‌ام ملیحه را دوباره پی دا کردم... 
ملیحے ازدواج نک رده بود. براد شض هم اقبال 


کرده‌بود. برای همین هر دو خانواده با این جدایی 
توافق بودند.|ما کانسة کوزه‌هاسیزمن شکست. جه 
توهینهایی که نشنیدم.چه تهمتهایی که به من نزدند. 
ولی من عاشق نوید بودم و می دانستم که نقش مهمی 
در جدایی آنها نداشتم. وقتی به خو استگاریام آمد 
به پدر و مادرم گفت که من بعد از این همه سال زنی 


را که ایده آلم بود و هست پیدا کردم. برای اطمینان 
آنها هر شرطی که گذاشتند پذیرفت. 

شش ماه‌بعد از طلاقش ما با هم عروسی کردیم. 
اما از دست ان زن خلاص نشدیم. مدام بهم تلفن 
می کرد و بد و بیراه‌می گفت وبه همه گفته بود 
من شوهرش رااز اودزدی دهام. هر کجامی‌رفتم 
همه با نگاهشان به من می‌فهماندند که حرفهای 
او را ہاور کرد هاند. توی فامیل مدام از مادر وپدرم 
می‌پرسیدند که این ماجرا واقعیت دارد یا نه۔ 
زند گی ما سیاه‌بود.شبی نبود که من با اشک و 
گریه نخوابم. تقریباً طرد شده بسودم. نوید گفت 
برای اینکه آبها از اسیاب بیفتد می رویم مدتی 
کیش زند گی می کنیم.خانه‌ای در کیش اجاره کرد 
ومن انجا مستقر شدم. او هم مدام در رفت و آمد 
به تهران بود. خانواده‌ام برای دیدن من به کیش 
می آمدند. دوستان جدیدی در آنجاپیدا کردم و 
به هیچ کس در مورد گذشته‌ام چیزی نمی گفتم... 
زند گی با نوید هم آسان نبود. مرد سختگیر و بهانه 
گیری بود. هرچه می‌گذشت می‌فهمیدم که آن 


سفیدی نداشت. همسرش را در اتر سرطان از 
دست داده بود و به تنهایی تنها بچه‌اش را در یکی 
از پاد گانهای مرزی بز رگ می کرد. 

همین شد که دورادور از احوال هم باخبر 
می‌شدیم. هر دو به نوعی همسرهایمان را از دست 
داده‌بوديم. یک سال و نیم که از طلاقم می گذشت 
محمد دوباره به خواستگاری‌ام آمد... این بار مادر 
گفت خودت سبک و سنگین کن و تصمیم بگیر. 
فهمیدم کار سختی در پیش است وحتی مادر هم 
نمی داند کدام راه‌درست است. این اولین باری 
بود که در او شک و تردید دیدم. 

به محمد گفتم بچه‌هايم را باید مٹل بچه خودت 
عزیز بدانی. من هم بچه تو رافرزند سوم خودم 
تلقی می کنم. گفتم می‌خواهم برای مدت طولانی از 
همه کس و همه چیز دور باشم تا بچه‌ها بتوانند به 
زندگی جدیدشان عادت کنند. شرطهایم را قبول 
کرد و ما با هم ازدواج کردیم. 

حالا نوزده‌سال از ازدواجمان می گذرد. بچه 
هایمان رفته‌اند سر خانه و زند گیشان ومن و محمد 
زندگی آرامی داریم. هنوز در یکی از شهرهای 
مرزی زند گی می کنیم و خوشحالم با وجود تمام 
ناکامیهای زندگی‌ام بالاخره در کنار محمد به 
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زن چرااز دست او کلافه می‌شد و قهر می کرد. 
ولی من دختر شانزده ساله نبودم و طاقت کافی 
را داشتم.تا اینکه یک روز متوجه شدم با همسر 
سابقش در تماس است... وقتی سوال کردم که 
چرابا او تماس می گرد گفت به خاطر پرداخت 
قسطهای مهر یه است...من هم باور کر دم. تا اینکه 
یک روز پیامکی از همسر اولش دریافت کردم. 
گفت همسرم رااز تو پس گرفته‌ام..معنی حرفش 
را نفهمیدم ولی وقتی عکس عقدنامه‌شان رابرایم 
فرستاد از حال رفتم. شبانه بلیت گرفتم و به تهران 
آمدم. بعد از یک جدال و جنگ واقعی بالاخره 
نوید واقعیت را بهم گفت.از حال رفتم. مدام بهم 
می گفت که قول می دهد عدالت را در مورد هر 
دوی ما رعایت کند.. 

قسم می‌خورد که هیچ کم و کسری برای من 
نمی گذارد.اما دیگر همه چیز تمام شده بود. 

هر کس بے خانواده‌ام می رسید متلکی به آنها 
می گفت.به مادرم گفتم:می‌خواهم طلاق بگیر م. 
گفت:دلم راضی نمی‌شود. بسوز و بساز ودر آن 
زندگی بمان. گفتم: نمی‌توانم. 

وعاقبت هم این شد کے مرابه خانه‌شان راه 
نخواهند داد. 

دلم گرفته... حتی یک نفر هم نیست که دلداری‌ام 
بدهد. نگاهها معنادار است و از این همه تهمت و 
توهین همه وجودم زخم خورده است. u‏ 


ققبت | 


ام دهم بل هم هی تو ان 


٭ آنتونی دایز 
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کت کنو «فضاوطلزم یلو 
سے ہے و 


زلک بر ید مدهتاندهی بر ادس 


سخن بزرگان: 

غلامسی وزیر علوم: ''اسکان دارد در بعضی 
مواقع کار کنان ما همراه‌بایک دانشجو برای 
استعمال مواد مخدر بروند تا بتوانند باب رفاقت و 
دوستی با آن دانشجو راباز کند ولی اینکه کار کنان 
ما بخواهند مواد مخذر در دانشگاهها استعمال 
کنند حرف اشتباه و غلط است." منبع خبر :ایستا. 
به غلطای نگارشی وزیر علوم کار نداریم که فارسی 
نوشتنش خوب نیست به این غلط کار داریم که 
مامورشون رو با دانشسجومی‌فرستن برن بیرون 
مواد بزنن تا رفیق بشن.بعدشم گفته اگه کسی 
فکر می کنه ما تو دانشگاه مواد می‌زنيم. نچ نچنچ! 
خودمون بیرون از اینجا مکان داریم. می‌بینین 
مسژولان ما چه طرحهای نابی دارن؟ 

یک مسؤول: در آمد مردم از هزینه‌های آنها 
بیشتر است... منظورش کدوم یک از ایران‌های 
دنیاس؟ شایدم منظورش از مردم, شسهروندان 
دوبی و کویته. 

هنر نودشلوارها وقتی با هم یواشکی حرف 
می‌زنن: مراقبن جابی درز پیدا نکنه!/ پشت سر 
جھنمے روبه‌رو قتلگاه آدمه... حکایت جوان 
ایرانیه: از داخل فیلتر از بیرون تحریم. 

تو فصل جدید ستایش:ستایش از سری اول 
هم جوون‌تر شده. دختر ستایش عوض شدہ پسر 
ستایش کهمرخیع داداشش هم هست. سی کیلو 
اضافه وزن آورده صابر. پسر حشمت فردوس 
رو هیچوقت نشون نمیدن چون رفته تر کیه توی 
شبکه جم بازی می کنه. 

نکته< عربستان هر گز نمی‌تونه با ماوارد جنگ 
بشه چون اونا حرف گاف ندارن./ یه بچه‌ای ازم 
پرسید اگه جنگ بشہ عربا زودتر از ما می‌فهمن 
جنگ شده؟ گفتم چطور مگه؟ گفت آخه اونا یه 
روز زودتر از ما می‌فهمن عید فطر شده. 

احتمالا تلویزیون یه گزارش از پدر مرحوم 
اون بچه درست می کنه که میگه پسرم از بچگی 
عادت داشت میخ فرو می کرد تو پریز برق. 
مرگش اصلا تقصیر کسی نیست. 

از یه جانبساز شنیدم:جنگ یعنی حقوق 
دو تومن و کرایه خونه یک ونیم. یعنی گوشت 
کیلوبی صد و خوردی. یعنی یه جا مشغول به کار 


u ۳ 


از؛مصطفی گلیاری 


بشی وباهات قرارداد نبندن و بیمه نشی. یعنی 
جاده‌هابی که روزی پنجاه نفر کشته می گیرہ۔واسة 
همین ه که مردم از جنگ با عربستان و آمریکا 
نمی‌ترسن./اگه آمریکا و عربستان بدونن که‌ما 
تو تماشای فوتبال یا گرفتن نذری کشته و مجروح 
میدیم يا همین‌طور عشقی و الکی خودمون رو 
آتیش می‌زنیم واز روی پل می پریم پایین: از فکر 
جنگیدن با ما سکته می‌زدن. 

راننده تاکسی گفت عجب وضعی شده یه 
دختره که دانشجونبوده دوسال می زفته کلاسهای 
دانشکده دندون‌پزشکی و کسی تا دوسال نفهمیده. 
بچه تهرون گفت این که چیزی نیست. يارو چهار 
دهه‌س داره دزدی و عوام‌فریبی می کنه هنوز 
کسی نفهمیده. اینجاحتی اگه تو مستراح‌ها هم 
مداربسته و شنود بذارن؛ کسی نمی‌فهمه اون صدا 
و بوی مشکوک مال کی بود. 

یه خودکارهایی اومده‌بازار که وقتی باهاش 
می‌نویسی: یه خورده بعد نوشته‌ها محومیشن. 
مراقب باشین اگه یه جا خواستین قرارداد 
بنویسین با خود کار خودتون بنویسین... دیگه به 
خود کار هم نمیشه اعتماد کرد. 

زبانشناسی: "حالا باز خودت می دونی "از 
جمله‌های مهمیه که خیلی کاربرد داره. چند تا 
ازموازد ضرف این لع کید ×گی خسانی 
مخ طرف رو خوردی, دخالته ای خودتو کردی. 
ری طرفو زدی. حسابی از مسیر خودش دورش 
کردی و انداختیش توهچل از زندگی ناامیدش 
کردی: کلی هم انرژی منفی بهش تزریق کردی؛ 
بهترین و مناسب‌ترین وقته واسه گفتن "حالا بازم 
خود انی" 

وزیر کشور: ”کشف حجاب یکی از اولویتهای 
اصلی ماست و باید با این مسأله برخورد جدی و 
پیشگیرانه صورت گیرد." دم شما هم گرم. کشف 
دزدی چی؟ کشف اختلاس؟ کشف اینهمه 
تا کارا دی‌وقص ورمذیران؟ کش_ف عت کر 
مردم؟ کشف افسردگی و زباله گردی دخترهای 
جوون و مادرهای خمیده قامت ؟... 

تومحله مایه‌پیر زن خیلی لاغر هست که 
لباس مردونه می‌پوشه. گیس سفیدشو دم‌اسبی 
می کته و زباله‌ه ا رو می‌جوره. گاهی هم ديدم که 
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بے زباله گردهای جوون اصول و فنون یاد میده. 
آق ای وزیر شماهم بیا محله ماو این پیرزن رو 
کی 

رئیس پلی س بین‌المللی تاجسا: با اینتریل 
مکاتبه کردیم تاشهردار فراری صدرا رابه کشور 
بر گردانیم۔ حالا ۴ کشور موظف به همکاری 
پاماهستند. "ذمت گرم! سوالی دارم. آقا اجازہ؟ 
پس چراتاحالابا اینتریل مکاتبه نکردین تااون 
هزاران مدیر فراری قبلی رو به ما بر گردونن؟ 

يه معلم پرورشی: آدختر خانم‌های محترفه 
اگر در کوچه مرد غریبه‌ای شمارا صدا کرد: 
نگویید بله بگویید هان چون ممکن است در همان 
لحظه دارد صیغه می‌خواند و اگر بگویی بله قبلت 
تزویجک شود!" آخه باجی! آیا حرفت باعث 
نمیشه که بچه‌ها بگن چه دين بدی که اگه کسی 
صدات کرد و گفتی بله صیغەش شدی؟ نمیگن 
مگه اجازه پدر شرط نیست؟ و آیا اینجور حرفا 
باعث نمیشے که بچه‌ها وارد فاز فکرهایی بشن؟ 
دارین نخ میدین به بچه‌ها. بذارین تو عالم بچگی و 
عروسک بازی‌شون بمونن. 

خبسر:نگار معظم به جرم خوانند گی غیر مجاز 
در روستای ابیانه به یک سال زندان محکوم شد 
ولی فرار کرد! 

نکته‌های زند گی: آخرین بار که قایم‌موشک 
بازی کردیم خودمون خبر نداشتیم این آخرین 
باره/بالاخره‌منم دانشگاه قبول شدم و افتادم وسط 
یه عده چش‌رنگی و بلندقد و گوگولی. من مثل 
تراکنش ناموفق یا موجودی کافی نیست یه گوشه 
کز کردم./همسایه‌مون داشت می رفت خود کشی 
کنه[آخه خود کشی مد شده]. پرسیدم چرا؟ گفت 
دوستم که ترازش نصف من بود. پزشکی قبول 
شد من نشدم. پرسیدم چرا؟ گفت چون سهمیه 
داش تا یعتی وائ پر احوالات علمی کشوری کڈ 
ملاک دانشگاه رفتن یا سهمیه‌س یا پوله! چای 
دمنوش بیار بپاشش تو همچین سیستمی. 

اگة خواستی بری د کت دقت کن که د کتره 
با سهمیه و خریدن صندلی وارد دانشگاه شده یا با 
کنکور؟ دیروز برام اسمس اومد: قبولی در دندان 
پزشکی ۱۲۰ م.ت.یعنی ۰ (میلیون توفبان که 
منظورش همون تومانه! 


کلیه‌ها وظیفه دفع مواد زات د اؤبذن رادارند وحفظ سلامت ۲۳ 
۹ آن‌هابرای عملکرد درستضان اژ اهمیت بسیاری برای سلامت کل بدن ۴ 
برخوردار است‌ییماری‌های کلیوی حتی می‌توانند م رگیار باشند و ابتلای فردیه . . 
۲۷۲ فشار خون‌ بالا دیابت یاتصلب شرائین احتمال ابتلابه بیماری‌های کلیوی‌راافزایش 
٦۷‏ می‌دهد.در ادامه جند ماده‌غذایی که برای سلامت و تصفیه کلیه‌ها مفیدند برای شما 
آورده شده است: 
| 8 سبزیجات برگدار: سبزیجات بر گدار سرشار از ویتامین‌های "و آوهم‌چنین 
فیبر و اسید فولیک هستند. این سبزیجات فشار خون را کاهش داده قنذهای خون را 
- متعادل کرده و فشار کلیه را کاهش می‌دهند. 
۰ آب ذخال اخنه: آب ذغال اخته علاوه بر مفید بودن برای عفونت‌های دستگاه 
آ ادرازی برای کلیه‌هانیزمفید است. نوش یدن آب ذغال اخته می توان د کلی‌ها رااز 
۱ ا سنگ‌های کلیه است. پاکسازۍ کند. 
۱ توجه داشته باشید که از آب ذغال اخته خالص و طبیعی و بسدون هیچ گونه افزودنی 
" استفاده کنید. 
1 ھه ز ر د چوبه:التهاب در بدن می‌تواند طیف وسیعی از بیماری‌ها را ایجاد کند که بیماری 
| کلیوی یکی از آن‌هاسست.برای پاکسازی کلیه‌هاو کمک به‌مبارزه‌باالتهاب‌های‌بدن از 
۲ زردجوبه استفاده کنید زردجویه خاوی کور کومین است که خواص هد النهایی دارد. 
| هم‌چنین برای مبارزه‌بابیماری‌های کلیوی و سنگ‌های آزاردهنده آن مفید است. 
اقا سیب:گفته می شود خوردن روزانه یک عدد سیب بیماری‌ها را از فرد دور نگه 


شیماچیسبزفغورید 


نوشیدن چای سبز در هنگام شب می تواند این 
نوشیدنی مفید را به یک نوشیدنی مضر تبدیل کرده 
و کارایی آن در بهبود سیستم خواب افراد رامعکوس 
کند. 

چای سبز مقدار قابل توجهی از مواد معدنی مفید در خود 
دارد. از جمله این مواد آنتیا کسیدان‌ها و کافٹین اسٹ 
که می تواند کار کرد سلول‌های عصبی را تقویت کرده‌و 
موجب آرامش خاطس بهبود سیستم وا کنش و تقویت 
حافظه شود. 
اسیدهای آمینه و به وبژه تیانین موجود در چای سبز 
استرس را کاسته ویا افراد کیک می کتد زهان طولانی‌تری 
خوابی ده و کیفیت خواب آن‌ها را نی ز بهبود می‌دهد. این 
عناصر به کمک همدیگر می‌توانند باعث بهبود کارایی 
مغز کاهش وزن, پیش گیری از سرطان و دیابت نوع ۲و 
همچنین بیماری‌های قلبی می‌شوند. 

مطالعات نشان داده که مصرف ۳ تا ۴ لیوان چای سبز 
در روز می‌تواند باعث کاهش خستگی شود. علیرغم همه 
" مزایایی که برای چای سبز ذ کر شد. کافئین یک عامل 
مح رک طبیعی است و هر لیوان چای ۲۴۰ میلی‌لیتری 
حدود ۰ میلی گرم کافئین در خود دارد. ثاثیرات 
کافتین ۲۰ دقیقه برای آغاز شدن زمان نیاز دارند 


می‌دارد .از آنجایی که سیب سرشار از فیبر است. موم را جذب می کند و این امر از 
سنگینی کار کلیه‌ها می کاهد. سیب هم‌چنین می‌تواند التهاب را در بدن کاهش داده‌و به 
امر گوارش نیز کمک می کند. 

8 «سبر:همیشه مقداری کافی از سیر رادر رژیم غذایی خود بگنجانید چرا که سیر منجر 
به دفع سموم از بدن و رفع التهابات بدنی می‌شود. 

ا« چای ب رگ قاصدک :اگر چه طعم چای بر گ قاصدک چندان دلپذیر نیست اما 
برای کلیه‌ها بسیار مفید است ب رگ‌های قاصدک حاوی فلاونوٹیدھا هستند و 
آنتی اکسیدان‌هایی هستند که کلیه‌ها را پاکسازی و خون را تصفیه می کنند. هم‌چنین 
, می‌توانند فشارخون وا تس بک کا ا راس ی ا ا 
| خود اضافه کنید. 

ر الا روغن زیتون:روغن زیتون فواید زیادی برای بدن دارد و برای سلامتی کلیه‌ها نیز 
ر می تواند بسیار مفید باشد. روغن زیتون می تواند کلسترول و درد ناشی از سنگ کلیه را 
کاهش دهد و برای کاهش التهاب نیز مفید است.سعی کنید از روغن زیتون خالص و 
| بدون هیچ گونه افزودنی استفاده کنید تامزایای آن حداکثری باشد. 

آُڑھ آب لیمو:آب‌لیموی تازه نه تنها کلیه‌ها را تصفیه می کند بلکه تشکیل سنگ‌های 
کلیه را نیز متوقف می کند. آب لیمو با افزایش میزان سیترات بدن مانع از شکل گیری 
سنگ کلیه می‌شود. بر ای استفاده حدا کثری از مزایای آب‌لیمو روزانه چهار لیموی تازه 
/ رادر آب گرم یا سرد چکانده و بنوشید. 

رھ (نجبیل :زنجبیل به پا کسازی کلیه‌ها کمک بسیاری می کند. اگر چه استفاده از 
زنجبیل در پخت‌وپز آن را خوش طعم‌تر می سازد اما استفاده از زنجبیل خام؛ پودر: 
٭ آب‌میوه ادوبه‌یا روغن آن مفیدتر است ۔زنجبیل می‌تواند به درمان حالت تهوع. . 
اہ بیماری‌های حر کتی. کاهش اشتها وحتی در کاهش التهاب‌ها نیز کمک 


ویک ساعت پس از مصرف به نقطه اوج خود 
می‌رسند. از این رونوشیدن چای سبر پیش از 
خواب توان افراد برای خوابیدن رامختل می کند. 
آفراد همچنین در طول شب ناچار خواهند بود 
که مثانه خود را تخلیه کنند و این موضوع 
کیفیت خواب آن‌ها رامی کاهد. 
از این رو می‌توان گفت که نوشیدن چای 
سبز در هن گام شب. می‌تواند این 
نوشیدنی مفید را به یک نوشیدنی 
مضر تبدیل کرده‌و کارایی آن 
در بهبود سیستم خواب 
اق راد را هعکودن 
و 


اکر می خواهی کسی رادار کت کنی یو سته از او به دشمنی باد کن 


e‏ بون 


با انگشت. خون روی زخم را به دهان می‌برم. 
خون مزه خوبی دارد. مزه سوزش و از درد زخم 
روی زانویم می گویم. خواستم از دستشان در 
بروم خوردم زمین. خیابان پر از تنه‌هایی است 
که می‌خورند به هم.بس که عجله دارند.سرم 
پر است از بوق ممتد ماشینهای يشت چراغ قرمز 
ودودی که چشمم رامی‌سوزاند. رمقی برای 
من و اسبم نمانده است. کنج دیوار می‌نشينيم 
تانفس تازه کنیم.اگر اسبم نبود زیر دست و 
پای‌مردم له می‌شد م مانند سوسکهایی که کنار 
چاه فاضلاب حیاط با دست می گیرم ولهشان 
می کنم. کیف می کنم, انگار پسرهمسایه فرشید 
راله کرده‌باشم. وقتی به من لگد می‌زند و زورم به 
او نمی‌رسد.با خیال راحت روی زمین می‌نشینم 
و پاهایم را دراز می‌کنم. یکی از دمپایی‌های 
لاانگشتی‌ام گم شده است. آفتاب تیز می‌تابد به 
فرق سرم.از آپارتمان روبرو زن جوانی سفره را 
از پنجره به کوچه می‌تکاند. چند لحظه‌ای خیرہ 
می‌شود به من. جوری که انگار آدم ندیده‌باشد. 


دلم برای ننه تنگ شده است. صدایش بی‌امان در 
گوشم هوار می کشد. 

"صمد! چقدر گفتم تنها توی خیابون نرو!" 
هیچوقت نمی گذاشت تنهایی به خیابان بروم. 
همیشه با روسری دستم را به دستش می بست و 


۱ هت "به طف دید گاه عاطفی هوشمنداته ونگاہ دردشناس نافذش با توائمندی ا 


عینی و ذهنی می‌تواند در قلمرو داستان تویسی ' 'خود" را ''دیگری"بپندارد و از نظ ر گاه 


درونی و بیرونی زند گی غالبا سرشار از رنج و بی‌پناهی انسانهای درمانده و فراموش شده _: 
را در قالب داستان باز آفرینی کند. برای درک نمونه‌ای دال بر این حساسیت و درک : 
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حمل بار. غصه‌اش بود که دیگر پاھایش مٹل 
پاهای من جوان نیست. ساک سیاہ خریدش را 
پر می کرد و می گذاشت روی شانه‌های من. نگاه 
به لاغریام نمی کرد فقط می گفت: ''قد بلند و 
چهار شانه باشی کافیه. توی خیابان تمام حواسش 
به لیم مانده میادا آب دهانم شر کند کار 
به گفته خودش, نبای د حال مردم را به هم بزنم. 
گاهی با گوشه چادرش دور دهانم راتمیز می کرد. 
امامن خوشم نمی آید که هی توی خیابان دست 
بکشد به صورتم. من دلم می‌خواهد به لامپهای 
رنگارنگ جل وی مغازه‌ها زل بزنم یابه برق 
النگوهای پشت شیشے طلافروشی. ننه هروقت 
ببیند جلوی این مغاز ها ایستاد هام دستم رامحکم 
به سمت خودش می کشد ومی گوید: آب دهانت 
راقورت بده. دهانت را ببند صمد ".من فقط وقتی 
گوشه لبم را تمیز می کنم که فاطی می آید از ننه 
قلاب بافی یاد بگیرد. خیرہ می‌شوم به دستان 
سفیدش که چطور با میل قلاب فلزی‌اش: زنجیر 
پایه بلند می‌ان دازد به نقش روی زیر گلدانی. 


إْ ھنرمندانہ داستان ”یایان خطرتاک است' رابخوانموبازخوانیکنیم. 


زل می زنم بهش 7پپھ]ھ9 ت"“ 
گلی اش خودش را می پوشاند و به من چیکی نگاه 
می کند. دو سنجاقک قرمز روی دو طرف موهای 
خرمایی‌اش دارد که خیلی شبیه ماهی‌های توی 
حوض هستند. یک روز که آویزان شده بودم 
بهش. یک ریز جیغ می کشید.ننه هم بدجور کتکم 
زده‌بود. پرسید چرااین کار را کردی؟ دخترک 
بیچاره را ترساندی. همان روز یکی از سنجاقکها 
جا ماند در خانهم ان آحرین باری بود که فاط 
را دیدم. خورشید که می‌رسید بالای خانه‌شان: 
گوش تیز می کردم تا صدای آوازش رابشنوم که 
خر دای ترس رل ان 
روی زانو بند آمدہ۔ تشنگی امانم رابریده است. 
دیروز صبح روی بالش ننه مگس سبز درشتی 
نشسته بود. سعی کردم بگیرمش. چند بار هم 
دستم محکم خورد به صورت ننه. امّا او بیدار 
نشد تا غذایم را بدهد. بعد بروم داخل کوچه, 
آدامسها رابچینم روی پیت حلبی ومنتظر بمانم 
و چندتایی رابفروشم.ننه ورد زبانش شده بود که 
مرد نباید بیکار و بی‌عار باشد. اگر می فھمید باز 


گذرازوخشت 


حسن مقدسیان لا 


( گذراز وحشت "نوشته آموز گار ورن استعداد "حسن 
1 ا مقدسیان داستانکی است ساده و خواندنی که از واقعیت مايه بر گرفته 
¦ ودلپذیر و گیراجلوه‌می کند. "حسن مقدسیان "با مطالعه و تم رکز بیشتر 
بر زبان خاص داستان و دیگر عنصرهای داستانی چون ایجاد موقعیت و 
صحنه و شخصیت‌پردازی, می‌تواند داستانهایی قوی‌تر بنویسد. 


آموز گار از لابه لای دانش آموزان گذشت و کنار پنجره‌ایستاد وبخار روی 
شیشے رایاک کرد.به بارش تند دانه‌های درشت برف خیر ه شد. با قدمهای 
آهسته بر گشت و جلوی تابلو ایستاد وبه چهره مضطرب دانش آموزان خیره 
شد.لبخندی زد و گفت: "خب بچه‌ها ,تکالیفی که گفتم برای شنبه انجام دهید. 
حالا می‌توانید بروید یکی از بچه‌ها بلند شد وگفت: "آقاء جاده روستا را خیلی 
برف گرفته.امشب بیابید خانه ماءفردا که هوا بهتر شد بر وید "در میان همهمه 


بچه‌هادانش آموزی بلند شد و با صدای لرزان گفت: "آقا.. بيشه کنار جاده 


خطرناک است و این جور موقعها گر گها و کفتارها آنجا پرسه می زنند !"او 
لبخندی زد و گفت: ''نگران نباشیذ.اتفاقی نمی‌افتد..." آنها: آهستة وبه زحمت 
دنبال آموزگار وارد کوچه برف گرفته شدند.با هم شیشه‌های ماشین را پاک 
کردند.اولبخند زنان به ترقه‌های درون دستهای پس کی خیرہ شد. شال را 
دور دهانش بست وگفت: اینها چیه؟ مگر نگفتم این وسایل خطر دارند؟" 
پس رک چشمان اشک آلودش رابه صورت آموز گار دوخت وبا صدای لرزان 
گنت“ آقا اگز اص اس خطر کرد ید این موش گرا رزوی کید وة آسماق 
بفرستید. آموز گار خندان: دور شدن دانش آموزان رانگاه کرد و ماشین را 
به حرکت در آورد. به کولاک درون جاده وباغها خیره شد. هوا تاریک شده 
بود. با تندتر شدن ریزش برف دیگر جاده جنگلی را نمی‌دید. ناگهان ماشین 


هم آشغال مرغ و خروسها را از توی سینی روی 
پله برداشته‌ام و خورده‌ام. حسابی از دستم کفری 
می‌شد. دندانهایش را روی هم فشار می داد و 
دستم رامی کشید و فریاد می‌زد روبه آسمان 
که: "خدایامن چه گناهی به در گاهت کردم" 
من رابرد به زبارت بی‌بی سکینه که شفابگیرم. 
یک طرف پارچه سبز پهنی را به گردنم بست و 
7 7 ای ی رک مرن 


سغر درا گاز زدم. کف د «ستش راباز کرد وبرد 
سمت آسمان و گفت: "خدایا کاش يه جو عقل تو 
کله‌اش می ذاشتی تاشرمندہ در و همسایه نشم و 
بعد از من بتونه گلیمش رو از آب بکشے بیرون۔ 
خدایاملامی گه صمد شب اول قبر سوال و جواب 
نمی‌شه. من جواب مردم روچی باید بدم؟ "بعد 
سرش رایایین انداخت و گریه کرد.از نان خشک 
خوردن دست کشیدم. خوشحال هستم. خدا هی 


اشتن که گریه ندارد. مثل شمعدانیهایی که ننه 
می‌کاشت و آنقدر یش دادیم تا بز رگ شدند. 
گل دادند.مردم انگشت روی خاک قهوه‌ای رنگ 
گذاش ند و ولبهایشان را بی صدا کان دادن مثل 
ماهی‌ه ای قرمزی که از حوض بیرون می آوردم 
و می‌خواستند چیزی به من بگوید اما زورشان 
نمی‌رسید. خیابان متل روزهایی نیست که‌باننه 
می آمدیم مردم از من فاصله می گیرند انگار 


آنقدر ماندیم. اذان زدند. بوی گلاب 
پیچیدہ بود توی هوا. ننه گفت: "چه عطر 
گلابی!" نشست تا نماز بخواند وبعد برویم. 
یک تکه ناز ک از همان پارچه سبز را پاره 
کرد و بست به مج دستم. زیر لب چیزی 
گفت. نشستیم صف آخر. زنها بر گشتند 
به عقب. جور ناجوری به من نگاه کر دند. 
شنیدم یک نفر به بغل دستی‌اش گفت: 
"دیوونه‌ست. ننه اخمهایش تو هم رفت. 
آه کشید.از ننه پرسیدم: "به‌ من گفت؟ 
"ننه گفت: آنه. منظورش تونبودی. "من 
هم فحش دادم به قبر باباشان. ننه هم 
سرخ شد. چند تایس گردنی محکم به من زد. 
گفت: "تن آقات رو توی گور لر زوندی. "در راه 


تند تند راہ رفت و خواست مراقب رفتارم باشم. مرغها را خوردی؟ چرا ماهیهای حوض را قورت 
دادی؟ چرا سوسکها رادر جورابت نگه داشتی؟ 
ولی می شود خدا به سوال من جواب بدهد. بگوید 
توی جلدت می رود صمد.درست است آن دنیا چرامردم به من سنگ می‌زنند؟ 

امروز ننه را کاشتیم در چاله بزرگ و گودی 
راتوی گور می‌لرزاند. چون مردم به اوفحش که مرد یک چشم بابیل کنده‌بود.بعد خاکهارا 
ربخت توی چاله. مردم نگاهم می کردند و یچ پچ 
من هم نشستم کنار سماور ونان خشکهای توی می‌کردند.بعد صدای گریه‌شان آمد.من‌خندیدم. 
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالا 


وگرنه دیگر نه امامزاده‌نه خبابان. فقط باید بچیم 
توی اتاق. گفت: بانزدهسالت که بشود شیطان 


سوال و جواب نداری. ولی مردم آزاری تن آقایت 


می‌دهند. سجاده‌پهن کرد. نمازش را خواند. 


درون جاده‌لیز خورد و سر وصداکنان از مسیر خارج شد ومحکم با درختان برخورد 
کرد و آرام گرفت.خون روی صورتش را پاک کرد و سریع از ماشین بیرون برید. 
به دود وبخار که ماشین رادر بر گرفته بود. خیره شد.صورت خون آلودش رابا 
دست پوشاند تا از ضربه‌های کولاک و برف در امان باشد.به انتهای جاده خر ه شد 
سعی کرد روستا را در پشت رقص برفها تشخیص دهد.لنگان به حر کت در آمد. 
سایه‌های متحر ک درون درختان او را به خود آورد.بادست برف روی صورتش را 
کنار زد. به حیوانهایی که آهسته به طر فش می آمدند خیره شد. نفس زنان و لنگان 
خود رابه طرف ماشینش کشاند وبا تقلادر آن راباز کرد وروی صندلی پرید.با 
دستان یخ زد هبه زحمت درب ماشین را بست وبه شغالها که تقلامی کردند وارد 
ماشین شوند خیره شد. نگاهی به ترقه‌های روی صندلی انداخت. لبخندزنان چند تا 
از آنها را روشن کرد. پنجره را پایین داد و ترقه‌ها را بیرون انداخت. صذای انفجار و 
دود و آتش اطراف رادر بر گرفت. حیوانها ترسیدند و کمی دور شدند. نالان روی 
صندلی دراز کشید.سروصداهایی گنگ اورا به خود آوردند و زمرمه کرد: صدای 
باد است ".به زحمت خود را روی صندلی عقب کش‌اند.با دستان بی حسش بخار 
روی شیشه را یاک کرد. به طر حهای مبهم و لرزان مردان و کود کان روی تراکتور 
که در میان کولاک به او نزدیک می‌شد ند خیره شد. به آسمان ابر آلود نگاهی کرد 
و ختموفریادش:فتمای اطراف را درب فرقت: 


از من سوال نمی کند چرا آویزان مردم شدی؟ 
چرا روی پسر همسایه تف انداختی؟ چرا آشغال 


آدم سوار بر اسب ندیده‌اند. شاید هم از 
د کمه‌های بالا و پایین پیراهنم خوششان 
7۳۲۷ رهم لبم را 
سرآستینم پاک می کنم. یک نفر سنگ را 
پرتاب می کند به مچ یایم۔یک نفر هم با 
سنگ به سرم می‌زند و خون از کنار گوشم 
می ربزد روی پیراهن چهارخانه آبی و 
سفیدم. چشمم سیاهی می‌رود. ماشینها 
برایم بوق می زنند: "از وسط خیابون برو 
کنار دیوونه!" اسب چوبی‌ام رامی گذارم 
بین پاهایم.از آدمها فرار می کنم۔ ماشینی 
جلوی اسبم ترمز می‌زند. اسب شیهه 
می کشد روی دو دست. سرش رامی‌دهد بالا. 
نقش زمین می‌شوم. سر زانویم می‌سوزد. به پشت 
سرم نگاه می کنم می‌ترسم. کسی دنبالم نیامده 
باشد. باسر و صورت خونی وارد کوچه‌ای می‌شوم 
که راهب > جا نذارد خیابان عطر دارد خبابان 
جابی است که آدمهایش عاشق ساگ اد اک 
هستند. هیچ جابهتر از خانه خودمان نیست. 
آنجا می‌توانم دور از چشم همه ماهیهای حوض 
راقورت بدهم. سوسکھا را یکی یکی بتر کانم. با 
ستجافگ فاطی بازی کنم.: 


خر دمندان د کر گونیهای 


آینده رامو جب هی شود 


@ یف 


کتجدید فراخوان برای فرستادن داستان و داستانک 

یگانه شرط شر کت در مسابقه بز رگ داستان‌نویسی این است 
که هر داستان کوتاهی که می فرستید حتی‌المق دور نباید حجمی 
بیشتر از دو صفحه چاپی مجله را دربر گیرد و به خود اختصاص دهد . 
داستان‌هاوداستانک‌هایتان راحتما بر روی یک طرف کاغذ_باحفظ 
حداقل یک سانتیمتر ونیم بین سطرها_با خط خوانابنویسید یاتایپ 
کنید.ضمنا می توانید داستان‌ها و داستانک‌هایتان راباقید عبارت 
"مربوط به مسابقه بز رگ داستان نویسی "از طریق 1111811 (یست 
الکتر ونیک) مجله اطلاعات هفتگی بفرستید البته با فونت ۱۶ ودر 
نظر گرفتن فاصله لازم بین سطرها برای ویرایش احتمالی. 

همراه‌باهر داستان و داستانک هم شرحی مختصر از میزان 
تحصیلات. شعغل و سابقه فعالیتهای ادبی و هنری‌تان رابه اضافه 
شماره‌تلفنتان بفرستید. 

اگر مایل باشید می توانید یک قطعه عکستان راهم بر ای چاپ در 
کتاراثرتان ارسال کنید. 

ضمناً حتماً نام شهری را که در آن سکونت دارید بنویسید. 


آصفحه بت روصاوو یات OE SES‏ گرا مه برای ما ارسال کردهاند وا 
دیگر علاقه‌مندان هم می‌توانند از این پس با ارسال تصاویر خود به شماره‌تلگرام یا 
ایبیل مجله دراین کار سهم داشته باشند.لبته از آنجا که تصاوی رارسالي‌نشان‌دهنده 
نوع نگاه‌شما به دنیای پیرامونتان ات .لطا در فبك آنها حساسیت داشته پاشید تا 
با جاب آنها دیگر خوانن دگان هم از دیدن تصاویر لذت بیشتری ببرند. 


8 ض2 4 
مسجد آدینه جواهرده - اصغر شاهنظری 
TIE‏ 11۳۳ 7 پیرزن کوهبنانی 


گروه ورزش صبحگاهی دریاچه چیتگر - دکتر عبدالحمید حسین تیا 


ERTS ZE 
تہ ہت‎ 


س سس 


9 


(390۳ 


مب عم عم 2 عم عم عم 0 2 عم عم مومع ومع ع ومع ع و عم و عم ومع ومع و مومع ومع و و و وه 


: پیش در آمد: دادگاهی درلندن در اواخر ژوئیه به پرونده دعوای 
4 حقوقی بین شیخ محمد راشد حاکم دبی و برنسس هیاء همسرش رسیدگی 
7 می کند. طبق گزارش رسانه‌هاء هیا پس از فرار از امارات هم اکنون در 
: إ پایتخت بریتانیا زند گی می کند سوشسیتد پرس می گوید که هیامتهم به 


× هیا کیست؟ 

پر جیں هاا رسال ور ملگ سی ین 
بادشاه‌سابق اردن است. او در دانشگاه آ کسفورد 
تحصیل کرده است. برادر نانتی هیا یعنی ملک 
عبداللہ هم‌اکنون پادشاه‌اردن است. ملک عبد له 
ذرتراب اردوخ ھا انچ دد در ارک وار 
ناتنی‌اش بود. هیا همسر ششم حاکم دبی است. 

هیاشبیه همسران سایر حاکمان کشورهای 
1 1اش یه خلیج قارسن تست او سابقه شر کت در 
4 لمك ۲۰۰۰ الات فو رگا برقن با ام را 
ا دارد.یکی دیگرازویژگی‌هایی کة‌هیا راباهمتایانش 
در خاندان سلطنتی کشورهای عربی جذا هی کرد 
1 حضور پررنگ او در ملا عام بود. وی اغلب در 
۽ مراسم خیریه و بشردوستانه در کنار همسرش 
آإ دیده‌می‌شد و از سوی دیگر در مجله‌های پر زرق و 
؟ برق و رویدادهای‌سوار کاری در بریتانیاهم حضور 
4 ورگ داش بهنظر می‌رسد هب با ملکه البزایت 
+ رابطة دوستانه خوبی داشته باشد. ملکه الیزابت به 
۾ مانند هیا یکی از طرفذاران سوار کاری است. 
1 ۲ چه دلایلی پشت قرار اوست؟ 
٤‏ دلایل فرار پرنسس هیا مشسخص نیست 
1 اما فرضیه‌های مختلفی عنوان می‌شود. گروه 
‌ "بازداشتی‌ها در دبی" که از قربانیان سقط جنین 
۰ مویہ ھی اه یت 
۷ 
1 


۹ آرٹیالایا ارا ۵ ین لیف دنھٹر شیخ خمد 
۷ باشد. سال گذشته. لطیفه تلاش کرد از دبی فرار 
* کند. او بیش از فرار ویدئویی ۴۰ دقیقه ضبط 
1 کرده‌بود که طبق آن می گفت چندین سال زندانی 
٢‏ بودەومورد آزار واذیت قرار گرفته است.دوستان 
لطیفه می گویند پس از اینکه مردان مسلح او را در 
۽ سواحل هند حین فرار شناسایی کردند مجبور به 
* باز گشت به اماراث شده است. 

> گروه بازداشتی‌هادردبی"می‌گوید: "بس از 
, فرار و بازداشت لطیفه در سال گذشته, پرنسس 
ر هیا همراه با لطیفه و مری رابینسون, رئیس‌جمهور 
۹ * سابق ایرلند در یک نشست خبری حاضر شدند تا 


1 1 موچ قطلبقات ماش دیاش یع مس یچ راشد در 
۷ 1 موضیوغ شیخه لطیفه خی کنن د" 


7 " این سازمان حقوق‌بشری که‌مقر آن در لندن 


است همچنین در بیانیه خود آورده است: ظاهرا 
پرنسس هیا پس از این ماجرا اقدام به بررسی 
موضوع و پرسیدن سوال درباره لطیفه می کند. در 
نهایت به این نتیجه می‌رسد که دختر جوان از 
کود کی توسط شیخ محمد پدرش شکنجه و زندانی 
شده‌است و به او مواد تزریق می‌شد. پرنسس هیا 
با یی بردن به این موضوعات بلافاصله بر نامه فرار 
را تدارک دید تا از خود و فرزندانش محافظت 
ا" 

اما تایمزبریتانیا نظریه دیگری رادر همین 
مورد مطرح کرده‌است. طبق نوشته این روزنامف 
پرنسس خاورمیان های پس از اینکه شوهر 
میلیاردرش متوجه رابطه او با محافظ بریتانیایی 
شد. به لندن فرار کرد 

کلا و اکنش سیخ محمد 

شیخ محمد تنماحاکم دبی نیست بلکه 
رئی س مجلس وزیران امارت و یکی از چهره‌های 
ٹاثیر گذار در خاورمیانه است. 

او همچنین شعر می گوید و معمولاً آن‌ها رادر 
وبسایت شعر خود منتشر می کند. او برای نخستین 
بار با زبان شعر به شایعات اولیه در فرار هیا از دبی 
دامن زد.عن وان متن او "تو زند گی کردی وتو 
مردی" بود و شعر به موضوع خیانت می‌پرداخت. 
مضمون شعر اینگونه بود: "تو به ارزشمندترین 
اعتماد خیانت کردی و بازی توفاش شد. وقت 
دروغگویی به پایان رسیده است و مهم نیست 
ما چه بودیم و توچه هستی. این ,رس شعر 
باعث شد شایعاتی درباره 
احتمال در خطر بودن 
پرنسس هیا مطرح شود. 

۲ در جلسه استماع 
چه رخ خواهد داد؟ 

وکالت پرنسس هیا 
را فیونا شاکلتون برعهده 
دارد. وی مدتهاست که 
رای‌غاذ وادعتن_اطتتی 
بریتانی | کار می‌کند و 7 
مهمترین پرونده او مربوط 
به طلاق پرنس چارلز از 
دایانا پود که کال پسر | 


به اظهارتظر دربارہ موضوع مورد بررسی در این داد گاہ تشد اما... ۱ 


فرار با دو قرزتدش از دبی است و به نظر می‌رسد که داد گاه روی موضوع + 
حضانت بچه‌هامتم رکز شود. شعبه خانواده داد گاه عالی لندن به پوروتیوز 7 
گفت که جلسه استماع داد گاه در روز ۳۰ ژوئیه بر گزار می شود اما حاضر ۱۱ 


1 
27. 
, 


ملکه الیزابت رابر عهد ه‌داشت.از سوی دیگر هلن ھان و 
وارد"؛ یکی از و کلای معروف بریتانیایی وکیل شیخ 2 
محمد در این پرونده است. 07 

باکر کی رسد و5 بر حضائزط اشک 
است جزییات تاز ای درباره پرونده شیخه لطیفه و 4 
حتی وضعیت حقوق بشر در امارات نیز در داد گاه :ها 
مطرح شود۔ 26 

الا پیامدهای دیپلماتیک ماجرا؟ 5۱ 

را ینس هیبعت تنش بیسن امارات و3 
برقاقطا راز ینک یرف وارد آژطرف ذیگز ] 
شده است بریتانیا روابط نزدیکی با امارات دارد ٠‏ 
و در جنگ یمن در کنار عربستان است.اما در ! 
ماه‌های اخیر حمایت‌های غرب از اثتلاف نظامی ۱ 
به رهبری عرہت مانو کش تازغیرنظافیان مورد و 
انتقادهای وس یع قرار گرفته است.اگر پریتانیا به ! 0 
پرنسس هیا پناهند گی دهد این می‌تواند نشانه ۱ ۷ 


سے 


دعوت به جنگ باحاکم دبی در موضوعات مربوط ٢‏ 
به حقوق بشر و نحوه رفتار او با زنان خانوادهاش ٠‏ 
تعبیر شود. ۹ 
استرلینگ یکی از اعضای سازمان حقوق بشری ' 
"بازداشتی‌ها در دبی" می‌گوید اینکه پرنسس هیا ! 
به‌جای رفتن به اردن به ارویا فرار می کند یک ١‏ 
نشانه است. وی این احتمال رامطرح می کند که ا 
اگر به اردن می‌رفت شاید برادرش او رامجبور ! 
می کرد که به امارات بر گردد. 
وی به روابط مستحکم بین امارات و اردن نیز 
اشاره‌می کند ومی گوبد: "اردن در مقابل قطر , 
همراه امارات بوده است. امارات سرمایه گذاری ( 
۰ ۽ قابل توجهی در اردن کرده است وقراردادهای : ۰ 
تجاری جدید برای تقویت روابط بین دو کشور : ۲ 
تراما د ات 


2 


2 


گی 


انرڑی پاک در این هفته سهم بزرگی روی زمین پیدا کرد. بز ر گترین و 
و وسیع‌ترین مجموعه انرژی خورشیدی که برای تأمین برق کالیفر نی ساخته 
5 شده‌رسماً کار خود را آغاز کرد این مجموعه که در جنوب غربی لاس 
إٴ و گاس قرار دارد می‌تواند بیش از ۳۹۲ مگاوات انرژی از طریق جذب نور 
خورشید تولید کند که این مقدار ان ژی می‌تواند برق مورد نیاز ۱۴۰ هزار 
خانه را در کالیفرنیا تأمین کند.استفاده از این مقدار اثرژی پاک بر ابر با 
حذف شدن ۴۰۰ متر مکعب از دی| کسید کربن تولید شد هد ر هر سال است.حد ود یک سوم 
از کل آترژی خور دی تیر ند هدر سرا آمر کا مربوط ای کاوامت بر غا ای 
آمار وارقام بی‌نظیر. این مجموعه انتقادھابی راهم دریافت کرده‌است و مخالفان بسیاری هم 
دارد که هزینه بالای ساخت آن را زیر سوال‌می‌برند واینکه مساحت بسیار زیادی از طبیعت 
رابرای این پروژه‌تخریب کرده‌اند که خطر زیادی برای حیات وحش ایجاد کرده‌است. این 
نیروگاەدارای سه برج بلتد است که‌هر کدام به اندازه‌یک ساختمان ۰ طبقه هستند ودر 
اطراف هر یک از آنهاتعداد ۳۵۰ هزار آینه بز رگ به انداژه‌در گاراژ قرار دادەشدہاست۔.اپن 
EET‏ آینه‌ها نور خورشید رابه سمت گیرنده‌های تعبیه شد هدر نوک این برجهامنعکس می کنند. 
حضو ۳ این گرمای زیاد گاه‌مشکل ساز هم شده است و تعدادی از طرفداران حیوانات به کشته‌شدن 
8 تعدادی از پرند گان در اطراف برجھای این نیر وگاه‌اعتراض کرده‌اند. گرمای متمر کز شده 

در این برجها براحتی به دمای ۵۴۰ درجه سانتی گراد می رسد. 


آوشه‌وکنارجمان 
سپھر صفادار ‏ تس 


خورشید روی زمین 


0ھ ۸" 


شرکٹ رودمکس که شر کتی در واش نگتن است. موفق به ساخت سرنگی شده که می‌تواند 
زخمه ای عمیق و خطرناک رادر عرض تنها ۱۵ تانیه از خونر یزی بازدارد. این محصول به 
ان گونه عمل می کند که تعداد زیادی اس عنسهای اس توانای شکل و کوچک رابه داحل حفرہ 
زخم می ریزد که این اس_فنجهامی‌توانند باسرعت بسیار زیادی مایعات اطراف راجذب کرده 
ومنبسط شوند این اسفنجها خون در حال خارج شدن رابه خود می گیرند و همزمان با منیسط 
شدن, باعث مسدود شدن زخم وبستن راه خروج خون می‌شوند که فر د مجروح را از خطر 
از دست دادن خون نجاث می دهد. بر ای مثال در مواردی که حادته رانند گی اتفاق می‌افتد یا 
خشونت و تیراندازی اتفاق می‌افتد. چنین د رمانی می‌تواند حداقل تا رسیدن تیم اورژانس, از 
خونری زی وم رگ فرد جلوگیری کند. این دستگاه در دو اندازه کوچک برای زخمهای باریک 
وبزرگ برای زخمهای عمیق ساخته شده است و هم برای بزر گسالان و کود کان قابل استفاده 
اسست.دهانه این دستگاه‌تاحدی قابل تنظیم است ومی‌توان بسته به نوع زخم قطر آن رابین 
“الى ۱۲ میلیستر غییر داد این محصول مورد توجه خاص ادازات پلیس فرار گرفته ات که 
برخوردشان با حوادث تیراندازی بسیار بیشتر است وا گر هر کدام از مآمورین به یکی از آنها 
مجهز باشند علاوه‌بر نجات جان خود می‌توانند جان افر اد بیشتری رانیز نجات دهند. 


پیر جنگل 


ےا بعد از قرنهاقطع درختان ونابودی‌جنگلها و صادرات گستردہ چوب از کشورهای 
استوایی که تصویری وحشتناک از جنگلهای از بین رفته ایجاد کرده است. فقط می‌توان 
در رویاها تصور کرد که درختی توانسته باشد از یس این قرنهای پیشر فت و صنعت. جان 
سالم به در برده‌باشد.بخصوص در مناطق شهری که ساخت و ساز ساختمانها نیز خود 
دلیلی دیگر برای از میان برداشتن این ساکنین سبز زمین است. ما بدانید که درخت 
بلوطی در شرق رودخانه می‌سی‌سی‌پی وجود دارد که تمام حوادث این قرنها رادیده 
است. این درخت بیش از ۱۴۰۰ سال عمر دارد و به شاخه‌های یهن و گسترده‌اش مشهور 
است. ارتفاع آن ۲۰ متر است و شاخه‌های آن به حدی در اطر اف یراکندهو رشد کرده‌اند 
که عرض فضایی که در آن قراردارد به ۰ ۵متر می‌رسد. بز ر گترین شاخه‌اش ۲۷متر 
طول دارد وسابه‌اش محوطهای به اندازه ٠‏ ۰ متر مربع رامی‌یوش اند. این درخت از 
گردیادھا زمین لرزه‌ها سیلها و بخصوص انسانها جان سالم به در برده و به قدری شهرت 
پیدا کردهاست که یار ک مخصوص خود رادارد و به یک جاذبه توریستی تبدیل شده 
است.هنوز هم علاقمندان به طبیعت در پی یافتن درختانی حتی قدیمی‌تر از آن هستند 
تا علاوه‌بر محافظت از آنها از مناظر سحرانگیزشان استفاده کنند. 


هنر درختی 
دوهنرمند استرالیایی به‌نام هاییکی تورتی "و "یتر کوک" به عنوان مبدعین 
روشی جالب در شکل دهی به درختان شناخته می‌شوند که به هنر یوکتری معروف 
شدهاست.اکنون بعد از سالهاء کار وهترشان شهرتی جهانی بیدا کرده است. در سال 
۱ ۱۹۸۷ بود که پیتر با خود فکر کرد. آیامی‌شود یک صندلی پرورش دهم؟ و اینگونه 
9 بود که کارشان شروع شد.بیتر نه تنها یک صندلی د رختی زنده‌یرورش داد بلک با 
۳ 5 استفاده‌از مهارت وخلاقیت خود و بکی؛ شکلها و طراحیها و مجسمه‌های گوناگون 
2 ¡ دیگری‌نیز بادرختان ایجاد کردند. آنها شاخه‌های درختان راهدایت می کنند تادر مسیری که می‌خواهند رشد 
کنند وبه‌شکلی که درنظر دارند در آیند.این کار سختی است که‌بیش از هر چیز به صبر نیاز دارد.پیتر می گوید 
7 که در طی این سالها و مشاهدات بسیار متوجه شده است که از هر درختی نمی‌توان برای اینکار استفاده کرد وحتی 
8 ساخت هر مدل وشکلی نیرا برخی درختهای خاص ممکن است:او توضیح می دهد که چگونه دراین سالهاتکات 
بسیاری در مورد نحوه رشد درختان آموخته است و اینکە در بیج و خمهای شاخه‌هایشان چه اتفاقی می‌افتد. برای 
مثال اینکه درختانی که در نزدیکی آب هس تند در صورت خم شدن به حالت اول خود باز می گردند واصلاً برای 3 
شکل دهی مناسب نیستند. آنها برای ساختن یک صندلی چند درخت را در کنار هم ساخته‌اند و سپس پس از مدتی 1 
ا شاخه‌هایشان رابه‌هم نزدیک کردہاند تاپایه‌ها. کف وتکیه صندلی ساخته شود.اين صندلی حدود ۱۰ سال طول مر 
ٴٍ کشیده است تاساخته شود یا بھتر است بگوہیم رشد کندا 
سس سح 


این توپ سفید و بامزه‌ای که می ہینید در واقع یک خ رگوش است! این نژاد خر گوش خرگوش پشمالو 
که "آنگورا "نام دارد در واقع همان خر گوشضی است که از موی آن» پشم ونخ آنگورا 
بدست می‌اید ویش مالوترین نژادهای خر گوش در جهان است. این نوع خر گوش یکی از 
قدیمی‌ترین نژادهای این جانور است که گفته می شود اولین نسلهای آن در تر کبه زند گی 
می کردن د.پرورش این خر گوش به اوایل قرن ۱۸ میلادی بازمی گردد. زمانی که عده‌ای 
از فرانسویهای اعزامی به بنادر تر کی با نوعی لباس محلی مواجه شدند که از نخ آنگورا 
بافته شده بودند. آنها تعدادی از این خر گوشها را با خود به فرانسه برمی گردانند و یرورش 
گسترده‌این حیوان از آن زمان آغاز می‌شود.علاوه‌بر استفاده‌از موی آنهادر پوشاک 
و کالاه ای تزئینی. این خر گوش‌های بانمک به حیوانات خانگی محبوبی هم تبد یل شد ند 
که بخصوص در میان خانواده‌های سلطنتی پبسیار دیده 
می‌شدند. ۵ گونه فرانسوی,بز رگ جثه ساتن» آلمانی و 
انگلیسی از این نژاد شناخته شده است که همگی بین ۲تا 
۶ کیل و گرم وزن دارند. تفاوت آنها نیز تنهادر اندازه ورنگ 
بینی و دهانشان است که آن هم بدلیل حجم زیاد مویشان 
براحتی قابل تشخیص نیست. 


0 


کار مش 


ذیست. وی انحام آن جرا 


۰ 
به سوی جنوب 

اکثر مردم برای تعطیلات آخر هفته خود برنامه‌ریزی می کنند تابه مرا کز تفریحی بروند یا 

شاید هم در خانه استراحت کنند.اما ماریالیجرستام ۳۵ساله تصمیم گرفت ر کوردشکنی 

کند و نقشه‌ای که برای تعطیلات تابستانی اش کشید به هیچ برنامه تفریحی دیگری 

شباهت ندارد۔ماریابا استفاده از یک نوع سه چر خهه تمام مسیر از لبه قطب جنوب تام رکز 


۵ ارد آبودی 


آن را ر کاب زد و توانست اولین نفری باشد که تمام راہ را تاقطب جنوب ر کاب زده است. 
او که در این رقابت تنهانبود توانست دو رقیب مرد خود راشکست دهد.با اب وهوای 
سرد قطبی و دمای زیر صفر و منجمد کننده‌بجنگد ومسافت ۵۰۰مایلی تامر کز قطب 
جتوب وا در فتها ۱۰ ووزطی ند او دوسال است که به‌هیرا نیک تیم معخصصی آشتابه 
مقر در اب و هرای سرد ری می کنو وامسال به رانا خود امه عمل پوضائد اوقل 
از این نیز در مسابقه ماراتن هفت روزه از میان صحرای بز ر گ آفریقا ش کت کرده‌بود. 
سے چرخه‌ای که او برای این سفر استفاده کرد از طراحی خاصی برخوردار بود تابتواند در 
برایروزش بادهای باسرعت ۱۰۰ مایل درساعت دوام بیاورد وواز کون نشود جالب است 
بدانید اولین نفری که خود رابه مر کز قطب جنوب رساند. روالد آماندسن نروژی بود که 
درسال ۱۹۱۱ سفر خود را آغاز کرد و تنها دو چوب اسکی دو و نیم متری داشت! 


اطااعات هفتاکی شماره ۳۸۵۵ ۴۵ 
ی خر ی٦ک‏ ر کے 


این روزها ساختمان شهر جدید و مدرنی در شرق 
تهران به پایان رسیده که این شهر کوچک حتی از 
خود تهران زیباتر و پاکیزه‌تر است و مطابق اصول 
فنی بنا شده است به نحوی که دارای سیستم لوله 
کشی است و همه خانه‌های آن آب لوله کشی 
دارند کے از یک چاه و منبع آب بزرگ در ارتفاع 
۵ متری تغذیه می‌شود.ساختمان این چهارصد 
خانه طوری است که مجموعاً تشسکیل یک شهر 
مجزارامی‌دهد. ساختمان این خانه‌ها به دنبال 
افزایش شدید قیمت مسکن در پایتخت وبه 
منظور تامین بخشی از کمبود خانه. از اواخر سال 
۵ شروع شد وبا اختصاص مبلغ ۸۰میلیون 
ریال وام از سوی بانک ملی به بانک رهنی وتامین 
اعتب ار طرح در اسفند ۱۳۲۵ کلنگ احداث این 
واحدها توسط اعلبحضرت به زمین زده شد. 

سه نوع خانه در این شهر ک ساخته شده است. 
خائ ةه ای ی ک طبقه باه را ۱۶۰ تا ۲۰۰و 
بازیربنای ۶۵متر که تعداد آنها ۲۶۹ باب 
است. خانه‌های دو طبقه با ۴ با ۵ اتاق مجزا از 
یکذیگر با ۸۰متر زیربنا که تعداد آنها ۱۱۰ 
باب است و نیز مجموعه آپار تمانی با دویاسه 
اتاق در هر آپارتمان در وسط این شهر کوچک 
هم میدان بزرگی واقع است که دو طرف آن 
مغازههای بزر گ و آبرومندی ساخته شده 
ست وبالای این مغاز ه‌ها ۷۴ دستگاه آپارتمان 
بناشده است.در این شهر کوچک مراکزی مثل 
کلانتری: مسجد.: شهرداری» پست و تلفنخانه 
یجاد شده تا اهالی از این لحاظ مشکلی نداشته 
باشند.قرار است این خانه‌ها که قیمت تمام 


شده آنها حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان است به 
کارمندان کم بضاعت واگذار گردد. 


5 
محوطه شهر جدید: در وسط میدانی بزرگ و در اطراف ان 


۳۶ 


مسب 


است. برج تصفیه آب , مسجد ومناره های آن در اطراف ممدان م رکزی دربده می شود 


۳ مور ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


پدرم رومل راچگونهکشتند۳اس: 


پسر سردار مشهور آلمانی در جنگ اخیر جهانی 
اخیراطی مصاحبه‌ای ماجرای قتل پدرش را 
بیان کرد: 

درسالهای میان ۱۹۴۰ تا ۱۹۴۲ پسدرم دراوج 
شهرت ومحبوبیت بود و حتی هیتلر او را بارها مورد 
تقدیر قرار داده بود و دلاوریهای او در شمال آفریقا 
زبانزد بود. اما او هم مانند بسیاری نسبت به حزب 
نازی نظر موافق نداشت. پس از شکست دردناک 
العلمینی هیتلر اخطار داد که محال است ارتش 
آلمان بتواند در این جبهه با توجه به سیل سپاهیان 
و تجهیزات متفقین به پیروزی برسد. هیتلر گفته 
بود: من هم می‌دانم اما چاره دیگری نییست چون 
آنه ا نمی‌خواهند با من وارد مذا کر ه شوند. وقتی 
جنین خودخواهی دیده شد برخی افسران و مقامات 
آلمانی به فکر سرنگون کردن دستگاه‌هیتلری و 
دستیایی به صلح باشند پدرم با این افراد خواهان 
صلح هماهنگ بود ولی عقیده داشت که باید مدتی 
صبر کرد تا نتیجه جنگهای دریایی روشن شود 
شاید بتوان راه حل دیگری پیدا کرد. 

شب پنجم ژوئن ۱۹۴۶ که صدها کشتی متفقین 
در ساحل نرماندی سرباز پیاده می کر دند پدرم در 
راہ برشتسگادن بود و می زفت از هیتلر بخواهد که 
مقدار کافی سرباز از پادگانهای داخلی اروپا برداشته 
و به نرماندی بفرستد. 

وقتی رادیوی کوچسک اتومبیل خبر حمله متفقین و 
گشایش جبهه دوم را اعلام کرد پدرم از همانجابه 
پاریس برگشت و اوضاع اسفیار جبهه خودی را دید 
ومثل بسیاری‌از سرداران ارتش دستخوش نومیدی 
شد و چون می دید که از طرف هیتلر هم امید فرجی 
نیست تصمیم گرفت در جبهه غرب (جبهه دوم) 
به مسئولیت خودش پیمان صلح را بپذ یرد لذا طی 
نامه‌ای به هیتلر ضرورت عقب‌نشینی را به خاطر 
جلوگیری از کشتار بی‌حساب و تسلیم به متفقین 
به خاطر تفاوت فراوان نظرات و تجهیزات آلمان و 
متفقین مطرح کرد و تصمیم داشت که این تصمیم 
راعملی کند اما تقدیر چیز دیگری را رقم زد. دو 


داخل یکی از خانه های دوطبفه 


کلیه مطالب از اطلاعات هفتگی شماره ۴۲۳ یکم مهر ۱۳۲۸ انتخاب شده‌اند 


یکی از جنگنده‌های 
آمریکایی که در ارتفاع 
پائین حرکت می کرد با 
رگیار مسلسل اتومبیل 
او را هدف قرار داد و 
گلوله‌هایی به سر و 
شانه ژنرال اصابت 
کرد رانندههم که تیر 
خورده ب ود فرمان را 
از دست دادو اتومبیل 
منحرف و به خندق آب سقوط کرد مارشال را به 
بیمارستان بردند و یک پزشک غیرنظامی اورا تحت 
معالجه قرار داد. استخوان جمجمه وفک بالای پدرم 
شکسته و چشم چپش هم صدمه دیده بود.سربازان 
آلمانی به سرعت به سمت شرق فرار می کردند تا 
اسیر انگلیسیها نشوند و مارشال که نمی‌خواست 
اسیر شود برخلاف دستور پزشک که گفته بود نباید 
از جایش حرکت گند دستور داد کهاورابه یک 
کامی ون به آلم ان ببرند ومصیبت پدرم از همان 
زمان شروع شد.وقتی بارنج و مرارت خود را به 
آلمان رساند زنرال شپیدل که رئیس ستاد پدرم 
که توسط او عزل شده بود به دیدن مارشال آمد و 
چند ساعت بعد او را دستگیر کردند. آن روز دو نفر 
ناشناس را دیدم که اطراف خانه ما گشت می‌زنند. 
معلوم بود که مأمور گشت هستند.لذافهمید که 
مشمول تصفیه شده است. به همین خاطر پس از 
بهبودی نسبی هر گاه قصد خروج از خانه رااداشت 
هم خودش مسلح بود وهم یک سرباز مسلح همراه 
خود می‌برد. هنوز هم کسی نمی‌داند هیتلر به چه 
دلیل نسبت به او بدبین شدهبود. تا اینکه روز 
چهاردهم اکتبر دو نفر ژنرال به خانه ما آمدند و 
یدرم رامجبور کردند که‌یاجام زهر را دلیرانه 
بنوشد یا آماده حضور در داد گاه نظامی شود که 
فرجام آن از پیش مشخص بود. چرا که به او 
گفته بودند در صورت انتخاب دوم به نام خائن 


محاکمه می شود و اموال او مصادره و خانواده‌اش 
هم از مزایای اجتماعی محر وم خواهند شد. اما در 
صورت نوشیدن جام زهر دقایقی بعد خواهد مرد و 
تبلیغات آلمان او رابه عنوان شهید معرفی می کند. 
بهاو گفته شد که خانه تحت محاصره است و 
مقاوست تفہ است مار تال سی از عطاحانطی 
با من و مادرم سوار اتومبیل شد و کنار جنگل جام 
زهر رانوشیدوطبق آنچه که یکی از دو ژنرال با 
قسم به من گفتند ظرف دو دقیقه قلبش از حر کت 
ایستاد.جنازه پدرم با تجلیل بسیار به خاک سیرده 
شد و علت مرگ سکته قلبی عنوان شد. 


فادثەوفبر 
تک ن کت 


اریخا جما را 


مرد شروری که به بهانه 
تزریق آمپول و سرم. یک 
خانم پرستتار رابه خانه‌اتن 
کشانده و مورد آزار و اذیت 
قرار داده‌بود یس از محا کمه. 
به اعدام محکوم شد! 

چندی پیش زن جوانی با چشمان گریان خود را به اداره پلیس رساند و 
گفت: چند ساعت پیش برای تزریق آمپول به خانه مردی که مدعی بود 
بیمار است رفتم ولی او به من تعرض کرد! 

او در ادامه افزود: من مرد جوان را از قبل می‌شناختم و وقتی با من تماس 
گرفت و گفت که کسالت شدیدی دارد و نمی‌تواند به درمانگاه‌بباید به 
حرفش اعتماد کردم و به خانه‌اش رفتم. اما نمی‌دانستم خانواده‌اش در 
خانه نیستند و او برایم دام پهن کرده است. وقتی زنگ در را زدم او خیلی 
سریع در را باز کرد و من وارد اتاق پذیرایی شدم و چند تانیه ایستادم تا 
اینکه یرد جوان وارد انان شد وخاگهان به طرف من حمله کرد وبا تهدید 
مرا قربانی نقشه شیطانی‌اش کرد به دنبال اظهارات خانم پرستارء مرد 
شرور قبل از اینکه متواری شود پلافاصله با حر کت به موقع مأموران 
دستگیر شد. وی به دنبال اسنادی که در پروند هاش موجود بود به آزار 
واذیت خانم پرستار اعتراف کرد و قاضی داد گاه‌هم با حضور دو مستشار 
خود وی را به اعدام محکوم کرد! 


وتاب رز قصاهف 5ا یشی 

اعضای باند ٣نفرہ‏ که با ایجاد تصادف 
بساختگی قصد داشتتد از شر کت یمه 
۰ میلیون دیه دریافت کنند توسط 
پلیس آگاهی تهران دستگیر شدند! 
یکی از شر کتهای بیمه باشکایتی مبنی 
لإ بر کلاهبرداری و تصادف ساختگی 
| بهاداردسج ازوهباجعل پلیس گی 
تهران» خواهان رسید گی به پرونده 
شد.تحقیقات اولیه نشان داد که فردی به نام حمید ۲۷ ساله با مراجعه 
به واحد خسارت یکی از شر کتهای بیمه قصد دریافت دیه بابت یک فقرہ 
تصادف جرحی رادارد که متصذیان شر کت بیمه گر با بررسی مدا رک 
پی به جعلی بودن پر ونده بردند.پنابراین در تحقیقات بعدی پلیس, جعلی 
بودن مدار ک محرز شد و متهم به همراه‌دو همدستش دستگیر و برای 
تحقیقات تکمیلی به پلیس آگاهی تهران منتقل شدند. 

آنها هم در بازجویی گفتند؛ فکر کلاهبرداری از شر کت بیمه با شگرد 
تصادف ساختگی رادر زندان آموختیم و با توجه به آشنایی که با دیگر 
همدستانم در زندان داشتم. پس از آزادی برنامه‌ریزی کلاهبرداری 
را انجام دادیم ولی باسهل‌انگاری همدستم و هوشیاری کارمند بیمه: 
توسط مأموران پلیس آگاهی دستگیر شدیم. البته تحقیقات بیشتر برای 
شناسایی سایر جرایم ارتکابی متهمان همچنان ادامه دارد. 


مربی باشگاه بدنسازی که با 7 
همدستی همسرش از خانه یک 
ارک ن مطرح فرت تال ۶۶ هزار 
دلار سرقت کرده بود به دام افتاد! 
چندی پیش برادر یک لژیونر 
معروف فوتسال با مراجعه به 
پلیس استان قم گفت: برادرم عضو 
تیم باشگاهی فوتسال یکی از کشورهای شرق آسیا است و من از خانه و 
چند روز قبل برای سغفر مدتی از قم خارج شدم. اما وقتی بر گشتم متوجه 
شدم دلارهای برادرم به سرقت رفته است. 

پس ازاین شکایت تعقیقات یلیس ادامه بلفت تا ایتک یکی از اعضای فامیل 
به عنوان مظنون شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی از وی خواسته شد تا 
برای ارائه توضیحات خود را به پلیس آگاهی استان قم معرفی کند. 

در ادامه پلیس آ گاهی با هماهنگیهای قضایی خانه وی رامورد بررسی 
قرار داد و ۲ هزار و ۵۰۰ دلار مسروقه را کشف کرداین در حالی بود که 
وی مدام ابراز بی اطلاعی می کرد و بنابراین موضوع با جدیت پیگیری شد 
تا اینکه ردپای مدیر یک باشگاه‌بدنسازی و همسرش هم در این پرونده 
شناسایی شد وبا دستگیری زن و شوهر مشخص شد هر دو از سارقان 
سابقه‌دار هستند. مربی بدنس از هم در بازجویبهایش گفت: از سالهای 
گذشته به عتوان مدیر باشگاه بدنسازی, فعالیت و طی این مدت از وضعیت 
مالی خوب اعضای خانواده او و ماجر ای نگهداری دلارها در خانه‌اش اطلاع 
داشتم و در یک وقت مناسب کلید خانه شاکی را از داخل خود رو او خارج و 
در فرصتی مناسب کلید یدک تهیه و پس از اطلاع از خالی بودن خانه‌اش 
به آنجا رفته و یس از سرقت دلارها برای رد گم کر دن‌مقداری از آنها رادر 
خانه یکی از بستگان نزدیک شاکی مخفی کردیم تا برای وی پاپوش درست 
کنیم و ظن پلیس را به سوی آنها ببریم.وی ادامه داد: البته مقادیری را نیز 
به حساب همسرم واریز کردم. پلیس در پایان تحقیقات تمامی دلارها را 
کشف و تحویل مال باخته داد ومتهمان به همراه پرونده برای انجام مراحل 
قانونی تحویل مرجع قضایی شدند. 


میلدی ا 


نیزه‌مرد آفریقایی که قرار بودبا 
آن ماهی صید شود به خودش 
اصابت کرد و نقش زمین شدا! 
چندی پیش مردمیانسال آفریقایی 
به‌نام "هالوول "در حین ماهیگیری 
در ساحل آفریقای جنوبی, به دلیل 
"| عجله و شتابزد گی نیزه را برعکس 

روی کم ان‌قرار دادهو به طرف 
ود رد رای داش باق سوواط 
دیگر خارج شد و او را به شدت زخمی کرد بدین ترتیب همراهان وی او را 
به بیمارستان منتقل کرده و یزشکان پس از چند ساعت عمل جراحی روی 
سر او موفق شدند ماهیگیر را از مرگ حتمی نجات دهند. 


اطلاعاٹھفتاگی شمارہ ۳۸۵۵ ۳۷ 
مرن کو وی کم سے 


اگ بر ناتوان خشمگین شو 


ی قوی ذِستی 


۵ ویتگل سولو 


داستان 

نیو ه) 

7" از:محب 
ٹیلوفسر وقتی کارت ورود به جلسه امتحان را 
گرفت و از صف خارج شد. آفتاب به وسط آسمان 
رسیده بود» نگاهی به‌ساعتش انداخت و فکر کرد: 

"موقع رفتن به‌محل کارم گذشته '. 

و چون قبلا به مدیرش اطلاع داده‌بود که قصد 
دارد برای گرفتن کارت ورود به جلسه کنکور 
برود و تأکید کرده بود اگر کارش طول بکشد. 
ممکن است نتواند به شر کت ہرود راه‌خانه راپیش 
گرفت و در طول مسیر خود را به ذهنیانش سیرد. 
بارها مندرجات روی کارت را خواند و کوشید هر 
چه بیشتر به روزهایی که در پیش خواهد داشت؛ 
فکر کند ویک وقت به‌خودش آمد که به‌خانه 
رسیده بود .با شوق به‌سراغ مادرش رفت: 

-مامان! پالاخره انتظار تمام شد.چند روز دیگر 
کنکور بر گزار می‌شود و آرزوهایی که شما وبابا 

خدا از زبانت بشنود. 

این را مادر گفت و نیلوفر جواب داد: 

-یعنی فکرمی کنی‌با آن‌همه‌درسی که خواند مام 
نتوانم یکی از نفرات ممتاز کنکور باشم؟ 

-من و یدرت انتظار نداریم جزو نفرات اول 
باشی همینکه در کنکور قبول بشوی از سرمان 
هم زیاد است. 

این حرف رانزن مامان! برای خود من هم قبول 
شدن در کنکور یک آرزوست تمام آینده‌خودم را 
در گرو دانشگاه رفتن می بینم و به همین جهت از 
یکسال پیش تا حالا. پدر خودم را درآوردهام که 
بتوانم در امتحان قبول شوم. 

نیلوفر بعد از گفتن این جمله به اتاق خودش 
رفت.لباس عوض کرد. جلو آینه. دستی به موهایش 
کشید و تصویر خود را در جلسے امتحان دید و 
همان‌جا غرق رویایردازی‌های گزاف دخترانه‌اش 
شد و به ترسیم روزهای دانشگاه رفتن, پاس کردن 
واخدقاء پایان‌نامه نوشتن, فارغالتحصیل شذن و۔ 
پرذالعت.احساسی خوشایند قلبش رالرزاند یش 
رابه‌سمت آسمان گرداند و زیر لب زمزمه کرد: 

-خدایل! کمکم کن. 

فقط چند روز تا زمان بر گزاری امتحان باقی بود 
و نیلوفر به‌خودش گفت: 

-حالا که بشر کت نرفته‌ام: بهتر است از 
فرصت استفاده کنم و یکبار دیگر نکاتی را که در 
مورد آنها ابهام دارم مرور کنم. 

با این نیت بەسمت قفسه کتاب‌هایش رفت. 
چند جلد کتاب و دفترچه‌یی که به نت‌برداری از 
کتاب‌ها اختصاص داده بود برداشت.پشت میز 
تحریرش نشست. مشغول مطالعه شد و این کار 


چنان سر گرمش کرد که حتی برای صرف ناهار 
از اتاق بیرون نیامد و شب نیز بعد از صرف شام 


ساعاتی بیدار ماند و به درس خواندن ادامه داد. 

صبح روز بعد نیلوفر هنگامی که از خانه خارج 
شد تا به محل کارش برود. جوان بلند بالایی که 
سر کوچه منتظر ایستاده بود چشم به وی دوخت 
و نزدیک شدنش را زیر نظر گرفت. وقتی نیلوفر 
بەچند قدمی آن جوان رسید. وی قدمی به جلو 
برداشت و خواست حرفی بزند. که نیلوفر قدم تند 
کرد و با شتاب از کنارش گذشت. 

نیلوفر با وجودی که بیست و سه بهار را پشت 
سر گذاشته بود. ب رخلاف بسیاری از دختران 
همسن وسالش که غرق در رویاهای دخترانه‌شان 
بودند برنامه‌هایی مشخص برای زند گی داشت.از 
وقتی دبیرستان راتمام کردہ بود در یک شر کت 
خصوصی کار می کرد.صبح خیلی زود از خانه خارج 
می‌شد و غروب برمی گشت و ساعات فراغت را با 
درس خواندن می گذراند و بزرگ‌ترین آرزویش 
آن بود که روزی وارد دانشگاه شود. تحصیلاتش 
را ادامه دهد و به‌صورت موج ودی درآید که 
خانواده بتوانند به‌وجودش افتخار کنند. 

پذرنیلوفر کار گر ساد هو زحمتکشی بود که‌برای 
تأمین رفاه همسر و تنها فرزندش, از هیچ تلاش 
و کوششی مضایقه نداشت و نیلوفر که در طول 
تمام سالهای عمر: سختکوشی پدرش را دیده بود 
از یک‌طرف می‌خواست سرنوشتی جز سرنوشت 
پدر داشته باشد و از طرف دیگر علاقه‌مند بود 
بادرس خواندن زه ابت پذر را تلافی گلا و 


٣‏ مور ۹۸ اطلاعا ت هنت 


نت ا 


خستگی‌هایش را بگیرد به همین جهت نیز به 
مزاحمی که بر سر راهش کمین کرده‌بود. اعتنا 
نکرد. اما غروب همان‌روز: موقع بر گشتن به‌خانه, 
دوباره آن جوان را چشم‌انتظار خود دید و درست 
مثل آنچه صبح اتفاق افتاده بود. به‌محض آنکه به 
نزدیکی جوان رسید: وی قدمی به جلو برداشت؛ 
خواست چیزی بگوید و باز نیلوفر مثل آدمی که 
احساس خطر کرده باشد. گریخت. 

این حادته. طی روزهای بعد هم.اتفاق افتاد و 
نیلوفر. هرگاه به سر کوچه می‌رسید. آن جوان 
رامنتظر خود می‌دید.دو-سه بار تصمیم گرفت 
موضوع را بای درش در میان بگذارد و از وی 
بخواهد برای رفع مزاحمت آن جوان کاری بکند: 
اما هر بار که چنان اندیشهیی به‌ذهنش رسید: 
فکر کرد: 

"او کے تا کنون مزاحمتی برای من ایجاد نکرده. 
بی‌جهت که نمی توان به کسی تهمت زد وبرایش 
پاپوش دوخت‌شاید من اشتباه می کنم و منظور 
آن جوان از ایستادن بر سر کوچه من نیستم و... 
تازه به‌ید رم چه بگویم؟ پد رم روحیه عجیبی دارد. 
حتی اگر کسی واقعا مزاحمم شده باشد به جای 
اینکه مزاحم را تنبیه کند؛ به من ایراد می گیرد و 
می گوید لابد رفتارم طوری بوده که باعث شده 
جوانی ولگرد دنبالم بیفتد و" 

نیلوفر: هر روز دو بار: آن جوان را بر سر راہ 
خود می دید و در روزهای سوم یا چهارم.به‌سرش 
زد که: چه اشکالی دارد حرفش رابشنوم؟ شاید 
اصلا موضوع چیز دیگری باشد ". 


اما پلافاصله به خودش نهیب زد: "فقط همین 
باقي‌مانده کهیگی ازاهالی لد مرا دز حال حرف 
کلاغ؛ چھل کلاغ کند و به اطلاع پدرم برساند۔ 
اصلا به‌من چه مربوط است که ان جوان کیست 
و چرا سر کوچه می‌ایستد؟ من فعلا گرفتاری‌های 
بزرگ‌تر و مهم‌تری دارم و باید ششدانگ حواسم 
متوجه درس خواندن و امتحان دادن باشد " 

بااین‌حال. ش بهاءهتگافی که امیت د, 
نمی‌توانست به آن جوان فک ر نکند چهر داش را 
به‌خاطر می آورد و با خود می‌اندیشید: 

از کجا معلوم که عاشقم نشده باشد و" 

بلافاصله نیز به خود می‌گفت: 

"آگر چنین اسست. چرابه خواستگاری نمی آید. 
چرابه جای آنکه ب پدر و مادرم حرف بزند. 
علاقه‌مند است با خودم صحبت کند؟ البته من 
که فعلا قصد ازدواج ندارم. اما اگر آن‌جوان قدم 
پیش بگذارد» ممکن است نظرم عوض شود. جوان 
خوش‌چهر یی است و به‌نظر می رسد شخصیت 
متینی داشته باشد درست مثل همان تصویری 
است که از مرد ایدهآلم در ذهن خود ساخته‌ام '. 

نیلوفر وقتی دامنه تفکراتش به اینجا می‌رسید. 
خودش را سرزنش می کرد: "یک دختر نجیب و 
خانواده‌دار, نباید به‌هر کسی که سر راهش قرار 
می گیرد؛ روی خوش نشان بدهد.مطمئنا احساسی 
که من نسبت به آن جوان ناشناس پیدا کردەام: 
ناشی از عادت است. چه بساهر کس دیگری 
هم بر سر راهم قرار می‌گرفت نسبت به‌او همین 
اخساس را پید می کردم من از ذات پسرها خبر 
ندارم.اماانگار آن‌هاء مادخترها را شناخته‌اند و 
می‌دانند چه رفتاری داشته باشند تا در دلمان جا 
باز کنندباید حواسم راجمع کتم: تابع احساساتم 
نشوم و اجازه ندهم آن جوان ذهنم را به‌ خودش 
مشغول کنا" 

نیلوفر می‌خواست به آن جوان فکر نکند. اما 
نمی‌توانست وبالاخره با خودش به‌این نتیجه 
رسید که: 


"الان نباید بگذارم چیزی جز امتحان ذهنم را 
مشغول کند. وقتی امتحان بر گزار شود فرصت 
کافی وجود دارد تابه فکر کردن در این باره 
بیردازم و.." 

با این نیت دو -سے روز باقی‌مانده تا امتحان 
راہشست سر گذاشت وشبی که قرار بود فردایش 
امتحان کنکور بر گزار شود با آرامش خاطر از 
اینکه نیازی بهدرس خواندن ن دارد و آنچه را 
باید بیاموزد. آ موخته و به‌ خاطر سپرده بر خلاف 
هر شب به‌سراغ کتابهایش نرفت و در عوض: 
کوشید تاخود رابرای فردا آماده کند.چند مداد 
راتراشید وهمراه‌بامدادت راش ویک یاک کن: 


داحل جامدادی گذاشت. فش ھاب شی ریز 
کرد.لباس‌هایی را که قصد داشت بیوشد اتو زد و 
به چوب‌رختی آویخت: 

"حالا دیگر باید بخوایم: تافرداصبح: آمادگی 
جسمی و روحی لازم را داشته باشم: اما۔۔۔"۔ 

یک‌دفعه ی ادش افتاد کارت ورود به‌جلسه 
امتحان رادم دست نگذاشته» به‌سراغ کیفش رفت 
تا آن رابردارد. اما کارت در کیف نبود.فکر کرد 
آن را روق میز تحریر گذاشته. اما آنجا هم نبود. 
نیلوفس در لابلای صفحات کتاب‌هایی هم که طی 
چند روز گذشته خوانده بود به جستجو پر داخت و 
باز نتبجه‌بی نگرفت برافروخته و عصبی شده‌بود و 
چند بار با عصبانیت صدایش بلند شد که: 

-یعنی چه؟ پس کجا رفته؟ 

آخرین دفع‌یی که صدابلند کرد مادرش 
پرسید: 
- کارت را کجا گذاشته بودی؟ 

_چه می‌دانم؟ ظاھرآباید داخل کیفم باشد. 
که نیست. 

از بس شلخته هستی. کارت ورود به جلسه 
امتحان هم چیزی است که یادت نیاید آن‌را کجا 
گذاشته‌ای؟ 

-شروع نکن مامان! اعصابم به هم ريخته و۔۔ 

-به جای بر آشفته شدن فکر کن, تا شاید یادت 
بیاید. 

-چقدر فکر کنم؟ دارم دیوانه می‌شوم.همه‌جای 
خانه را گشتم...نکند شما موقع مرتب کردن خانه 
آن راجابه‌جا کرده باشی؟ 

-وا..این چه حرفی است دختر؟ مگر من مرض 
دارم که کارت تو راجا به‌جا کنم؟ 

-شمااز این عادت‌ها داری.هزار دفعه گفتم 
اتاق من احتی اج به مر تب کردن ندارد. گر هم 
داشته باشد. خودم این کاررا انجام می‌دهم. اما 
مگر حرف به خرج شما می‌رود؟ 

پدر میانه جر و بحث دختر و همسرش را 
گرفت: 

-پدرجان! باز هم بگرد.لابد آن را جایی 
گذاشته‌ای که الان یادت نمی آید. 

-همه‌جارا گشتم. نیست که نیست. 

-یعنی به این ترتیب: تمام زحماتی که برای 
درس خواندن کشیده‌ای تلف می شود و نمی‌توانی 
در امتحان شرکت کنی؟ 

مادر که این را گفست. بغض نیلوفر تر کید و در 
میان هق‌هق گریه گفت: 

-اگر کارت پی‌دانشود.چه خاکی به سرم 
بریزم؟ 3 

آرام باش باباجان!دنیا که آخز نشده الان 
همه‌مان باهم یکبار دیگر همه‌جای خانه را 
می گردیم و هر طور باشد پیدایش می کنیم۔ 


۔اگزپیدانشند 

- گمان می کن م قاذ ون برای این موارزد 
پیش‌بینی‌هایی کردہباشے فرداصبح باهم 
به‌حوزه‌یی می رویم که قرار است در آن امتحان 
بدهی, ماوقع را شرح می‌دهیم و سوال می کنیم که 
تکلیف تو چیست؟ 

-به همین راحتی؟ خیال می کنی آنها هم منتظر 
نشسته‌اند که من مشکلم راطرح کنم و فورابه‌حل 
آن بیر دازند. 

-به‌هر حال: این آخرین راه‌حل است. اگر کارت 
پیدا نشود: چاره دیگری جز این نداریم. 

اعضای خانواده‌بار دیگر همه جای خانه را 
گشتند و وقتی از پیدا کردن کارت ناامید شدند: 
چاره‌یی جز پیمودن راهی که پدر پیشنهاد کرده 
بود باقی نماند و به‌اين جهت. صبح روز بعد نیلوفر 
همراه‌با پدرش راه‌حوزه امتحانی را پیش گرفت. 
اما هنوز به‌سر کوچه نرسیده بود که جوان ناشناس 
را در انتظار خود دید با خشم دندان‌هایش رابر 
هم فشرد و تعمداطوری رفتار کرد تا آن جوان 
بفهمد کسی که همراهی‌اش می کند: ید ر اوست. 

جوان با دی دن پدر نیلوفر:مٹل آن که دلو 
جراتی پیدا کرده‌باشد: از جایی که ایستاده‌بود. 
چند قدم جلوتر آمد: 

-ببخشید قربان! ممکن است چند لحظه وقتتان 
ر بگیرم؟ 

نیلوفر زیر بازوی پدرش را گرفت واورابه 
سمت خود کشید: 


-باب! اعتنایی بەحرفش نداش ته باش, مزاحم 
است.از یک هفته قبل تاحالا سر راه‌من سبز شده 
ج- 

پدر از شنیدن حرف دخترش ب رآشفته شد: 

-قباحت دارد آقاامگر شماخ ودت خواهر 
نداری؟ چرامزاحم دختر مردم می‌شوی؟ حیف 
که الان وقت ندارم حقت را کف دستت بگذارم. 
اما مطمئن باش اگر یکبار دیگر در این حوالی دیده 
شوی. کاری دستت می‌دهم که تا عمر داری‌با آن 
درگیر باشی. 

جوان که در تمام مدت سرش را پایین انداخته 
بود وبادقت حرفهای پدر نیلوفر رامی‌شنید. 
گفت: 

-من مزاحم نیستم.اجازه بدهید حرفم رایزنم. 
بعد هر کاری دلتان خواست بکنید. 


-من وقت ندارم آقا! امروز دخترم امتحان دارد 
و باید هرچه زودتر او را به‌حوزه امتحانی برسانم. 
اتفاق؛ عرض من هم در همین رابطه است. 
بعد بدون آن که فرصت اظهار نظری به نیلوفر 
یا پدرش بدهد ادامه داد: 
-من راننده تا کسی هستم چند روز پیش: دختر 
بقبه در صفحه ۶۵ 


اطلاعات‌هنتگی شماره ۳۸۵۵ ۳۹ 


رر پو کک ج سس 


در فاد 


دی فر دی که به دښال در تور 


دیدن 


ن تو 


ست شک کن 


۵ ار ٹورینک 


صدای موسیقی در فضای خان ه ببچیده بود و 
دستگاه پخش ترانه تولدت مبارک "رابا تمام 
توان از گلوی خود خارج می کرد. بچه‌ها دور 
باد کنکهایی که به پایه‌های مبل بسته شدہ بود و 
در فضای اتاق در حر کت بود. جمع شده بودند. هر 
کدام از بچه‌ها خودش رابه چیژی س رگرم کرده 
بود؛ یکی با عروسک سر گرم بود یکی با تزئینات 
رنگي آویزان شده بازی می کرد و عده‌ای هم از 
کیکی که روی میز کوتاه‌جلومبل جا خوش کرده 
بود تعریف و تمجید می کر دند. مادر بچه‌هایی که 
7+ می کرد در کارهابه 
صاحبخانے کمک کنند. روی کیک قرمز رنگ: 
خرس قهوه‌ای خامه‌ای زیبایی کے لبخند به لب 
داشت تابلو "بهار جان تولدت مبارک "را به 
دست گرفته بود و در کنار آن, پایه‌های شمع 
طلایی رنگی که عدد ۱۰ رانشان می داد درون 
کیک فرو رفته بود. "عاطفه" مادر بهار در رفت 
و آمد بود و سعی می کرد کوچکترین چیزی از 
نظرش دور نماند. نگاهی به ساعت انداخت؛ هنوز 
یک ساعت به زمان دعوتشان مانده بود ولی اقوام 
نزدیک به همر اه بچه هایشان برای کمک آمده 
بودند. 
"امیر پدر بهار در راباز کرد وبا کیسه‌ای 
کل ارہس ایای تفتایجی بهاز برای نان راح کور 
دوستانش تدا رک دیده شده‌بود وارد شد. سلامی 
دادو سے راتحویل عاطقه داذ وب امهمانان 
احوالیرسی کرد. 3 
این کیک چرا از الان بیرون یخچاله؟ آب نشه 
یه موقع؟ 
عاطفه کیسه‌هدایا رابررداشت تامحتویات آن 
را کنار کیک بچیند. 
-از دست این بچه ها! از وقتی رسیدن گبر دادن 
که می‌خوان کیک رو ببینن. دیدم ول کن نسیتن 
آوردم گذاشتم رو میز. 

امیر قدری سر به سر بچه‌ها گذاشت وبا آنها 
بازی کرد. 

پس این بهار خانم کجا تشریف دارن؟! 

عاطفه تازه متوجه غیبت بهار شد. از لای در 
اتاق به ار رادید که روبروی کمدش نشسته و 
دارد دنبال چیزی داخل کشو کمذش می گردد.با 
دس به أمیر آشاره گرد هبار داتل اناق است. 
امیر آرام در اتاق راباز کرد و وارد شد ولی بهار 
س رگرم‌تر از آن بود که متوجه حضور پدرش شود. 
امیر آرام به او نزدیک شد و به عادت همیشه. 


وی شما راود درد 


از پشت با دستھایش چش مهای بهار را پوشاند. 
منتظر بود تامثل همیشه بهار با شیطنت از او سوال 
کند این دستهای مهربون مال کیه؟!" ولی بهار 
بابی‌حوصلگی و سردی, دستهای پدر را از روی 
چشمهایش کنار زد. 

-می دونم شمایی بابا جون. 

امیر که فکر می کرد بهار از جشن تولد مفصلی 
کے برایش گرفته‌اند ذوق زده‌باشد و سر از پا 
نشناسد از این رفتار بهار تعجب کرد. 

چیزی شده دخترم؟ ناراحتی؟ امروز روز 
تولدته. دوستات اومدن شما رو ہبینن, اونوقت 
اومدی تنهایی اینجا نشستی؟! 

بهار بر گشت و برای این که نشان دهد قدردان 
پدر و مادرش است. گونه او را بوسید. 

-ممنونم بابا. دارم دنبال چیزی می گردم. 

-چی می خوای بابا جان؟ بگو کمکت کنم. 

بهار کشوی کمد را که باز بوده بست و کشوی 
دیگری را بیرون کشید. 

- سوسن" یادته باپا؟ 

امیر قدری فکر کرد ولی کسی رابا این اسم به 
خاطر نیاورد. 

-سوسن؟ نمی‌شناسم باہا۔ 

-واقعا یادت نیست بابا؟ عکسهای بیمارستان 
رو که از گوشیت پاک نکری؟ 

-نه پاک نکردم. می‌خوای عکسها رو ببینی؟ 

-بله بابایی. ممنون- 

امیر دنبال عکس‌های بیمارستان گشت و آنها 
راپیدا کرد و گوشی را به بهار داد. بهار عکسها را 
ورق زد؛ عکس خودش روی تخت بیمارستان و با 
لباس بیمارستان که روی تخت بود عکسش روی 
تخت و بعد از عمل که بیهوش بود. عکسش بعد 
از به هوش آمدن که بی‌حال روی تخت نشس ته 


۴ ۳ مهر ۹۸ اطلاعات‌هننگی 


تید کو ےک ہے 


بود و عکس آخر با دختری همسن و سال خودش 
که هر دو بالباس چهارخانه صورتی بیمارستان و 
دمیایی پلاستیکی کنار دیوار ایستاده‌بودند و انگار 
داشتند نشان می‌دادند که حالشان خوب است و 
از جراحی ترسی به دل راه نداده اند 

بهار انگشت روی عکس دختری که کنارش 
ایستاده‌بود گذاشت: "سوسن رو یادت رفته 
بابایی؟!"و با این حرف پدرش را تا خاطرات 
تابستان سال قبل کشاند: 

مرداد ماه‌بود که به توصیه پزشک برای جرّاحی 
لوزه بهار به بیمارستان مراجعه کردند. اولین بار 
بود که قرار بود بهار در بیمارستان بستری شود. 
هم خود او و هم پدر و مادرش قدری نگران بودند. 
کارهای بستری که تمام شد بهار لباس بیمارستان 
را که برایش گشاد هم بود پوشید و با قدمهایی 
سنگین به بخش جرّاحی رفت. 

وارد اتاق که شد. با دیدن دختری که همسن و 
سال خودش به نظر می‌رسید. قوت قلب گرفت و 
خیلی زود با سوسن که او هم مشکل لوزه داشته 
دوست شد. سوسن دختری مهربان. کم حرف و 
کسی هم خجالتی بود. ساعتی بعد بهار به همراه 
پدر و مادرش ودست در دست سوسن که پدرش 
او راهمراهی می کرد. آزمایشات قبل از عمل 
جراحی را انجام دادن د و در حالیکه به همدیگر 
قوت قلب می‌دادند. بعد از ظهر وارد اتاق عمل 
شدند. عصر هر دو با ببهوشی به اتاق بر گردانده 
شدند ولی با توجه به خالی شدن اتاق‌های دیگر: 
تخت سوسن به اتاق دیگری منتقل شده بود. 

چند ساعت اول که با بیهوشی و درد همراه‌بود 
سپری شد. بهار هوشیاری‌اش رابه دست آورد. 
زمانی که توانست به اطراف بچرخد متوجه خالی 
بودن تخت سوسن شد وسراغ او را از مادرش 


گرفت. عاطفه به او توضیح داد که ببه دلبل خلوت 
بودن اتاقها او را به اتاق دیگری منتقل کرده‌اند. 

آخر شب که از تختش پایین آمده‌بود از عاطفه 
خواسٹ قا اورا گناراقضتسوسن جرد عاظقذبةاو 
نک ک زدواورآبة اتاق سوس راهتمابی گرذ درد 
سوسن هم کم شده بود و با اینکه صحبت کردن 
برایشان سخت بود:چند دقبقه‌ای راباصدای آرام 
وبدون فشار به گلویشان صحبت کردند. 

ظهر فردابود که د کترش ان گغ ت می‌توانند 
مرخص شده و به خانه بر وند. امیر و عاطفه دنبال 
کارهای ترخیص بهار بودند و بعد از اتمام گارھا: 
بهار از آنها خواست که او رابرای خد احافظی پیش 
سوسن ببرند. امیر دست او را گرفت و به اتاقی که 
سوسن در آن بستری بود رفتند. دخترها کنار هم 
روی تخت سوسن نشستند و مشغول احوالپرسی 
از هم شدند. 

پدر سوسن که او هم مانند دخترش آدمی کم 
حرف و تودار به نظر می رسید از امیر خواست تادر 
صورت امکان: بهار پیش سوسن بماند تا او دنبال 
کارهای ترخیص سوسن باشد. امیر به او گنت که 
او و بهار پیش سوسن می مانند و او با خیال راحت 
به کارهایش برسد. امیر هم روی صندلی نشست 
ومنتظر برگشت سوسن ماند. بچه‌ها باهم گرم 
گرفته بودند. بهار بلبل زبانی‌اش گل کرده بود. 

-سوسن, یادت باشه آدرستون رو بهم بگی. 
بلدی؟ 

سوسن نگاهی به امیر و بعد بهار کرد. 

-خونه شما کجاست؟ 

بهار بادقت آدرسشان رابه او گفت.سوسن 
من ومنی کرد: 

-فکر می کنم نسبت به هم دور باشیم. یعنی 
خیلی خوب بلد نیستم. از بابام می پرسم میگم. 

بهار که انتظار نداشت سوسن آدرس خانه شان 
رابلد نباشد پرسید: 

-متولد کدوم ماهی؟ 

سوسن نگاهی به در اتاق انداخت. خبری از 
پدزش نیوک 

-یعنی چی؟ 

بهار با تعجب به او نگاه کرد 

-منظورم اينه که کی به دنیا اومدی؟ چه ماهی 
برات تولد می‌گیرن.چه روزی؟ 

سوسن سعی کرد نگاهش را از بهار بدزدد. 

-تولد؟ نمی‌دونم! 

بهار که لحظه به لحظه بر تعجبش افزوده 


فی شد قرضید: 


-یعنی مامانت تا حالابه ت نگفته تولدت چه 
روزیه؟ تا حالا تلد تگرفتی؟ 

سوسن دوباره نگاهی به در اتاق انداخت. خبری 
از پدرش نبود. 


بهار نقاشی راگرفت و از عاطفه تشکر 
کرد. قطره‌ای اشک از گوشه چشمش پایین 
غلطید. امیر به نقاشی نگاه کرد درون نقاشی 


سوسن, پدری دست دخترش راگرفته بودو 
مادر به سمت آسمان پرو از کرده بود 


مامانم؟ ند 

به فکر فرورفت. کلمه "مامانم " راجوری بر 
زبان آورد که انگار در مورد چی زی که وجود 
ندارد سوال شده است.نگاههای بهار و امیر برای 
لحظه‌ای در هم گره خورد. امیر نگران سوالهایی 
شده‌بود که ممکن بود بهار بیرسد. مثل اینکه چرا 
مادر سوسن از دیروز تا حالا به او سر نزده است؛ 
سوالی که بارها از امیر و عاطفه پرسیده بود. نوعی 
شم انس خر ادامی نود که اهاز می جوا ست 
ادامه ندهد :بهار خودش را به سوسن نزدیکتر کرد 
و دستش را روی شانه سوسن انداخت. 

-من هم نمی‌دونم. تا حالا فکر می کردم که فقط 
من تاریخ تولدم رو نمی دونم ولی الان متوجه شدم 
که تنها نیستم. بزرگتر که بشیم یاد می گیریم. مگه 
نه؟! 

سوسن بعد از چند دقیقه نفسگیر نفس راحتی 
کشید و لبخندی محو و کمرنگ روی لبهایش 
نشست. امیر نگاه قدرشناسانه‌ای به بهار انداخت 
و در حالی که سعی می کرد بغضش راینهان کند 
از اٹاق خارج شد۔۔ 

مامفا از آن اتفاق گذشتة بوذ و)میرفکز ثم ی کزذ 
که سوسن هنوز در فکر بهار مانده‌باشد. داشت 
به این فکر می کرد که چقدر دنیای بچه‌ها عجیب 
است و چقدر بزرگ! 

و حالا در روز تولد بهار خاطره ماهها پیش را 
باهم مرور می کردند۔ 

الان دنبال چی می گردی دخترم؟ 

-اون روز که شما رفتید بیرون سوسن يه نقاشی 
برام کشید. یادم نمیاد کجا گذاشتم. عاطفه که 
تا این لحظه ساکت گوشه‌ای ایس تاده و مشغول 
تماشای آنها بود جلو آمد واز قفسه کمد بهار 
کتابی را برداشت و آن را ورق زد.نقاشی سوسن را 
از لای آن بیرون آورد و آن را به بهار داد. 

-بیا دخترم. چون می‌دونستم که این نقاشی رو 
دوست داری: گذاشتم لای کتاب داستانت تاسالم 
بمونه...بهارنقاشی را گرفت و از عاطفه تشکر کرد. 
در حالی که به نقاشی چشسم دوخته بود قطرهای 
اشک از گوشه چشمش پایین غلطید. امیر به 
نقاشی نگاه کرد. درون نقاشی سوسن, پدری دست 
دخبرش را گرفته بود وماد ر به سفت آسمان 
پرواز کرده‌بود.مادر بسیار محو کشیده شده‌بود و 
دور از دسترس.با این که نقاشی: کود کانه و ساده 
بود ولی کلی حرف در دل خودش داشت.عاطفه 


اشک بهار را پاک کرد 

-چرا گریە می کنی دخترم؟ 

بهار سعی کرد خودش را کنترل کند وبابقض 
گفت؟ 

-فکر می کنی مامان سوسن کجا پرواز کرده؟ 

-نمی‌دونم دخترم. ولی هر جا رفته باشه حتما 
دلش پیش سوسنه. ماد رها که بچه هاشون رو تنها 
نمیذارن. 

ماس ان میگم کاش می‌شد سوسن رو هم 
دعوت می کردیم. 

عاطفه به امیر نگاہ کرد وبانگاہ از او کمک 
خواست. 

-ولی ما که آدرسی ازش نداشتیم. 

امیر کنار بهار نشست و موضای او را نوازش 
کرد 

-دختر گلم» مامان درست میگه آدرسشون رو 
که نداریم. البته اگه داشتیم هم دعوت کردنش 
کار درستی نبود. شما که‌می‌دونی تا حالابراش 
تولد نگرفتن. 

-دلم برای سوسن تنگ شده. کاش اون روز 
آدرسشون رو به ما گفته بود. اونوقت می تونستیم 
ما بریم برای تولاش. 

امیر موهای دخترش را بوسید. 

-من اون روز باباش رو توی راهرو پیمارستان 
دیدم.به بهون ه اینکه فکر می کنم تو و سوسن 
همسن باشید تاریخ تولدش رو ازش سوال کردم. 
تولدش دقیقاسے روز بعد از تو بود. سعی می کنم 
برای تولدش بریم پیشش. 

عاظقه که از این فکز امیر خوش خال فد هبو 
پرسید: 
-مگه آدرسشون رو داری؟ 

نه.ولی یادمه که اون روز تو صحبتهاش 
گفت که بیکاره و کابینت ساز خوبی هم هست. 
من هم آدرس یکی از دوستام رو دادم که بره تو 
کار گاهشون کار کنه. به دوستم هم سفارشش رو 
کردم و بع داز چند روز دوستم گفت که بابای 
سوسن پیششون مشغول به کار شدہ۔خیلی هم از 
کارش تعریف می کرد و می گنت توی کار خودش 
استاده. آدرسش رو از اون دوستم می گیرم۔ 

بهار دست در گردن پدر و مادرش انداخت و 
آنها رایوسید. نقاشی سوسن را آورد و کنار کیکش 
گذاشت: 

-بابا جون ميشه یه کیک هم براش بخریم. 

امیر شمع‌ها را روشن کرد. 

-یه کیک مثل همین می گیرم که براش ببریم. 
چند تا کادو هم می گیرم که بدی بهش. 

بهار خوشحال بود و در حالی که شمع‌ها را فوت 
می کرد بی‌صبرانه منتظر لحظه‌ای بود که دوستش 
سوسن را ببیند. 


اطلاعات‌هفتگی شمارہ ۳۸۵۵ ۴ 


پو یک رج س 


راز مو 


فقت هه دانی وپ 


دشتکار است 


پت 


تماشاکه راز 
سک ره 


زبر نظر: محمدرضا مهد بزاده. ہہ 


لہ 


ہے 


چون نور که از مهر جداهست وجدانیست 
عالم همه آیات خداهست وخدائیست 
ماپرتوحقیم ونه اويم وهم اوبیم 
چون نور که از مهر جداهست وجدانیست 
هر جانگری جلوه گه شاهد غیب است 
او رانتوان گفت: کجاهست و کجانیست 
در آینه پیئید اگر صورت خود را 
آن صورت آیینه. شماهست وشما نیست 
این نیستی هست نما رابه حقیقت 
در دیدۂماو توبقاهست وبقانیست 
هر حکم که او خواست. براند به سر ما 
مارا گر از آن‌حکم رضاهست ورضا نیست 
از جانب ما شکوه و جور از قبّل دوست 
کوجرأت گفتن که جفا و کرم او 
بر دشمن وہر دوست. چراهست و چرانیست 
بی مهری و لطف از طرف یار به "عبرت" 
از چیست ندانم که رواهست و روانیست 
رای 


اث سے 


عشق 


عشق 
دریاچه ای‌ست کر ولال 

که هر روز کنارش می‌نشینی 
وسخت دل موبه می کتی 

فقط هیچ وقت نمی‌فهمی کی 
جسدت را از دلش بیرون می کشند 
بیرونا 
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وحید ضیابی 


رو 
دو دیوار 
مادودیواریم 
مادودیوار بلتد کوچه‌ای نگیم 


دست معماری که شاید تام آن 

تقدیر -یا هر چیز دیگر بود - 

خشت روزان جوانی را 

روی‌هم می‌چید 

و می‌خندید 

قلبهای نوجوان ما 

در گل هر خشت می‌نالید 

ا 

سالهای سال 

روزها و شبها 

رهگذرهای شتابان رابه کار خویش می‌بینیم 
رهگذرهایی که سر در گوش هم دارند 
رهگذرهایی که تنهایند و تنهایند 
مادودیواریم 

و درماپلک هر در بستۂ جاوید 

تانسیم گفتگویی از نهفت کوچه می خیزد 
پلک درها, با خیال دست پنهان نوازشگر 
نرم می‌لرزد 

دست پنهان نوازشگر. ولی افسوس 

پلک درها رابه رویای گشایش گرم می‌دارد 
لحظه‌ها و پلکها چون سرب 
مادودیواریم 

ما کنار خویش و دور از خویش می میریم 
مااسیر پنجةمعماز تقدريم 


قرخ تمیمی 


8 = 

سور محرم 
کوچه. کوچه در دلم شور محرم ربخته 
پر لب من شعلةً آه دمادم ريخته 
اتک رازبی‌قراریهای دد غا سال مامت 
در مسیر گونه‌ام باران نم نم ريخته 
"محتشم ؛هفتاد بندم بی‌قراری می کند 
من.خود "ت ر کیب بندم "در دلم غم ريخته 
موجم وسر می‌زنم بر ساحل سنگین, هنوز 
در دل من شور دریاهای عالم ريخته 
دارم از آیینڈ دلتنگ می‌پرسم. چر ا 
ابر پشت ابر در متن نگاهم ريخته 
در میان قتلگاهی که پر از خور شید بود 
نطارما شا ت ر 
باهمین یاران اند ک ماند. گرچه دیده‌بود 
شام تا کوفه فر اوان طرح آدم ريخته 
راز مظلومی‌ست خونت. در هوای ياد تو 
کوفه کوفه در دلم ادوه وماتم ریخته 

شعبان کرم دخت ‏ باپلسر 


از مجموعه شعر از هفتمین جهت"! 
سروده کربم تباح فر-ناشر:فصل پنجم 
7 
نیت 

در قالب غزل به گمان من آمدی 
سر خوردی وبه روی زبان‌من آمدی 
مس ی ون ووو 
از هفتمین جهت به جهان من آمدی 
پی برده‌اند نام تو را از دهان من 
از بس مدام درهذیان‌من آمدی 
رونق گرفت حجرة شکر فروشی ام 
از ان زمان که تو به د کان من آمدی 
چیزی نمانده‌بود به پیر وزی سکون 
دستی شدی برای تکان من آمدی 
ته!م رگ نیستی؛ ولی احساس می کنم 
او جا آمدی 


ستاره دنباله دار 
سلام جادة بی‌انتظار بعد از من 
مسافر سفر قتدهار بعد از من 
سلام پنجرۂ روبه روشنایی باز 
سلام اینة بی قبار بعد از من 
چه شد که حالی از این خسته دل نمی پرسی؟ 
چگونه‌می گذ رد رو زگار بعد ازمن؟ 
شنیده‌ام که پر از عطر رازقی شده‌ای 
نمانده‌باغ توبی‌بر گ وبار بعد ازمن 
مرابه پنجۀ طوقان سپردی و رفتی 
خدا کند نشوی بی‌قر ار بعد از من 
شدم شبی به بلندای آخر پاییز 
شدی ستارۂ دنباله دار بعد ازمن 

حسنا مجمدزاده 


1( 
7 و" 
باابر بنوش جامی از باران را 
آن گاه‌به لبخند گلی دست بکش 
از یاد ببر دشمنی یاران را 


۷( 
هرچند که نوش زند گی بانیش است 
بگذر که مسیر نیستی در پیش است 
خویشی که تو رادوست ندارد.غیر است 
بیگاتہ تو رادوست بدارد خویش است 
وحید دانا - قائم شهر 


5 (برای شهدای غواص 
سهید 
این استخوان‌نوست؟ چر اخاک خورده‌است؟ 
دستان مهربان تو راخاک خورده‌است؟ 
این چکمه‌های سبز چراپاره پاره اند؟ 
آن جانماز سرخ کجاخاک خورده‌است؟ 
آن سر زمین که تکه‌ای از خاک کربلاست 
مانند خاطرات شما خاک خورده است 
اسنا نگاه هش اک نعه شد 
یازیر خاک مانده‌ویاخاک خورده است 
شعرم به پای روح بلندت نمی رسد 
در ساحلی که عطر هواخاک خورده است 
در ساحلی که تابه ابد وامدار توست 
از آن شراب سرخ که باخاک خورده است 
من خود شنیده ام. به خدالمس کرده‌ام 
نامت جدا تن تو جداخاک خورده است 
اما تو تاھمیشة تاریخ زنده‌ای 
باور مکن که خون خدا خاک خورده است... 
نغمه مستشار نظامی 


سه رباعی پاییزی 


سیب است؟ اتار است؟ و یانامش جیست؟ 
یک ب رگ شتاسنامه در دستش نیست 
بیچاره‌درخت پیر آن گوشة باغ 

از یاد خودش رفته نمی داند کیست 


۲( 
این شاخه به آن شاخه‌ام آویخت به هم 
خشک وتر وسبز وزردم آمیخت به هم 
در شوق بهار بودم و گل کردن 
پاییز رسید وباغ راربخت به هم 


(۳ 


نارنجی و زرد جوی گل چاری کرد 
بامعجزۂ رنگ طلا کاری کرد 
از گالری قشنگ نقاشی هاش 
پایبز دوباره پرده‌برداری کرد 
محمد رحیمی - رامهرمز 


ينج دقیقه تنفس 
al ٦‏ 
نگاه‌می کنم به بالهایم 
به آسماتی که 
از پشت پنجره کوچک داد گاه 
سر ی‌ست 
و گلوبی که‌می‌خواهد گریه کند 
آما تمی‌تواتد 
بغضی که می‌خواهد بتر کد 
دیوارها رایشکند 
باشیشەھایش 
با آسمانخراشهاو 
خبرنگارهایی 
که دورم جمع شده‌اند 
اشامن کاری نکرده‌ام 
نگاه‌می کنم 
به بالهایم 
به آسمان 
به پرنده‌ای که دارد 
محاکمه می شود 

رسب افشنک -فنکای 


اطلاعات‌هنتگی نماره ۳۸۵۵ ۳م 
کی تا ہے کش سے ہج دے 1ے سے 


چقدر هو خوب است 


چقدر آسمان آپی است 


چقدر دلم بی قرار است 

چقدر تودوری 

من آەمی کشم 

تاراه رسیدن به تو 

کوتاه شود 

از نثر روزمزه فاصله بگیرید و از عنصر خیال و 
تصاویر بکر استفاده کنید. 

#خانم زیبامحمدی- کرچ 

بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 

دیریست که دلدار پیامی نفرستاد 

ننوشت سلامی و کلامی نفرستاد 

وزن این بیت ''مفعول مفاعیل مفاعیل مفاعیل ۲ 
است. 

دیریست-مفعول 

که دلدار -مفاعیل 

پیامی ن-مفاعیل 

فرستاد-مفاعیل 

ننوشت -مفعول 

سلامی و -مفاعیل 

کلامی ن-مفاعیل 

فرستاد-مفاعیل 

٭ آقای سیاوش زمانی-تبریز 

بید با کلماتی چون چید و شید قافیه می‌شود. 
٭ خانم شیرین حمیدیان-رشت ۳ 
بخشی از سروده‌شمار ابه امید دریافت آثار 
بهترتان می‌خوانیم: 

دلم آسمانی ابری‌ست 

اگر ببارد 

همه جا دریامی‌شود 

ومن در دریا 

غرق می‌شوم 

بیابه دادم برس 


به خانه‌ام می آورد 
تو 

نور امیدی 

صبا حسینی -ساری 


آن کس که تو ر اقش کند او تنها 


تنهانگذار دت سان سودا 


٭ مولوی 


وا یزير 
نوشته‌مای ناب 
"و رو سرت 
سنگ آسمانی > 

Neveshte_Nab@yahoo 
ارسال متن تلگرامی و پیامک‎ 1 ۱ 
۰۹۳۵۶۹۲۰۳۳۹ ؛ فقطباذکر نام:‎ | 
RESTS 
۱ 

نازنینم»خویم! 
| (ی کاش که دکتر بشناس دمرضم رل یک 
MH‏ 1 
ل "نو" وسط (ین همه دارو بنویسد! 

ممل سعدی 

56۶ :۷ 
آدم‌ها کش نیستند! 
| توی‌ذوق دیگران‌نزنيم:به‌هم ضدح ال نزنیم. 
| این‌طور همدیگر را آزار ندهیم. تاحالا هیچ موردی 
در تاریخ بشریت تبت نشده که کسی گفته باشد: 
زبس خوب ضدحال میزنه و ذوقم رو کور می کنه 
3 عاشقش شدم! عاشقش موند م!هر بار که این کار 
را می‌کنیم آدم‌های دور وبرم ان یک قدم عقب 
| می‌روند. یک قدم دورتر می‌شوند... و اند کاند ک 
آن‌قدر دور که با هم غریبه می‌شویم. آدم‌ها که 
دور شدند دیگر سر جای اول برنمی گردند. آدم‌ها 
۱ لبلانیروستد -اصفهان 
وقتی شماماهیت یک رابطه رادوست دارید باید 
برای نگھداری از آن به همان اندازه که به هم نیاز 
دارید وبه صورت کاملاً دوطرفه تلاش کنید. نه به 


همان اندازه‌ای که برای نیز خودتان کافیست... 
۲ وقتی در روزهای سخت رفتارت ان تغییر می کند 
یعنی در روزهای خوب داشتید از طرف مقابلتان 
/ هنچ ون یک وس یله یااهرم برای خوش حالی و 
گذشت زمان استفاده‌می کردید... 
۱ "درست مثل بچه‌هایی که بعد از بازی کردن با 
| اسباب بازی‌هایش ان در هنگام خواب آنها را به 
| گوشه‌ای پرت می کنتذ۔۔" 
قربدفرجام 
از بعضی غریبه هاباید ترسید.!؟ 


۱ شهرام قلی پور 


OE KÎ 


۲ مور ۹۸ اطلاعات‌هفتالی 


چرا آدم باید راست بگوید؟ 
تصور کن که مرد دیوان ه‌ای را می بیتی که ادعا 
می کند ماهی است و همه‌ی‌مانیز ماهی هستیم. آیا 
بااوبحث خواهی کرد؟ آیا جلوی اولخت خواهی 
شذ تابه اونشان بدهی که‌باله‌نداری؟ آیا آن‌چه 
رافکر می کنی: توی روی او می گویی؟ 
قضیه در مورد دنیایی که مارااحاطه کرده‌نیزهمین 
طور است.اگر حقیقت را توی رویش می گفتم به 
این معنی بود که آن راجدی گرفتهام وجدی 
گرفتن چیزی که تا این حد شوخی است به معنای 
از دست دادن تمام جدیت آدم است. 

میلان کوندرا 
لذت بردن در زندگی: 
لذت بردن را یادمان ندادند! 
از گرمامی نالیم. از سرما فرار می کنیم. 
درجمع, از شلوغی کلافه می شویم و در خلوت. 
از تنهایی بغض می کنیم.تمام هفته منتظر رسیدن 
روز تعطیل هستیم و آخر هفته هم بی حوصلگی 
تقصیر غروب جمعه است و بس! 
ھمیشه د رانتظار به پایان رسیدن روزهایی هستیم 
که بهترین روزهای زند گیمان راتشکیل می‌دهند: 
مدرسد. دانشگاه. کار 
حتی درسفرهمواره به مقصد می اندیشیم بدون 
لذت از مسیراغافل از اینکه زند گی همان لحظاتی 
بود که می‌خواستیم بگذرند. 


تن تو نقره‌باز ار جواهرساز 
من بهد ید ار تودرنقره گری خوشبختم 
من‌همین‌قدر که‌در حلقه انگشتر شاه 
دل‌درویش‌مراهم‌ببری‌خوشبختم 


1 
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ا نخسست جشنواره شسعر فجر اران رابەدست آورد 
ا تبریک به دوستان اقغانستانی و به شعر قارسی 


5 درهای‌باز ۳ 


ما یه روز تصمیم گرفتیم با چندتا از دوستای پدرم 
به‌ مت پنج روز بریم سفر.بعد از کلی برنامه ریزی 
وسیله هارو جمع و جور کردیم و حدود ساعت سه 
بعد از ظهر زدیم به راه چند ساعتی توی مسیر 
بودیم که یکدفعه مامانم گفت فکر کنم وقتی کتری 
آب جوش رو از روی گاز برداشتم زیر گاز رو 
خاموش نکردم وباز مونده همه ی مارونگران کرد 
بدبه‌دلت راه‌ن ده اما فقط گفت به احتمال زیاد و 
مطمتن نبود احتی وقتی مادرم ازش پرسید بعد از 
اینکه‌سیگارت رو کشیدی پنجره‌ی آشپزخونه رو 
بستی يانه حرفی نزد .مادرم همش دلشوره‌داشت: 
میگفت اگه شعله روشن مونده‌باشه چی؟ اگه باد 
بزنه وشعله روخاموش کنه»اگه یموقع گاز قطع 
بشه و دوباره‌وصل بشه وشیر گاز باز مونده باشه 
ساختمون میره‌روهوا خلاصه‌نگرانی پشت نگرانی 
همگی دلشوره گرفتیم و نمیتونستیم از مسیر لذت 
ببریم که بالاخره‌به جابابام فرمون رو کج کرد و 
دور زد وبر گشتیم به طرف خونه رفتیم و دیدیم 
بله شیر گاز رونبسته بودیم و احتمال انفجار وهر 
اتفاق دیگه ای وجود داشته وقتی بر گشتیم خونه 
دیگه شب شده‌بود و خسته بودیم و تصمیم گرفتیم 
فردا صبح دوباره راه بیفتیم بریم. 

پنج روزمون شد چهار روز و یک روزمون رو از 
دست دادیم اما باقی اون چهار روز رو لذت بردیم. 
بدون‌هیچ فکری وباخیال راحت خوش گذ روندیم. 
حالا فکر کن اگه برنگشته بودیم خونه و مسیر رو 
ادامه میدادیم و میرفتیم چه اتفاقی می فتاد؟ 
شاید م هیچ اتفاقی نمیفتاد اماهمش فکرمون در گیر 
بود.نصف ذهنمون مشغول اون شعله ی گاز بود که 
نبسته بودیم. احتمال انفجار احتمال آتش سوزی و 
هزار یک احتمال دیگة که راحتمون نمیذاشت, 
درسته که همش احتمال بود. اما همین احتمالات و 
د رگیری ذهنی باعث میشد از لحظاتی که توی سفر 
بودیم لذت نبريم جالب اینکه وقتی رسیدیم اونجا 
یکی از دوستای پدرم گفت منم فکر کنم در خونه 
رو قفل نکردم وهمه ی خانواده شون تا پایان سفر 
نگران بودن که نکنه دزد خونشون روبزنه ومدام 
فکرشون درگیر بود.میدونی خیلی از آدمای این 
شهر یه در نبسته یه شیر گاژی که باز مونده‌توی 
گذشته شون دارن که رهاشون نمیکنه و نمیتونن 
بافکر آزاد زندگی کنن !یه گذشته ای که هميشه, 
حتی توی بهترین لحظات عمرشون اونارو به فکر 
فرومیبره .یه گذشته ای که با خودشون تموم 
نکردن وھیچ وقت راحتشون نمیذاره یه دری که 


| باز مونده وبرنگشتن قفلش کنن! 


حروف درخواست شده در ره و اعلام رمز جدول به همراه 
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باهوش فودکلنجاربروید 
CTE‏ 


محمودصقادار 


در میان این خطوط کج و معوج یک نقاشی زیبا نهفته 
است. کافی است مداد یا خود کاری برداشته و خانه هایی 
را که دارای نقطه است رنگ کنید. برای بهتر شدن کار 
دقت کنید تاهنگام رنگ کردن از خطوط بیرون نروید. 
پس از پایان کار ناگهان یک نقاشی زیبا مقابل چشمانتان 
ظاهر می گردد. 


٭ 
٦ء Aa! x ASÎ = SOK‏ 
ہا ۳ £ 
مات ۱ x Û = AEA‏ لها 
AHR = ERA‏ + ۵00 2 


جو ن 0 م حشکلات خود ر او ماس هاو مه فقت هادتان رار سنگک مر مر دنه سید 
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مازپیچ دایناسور 
2 می خواهيم با توجه به علاتم دادهشده وارد این مارپیچ که 
به‌شکل یک دایناس ور است.شد هو یس از یافتن راه‌خود در 
میان این خطوط پر پیچ و خم از آن خارج بشوید. 


ھ و مود اباق 


ببست اختلاف 
در تصویر اسباب 


کشی 
کار گران مشغول 
بردن اثائیه یک خانه | 0 
هستند اما در میان 
دو تصویری کە از این 
صحنه تھیه شدہ و در 
نگاه‌اول کاملا یکسان 
به نظر فی رسند 
بیست اختلاف وجود 
دارد. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۵۵ ۴۷ 
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یک‌سرگذشت 


۔این دختر وقتی راہ میره زمین زیرباش 
می‌لر زه... 

این حرفی بود که گاهی حتی معلمهای 
دبیرستانم ھی گفتند۔ اعتراف می کنم بیشتر از 
همسن و سالهای خودم می‌دانستم. اهل مطالعه 
بودم و این علاقه باعث شده بود دایره لغاتم خیلی 
بیشتر از بقیه باشد. خوب حرف می زدم و خوب 
می‌نوشتم و مجموع اینها اعتماد به نفس خاصی در 
من به وجود آورده بودالبته در این میان زیبایی 
چهرهام هم بیشتر از همه چشمگیر بود. چهر دام 
درست نمونه یک دختر شرقی و خصوصاً ایرانی 
بود. پوستی سبزه چشمانی درشت و سیاه... 

EEE 

من آدم مغروری نبودم. هیچ کس نمی‌توانست 
بگوید من مغرورام اما هميشه خودم رابنابه دلایلی 
که گفتم یک سرو گردن بالات از بقیه می دیدم۔ 
خب شرایطی داشتم یا نه بهتر است بگویم در 
وضعیتی بودم که ناخودآگاه این حس برایم پیش 

تک فرزند نبودم اما بعد از دو پسر تنها 
دختر خانواده بودم. ي در و مادرم هر دو آدمهای 
تحصیلکرده و به قول معروف از سطح بالای جامعه 


بودن د.پدرم مهن دس معماری و مادرم استاد 
دانشگاه‌ب ود. برادرهایم هر دو جوانهای سالم. 
درسخوان و مودبی بودند. 

اینها را بای تعریف و تمجید نگذارید. اینها 
شرایط زند گی من بود. یادم هست از وقتی خیلی 
بچه بودم. تعطیلاتم را در سفرهای ارویایی 
می گذراند یم البته نه فقط برای وقت گذ رانی و 
خوش گذارنی. پدر و مادرم درست مثل راهنمای 
تورهای توریستی هر روز ما را به یکی از مناطق 
دیدنی شهرهای مهم دنیا می‌بردن د. هزاران 
عکس و فیلم خاط رات زی ادی را از آن روزها 
برایم برجا گذاشته. کسانی که حسادت می کردند 
می گفتند: تو مغروری!" و آنها که دوستم داشتند 
سعی می کردند زمینه گفتگوی مشترک را به 
وجود بیاورند. حتی با پرسیدن اسم یک کتاب یا 
نویستده یا دانستن در مورد یک شهر یا کشور! 

فکر کنم الان دیگر کمی با شخصیتم آشنا 
شده‌باشید. اما مساله بعدی, ارتباطم با جنس 
مخالف بود. دخترها معمولاً درستین آغاز بلوغ 
بیشتر به خاطر کنجکاوی و غلیان غرایز تمایل به 
جات را طه اجه سی معالف» ارف افاہرآق سی 
کنجکاوی در میان نبود. چون از بچگی با دو پسر - 
برادرهایم -رشد کرده بودم. آنها هم برادرهایم 
بودند و هم دوستانم. ۱ 

رابطه میان من و بر ادرهایم آنقدر خوب و 
دوستانه بود که هروقت مساله یا سوالی داشتم 


۴A۸‏ ۳ مهر ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


خیلی رات ت با آتهاادرمیان می اف عم نه آینکه 
بگویم دعوایمان نمی‌شد. اما این دعواها آنقدر 
جدی نبودند وعمر قهره ای دوره کود کی ما به 
بیشتر از دو سه ساعت نمی رسید و عاقبت با یک 
شیرینی به آشتی ختم می‌شد. 

در دوران بلوغ برادرهايم حکم بادیگاردهای 
مرا داشتند. محافظانی که مراقب بودند هیچ کس 
باشد.اگر هم کسی چیزی می گفت جوابشان این 
بود که:" خواهرما یه جواهره, جواهر ۲ 

برای من این نه یک فکر که یک باور و عقیده 
بود که اگر روزی بخواهم ازدواج کنم: آن آدم باید 
شرایط ویژه‌ای داشته باشد. آدمی باشد که اگر از 
من بالاتر نبود. حداقل پائین‌تر هم نباشد. 

دانشگاه که قبول شدم. پدرم مهمانی مفصلی 
برپا کرد. این مهمانی هم جشن پذیرفته شدنم در 
دانشگاه بود و هم به نوعی مهمانی خد احافظی, 
چون باید می‌رفتم فرانسه. در دانشگاه سوربن 
قبول شده‌بودم و مطمتن بودم وقتی بر گردم آدم 
دیگری خواهم بود. اقامتم در فرانسه شش سال 
طول کشید. خاطرات زیبایی از این کشور و مردم 
مودّبش دارم. خاطراتی که شاید یک روز وقتی 
از این همه افسردگی رها شدم بنویسم.اما در 
این مجال این راهم بگویم حتی فرالسویها هم 
نتوانستند در دلم رخنه کنند. آنها آدمهای خوبی 
هستند. اغلب تحصیلکر ده یا حداقل اهل مطالعه. 
مودب و صبور و خونگرم ام انمی‌دانم چرابا آن 
همه موقعیٹھابی که به نظر خیلیها عالی هم بود 
من احساس می کردم آنها در سطح من نیستند. 

به ایران بر گشتم بابک مدرک پرطمطراق 
شدم استاد دانشگاه حالا همه چیز آماده تشکیل 
یک خانواده‌موفق بود.در طول این سالها بر ادرهایم 
ازدواج کرده‌بودند و به توصیه پدر هر دو در ایران 
ماندند. پدرم ھمیشے معتقد بود:" همه جای دنیا 
روببین اماتوی وطن خودت زند گی کن. زند گی 
توی بھترین نقطه بهترین شهر بهترین کشور دنیا 
به شهروند درجه دو بودن نمی ارزہ"۔ 

اگر چه ماهر سے تحصیلات عاليه داشتیم و 
شاید در هیچ کشوری شھروند درجة دو به حساب 
نمی آمدیم اماعشق به ای ران در خونمان بود و 
نمی‌توانستیم دوری از وطن را تحمل کنیم. 

از وقتی بر گشته بودم شاید در ماه دو-سه 
خواستگار داشتم. آنها ی فامیل بودند یا از دوستان 
وهمکاران پد رو مادرم و گاهی هم همکاران خودم. 
اگرچه هنوز تمایلی به ازدواج نداشتم اما برای 
ادای احترام هم به آنها و هم به خان واده‌ام در 
همه جلسات شر کت می کردم و با همه صحبت 
می کردم و بعد قرار می‌شد اگر نتیجه مثبت بود 
خبر دھم۔ ماهمان موقع در دلم می‌دانستم که 


جوابم منفی است! 

شابد. یکی دو ساعت بعد از رفتن میهمانها به 
پدرو مادرم می‌گفتم: به این دلیل بگین جواب من 
منفیه." دلایلم برای خودم آنقدر محکم و مستدل 
بودند که کسی نتواند قانعم کند. 

اوایل پدر و مادرم خیلی ابراز عقیده یا نظر 
نمی کردند اما وقتی متوجه وسواس من در انتخاب 
همسر شدند سعی کردند متقاعدم کنند آن‌مردی 
که من در رویاهاد ساخته‌ام در عالم واقع وجود 
ندارد و همه انسانها مجموعهای از خصوصیات 
هم دارذ د واینو ادر کنار هم 


شناش ود و در جهت تقویت 
خصوصیات خوب و از میان بردن خصوصیات بد 
به منش والای انسانی پرسد اما آنچه آنهامی گفتند 
در قالب الگوو اشل من جانمیگرفت.من کسی را 
می‌خواستم که احساس کنم در سطح من است! 


یوب 


"روزبه"رانه من می‌شناختم نه پدر ومادرم. 
فقط پدرش همکار پدرم بود. مهندس رافعی به 
معنای واقعی کلمے مرد کاملی بود. همیشه از 
صحبت کردن با مهندس رافعی خوشم می آمد. 
یک مرد کاملا پخته و فهمیده که می‌شد ساعتها با 
او در مورد مسائل مختلف صحبت کرد و هميشه 
چیزه ای جدیدی آموخت.روزبه پسر مهندس 
رافعی بود. پسری که گهگداری همراه پدرش در 
مهمانیها حضور داشت. آرام وسربه زیر بود و حالا 
بعد از سالها تحصیل در آلمان, به قول پدرش نا کام 
به ایران بر گشته بود و مدیریت رستوران بسیار 
شیک ومجلل و بزرگ پدرش رابه عهده گرفته 
بود. البته در کنار آن هم رشته مورد علاقه‌اش 
یعنی مهندسی متالوژی را این بار در ایران دنبال 
می کرد.در اولین جلسه خواستگاری هر گز فکر 
نمی کردم به این سرعت دلباخته شوم. اما وقتی 
بعد از دو-سه ساعت پدر و مادرم جواب "نه" 
رانشنیدند فهمیدند که گویا این بار خبرهایی 
هست.دیدارهای من و روزبه بیشتر و بیشتر شد. 
روزبه نشان می داد که به آنچه من علاقه دارم؛ 
علاقمند است. گاهی اختلاف نظرهای ی با هم 
داشتیم اما آنقدر جدی و چشمگیر نبود و ضمن 
اینکه می دانسٹیم چطور این اختلافها رااحل کنیم. 
پدر ومادرم از همه خوشحال‌تر بودند. وسواس من 
در انتخاب همسر کم کم داشت باعث نگرانی‌شان 
فی شد اما حالا دیگر به این نتبجه رسیده بودند که 
اگر این همه وسواس به خرج دادم حداقل با کسی 
می‌خواهم ازدواج کنم که هم سطح خودم است. 

روزبه می‌خواست زودتر عقد کنیم ولی من 
عجله‌ای نداشتم. دلم می خواست از همه مراحل 


ازدواجم لذت ببرم و همه این دوران شیرین را 
لحظه به لحظه حس کنم. 

دوران آشنایی ما حدود یکسال ادامه داشت. 
این یکسال بهترین دوران زند گی من در کنار روزبه 
بود..سالی پر از خاطرات خوب و زیبا. لحظه‌هایی 
شاد و خاطره انگیز, اما دوران این خوشی ما فقط 
یک سال بود. 

مراسم نامزدی‌مان با آن همه مهمان و آن 
پذیرایی از سطح یک مهمانی خانواد گی بالاتر بود. 
پدرم می‌گفت:" تو تنها دختر منی و برات سنگ 
تموم‌می‌ذارم!" و الحق والانصاف هم این کاررا 
کرد.روزبه هیچ وقت به من نگفت.حتی مهندس 
رافعی هم نگفت که چه قولی به پسرش داده اما 
ت روز بعد از نام زدی روزبه ناگهان 
غیبش زد من ماندم و یک سوال بی‌جواب! و قولی 
که تا آن روز نشنیده بودم! و بعد فهمیدم یک سال 
تمام باچه دروغ بزرگی زندگی می کردم. 

بیست روز بعد از اینکه هیچ خبر و اثری از 
روزبه نداشتیم پدرش گفت که او به دنبال عشق 
آلمانی اش رفته! همه ما باشنیدن این حرف شو که 
شدیم و بعد مهندس رافعی برایمان گفت:" روزبه 
توی آلمان عاشق و دلباخته یه دختر روسی الاصل 
شده‌بود و اون دختر فقط به شرطی حاضر شد هبود 
باروزبه ازدواج کنه که باهم برن آمریکاو توی 
شرایط مالی خوبی زند گی مشت رکشون رو شروع 
کنن. من با این مساله مخالف بودم. به همین 
خاطر پول و سرمایه‌ای که روزبه می‌خواست رو 
در اختیارش قرار ندادم اما قول دادم اگه توی 
ایران ازدواج کنه هر چی بخواد بهش بدم؟ 

آری, آنجاب ود که فهمی دم روزبه مرا 
وجه‌المصالحه خود و پدرش کرد و پدرش بعد 


وقتی بی 


از نامزدی ما رستوران چند میلیاردی‌اش رابه 
نام روزبه کرد غافل از اینکه روزبه بار سفر را 
بسته و از طریق وکیلش بلافاصله ترتیب فروش 
رستوران رامی‌دهد و بعد با اولین یرواز از ایران 
می رود! باورم نمی‌شد! اصلا باورم نمی‌شد که یک 
نفر به این راحتی با تمام احساسات و عواطف من 
بازی کرد باشد! 

مهندس رافعی یک ماه‌دچار ایست قلبی شد 
واز دنی ارفت.من هم بعد از یک دوره‌طولانی 
بیماری افسرد گی تازه به خودم آمده‌ام. برادرهایم 
چند مرتبه تصمیم گرفتند به سراغ روزبه بروند 
اف امن وید مانع آنها شدیم. دلیلی برای این 
کار وجود نداشت. همه ما فریب خورده بودیم 
و من بیشتر از همه حالا فقط یک سوال در ذهن 
دارم و آن اینکه به راستی سطح من کجا بود؟ 
سطح واقعی؟ نه سطح دروغینی که اینچنین فرو 


ریخت.. 


یاداشتهای‌ملواماابه 
مجید کاضمی  3٩‏ 


چرااز پدیده‌های بی‌همتای جزایر استوائی: 
سا کنان چند نژادیه این جزایرند.. 

پاسخ ساده است: "مثل بقیه دنیا " بخصوص 
آفریقاو آمریکا (جنوبی و شمالی) اول یول و تروت 
وبعد هم فرهنگ و اصل و تبار تصمیم گیرنده‌اند. 
یعنی اش خالگرھای اولیة این جزایر که باف رەنگ 
و قدرت نظامی برتر بر بومیان چیرہ شدند. هنوز 
هم با وجود فضای صلح و تساویه حقوق مدنی ہین 
تمام ساکنان. موقعیت و برتری اجتماعی و مادی 
راحفظ کرده و تسلط کامل بر بنیادهای مالی و 
اداری دارند. جالب است که اگر افراد بومی هم 
به هر دلیلی به طبقه سرمایه‌دار بپیوندند برای 
رسیدن به مکان بر تر و یاادامے موقعیت بر تر. 
نیاز به همکاری و همجواری با قشر سرمایه‌دار 
غیر بومی دارند. مهاجره ای بعدی از فرهنگها و 
نژادهای غیر اروپائی هم جایگاه بخصوص خود را 
دارند که بیشتر جنبه تجاری و سرمایه دارد مثلاً 
در فی جی, تمام سوپرمار کتها متعلق به ساکنان 
هندی اصیل هستند و در سامواء چینیها صاحبان 
مراکز تجاری‌اند. 

با وجود امتیازهای فوق‌العاده برای بومی‌های 
هاوائی. این سفید‌های آمریکایا ژاینی‌ها هستند 
که نبض اقتصاد هاوائی در دستشان قرار دارد.بی 
میلی بومی‌ها در ازدواج و بیروی از روند فرهنگ 
و روش زندگی اشغالگرهای اروپائی: نسل به نسل 
موجب عقب ماند گی اقتصادی وفتی آنها شده‌و 
بعد از ویرانی فرهنگ و زند گی سنتیشان» هر گز 
فرصت ترمیم نیافته‌اند و شهروند دست دوم 
بودن در جوامع آنها نهادینه شده است. 

جالب اینجاست که افراد دورگه اغلب خود را 
عضو جامعه بومی می‌شناسند تا نژاد مهمان. 

در نوکو الوفا جزیره‌ای از تانگا بازار سبریشان 
مکان مورد علاق هام بود. جائی که می‌شد بین 
فروشنده‌ها و مشتریها: لایه‌های جامعه را از 
نزدیک تجربه کرد. آنجا بومی‌ها محصولاتی که 
به طور وحشی در جزیره می رویند جمع آوری 
و می فروختند اما فروشنده‌های غیر بومی متل 
چینیها محصولاتی که خودشان کاشت و پرورش 
داده‌بودند راعرضه می کر دند. روندی که بیش از 
سیصد سال است ادامه داشتد! 


اطلاعات‌هنتگی شماره ۳۸۵۵ ۴۹ 


ود سا ےآ ےی ےچ ا 


اموز ش نتو انسته است ده داسو 


ادهانگو ید چه دخه انند 


زیر نظر: مجسد قلاح شجاعی 


(علاقه‌مند ی شسمابه‌هنر از کجاشر وع شد 
دربین اعضای خانواده کسی در این حوزه‌فعال 
بود؟ 

من دریک خانواده‌سنتی واخلاق گرابزر گ 
شدم ودر خانواده‌ما کسی برای من الگوی‌هنر نبود. 
اماشاید پدرم دراین زمینه نقش بر رنگی‌داشت 
" چون‌ایش ان قصه‌های زیادی‌رابرای‌من‌تعریف 
1 می کردند. آن موقع این‌طور نبود که خانواده‌ها 
بخواهت د بچه‌هایشان را کلاس ببرند چون اصلا 
کلاسی وجود نداشت.من از زمانی که مداد رادید م 
شروع به نقاشی کشیدن کردم. 

وقمی‌سیکل گرفت م دوست داشتم وارد 
هنرستان شوم و رشته‌نقاشی‌بخوانم.امادر آن 
زمان مردم جو و فضای هنرستان رانمی‌شناختند و 
ورودبه هنرستان رابدمی دانستند.من در سه چهار 
سالی که می‌توانستم در فضای هنر باشم؛ رشته 
ریاضی فیزیک خواندم که اصلاً آن رشته رادوست 
نداشتم.بااین حال شرایط طوری‌بود که من‌باید 
شاگر د خوبی می بودم:بنابراین آن دوران بُرفشار را 
گذراندم تااینکه به دانشگاه‌رسیدم.زمانی که وارد 
دانشگاه‌شدم‌دیگر کسی بااین موضوع مشکلی 
نداشت.درفضای دانشگاه‌ماخودمان‌باید خودمان 
راپیدامی کردیم 

۲ استادان‌شما چه کسانی بودتد؟ 

من در دانشگاه‌تهران درس خواندم.استادان 
من آقایان مرتضی ممیز. شفاهی واستادان خوب 
دیگر بودند.اولین دوره‌رشته گرافیک باماشروع 
شد.در واقع ما اولین دانشجوهای رشته گرافیک 


۲ 


بودیم.جالب است که‌من یس ازاین 
که گرافیک خواند م متوجەش دم که‌قراراست 
رشته انیمیشن هم اضافه شود و از این رو جزو 
اولین دانشجوهای رشته انیمیشن نیز بودم.یس از 
آن در فرهنگس رای نیاوران مشغول به کار شدم. 
فرهنگس رای نیاوران به‌نوع ی ادامه فعالیت‌های 
کانون پرورش فکری کود کان ونوجوانان بود ولی 
بعده انمی‌دانم به چه دلیلی دیگر ادامه پیدانکرد. 
واقعاً م رکز هنری بسیار خوبی بود. آن‌قدر سنگ 
بنای خوبی برای کانون پرورش فکری گذاشته شد 
که بیش از ۵۰سال هنوز بهترین مر کز است. 

۲(چطور متوجه شد ید در رشته انیمیشن 
دانشجومی‌پذیرتد؟ 

یک روزیکی ازهمکاران یک آگهی آوردو گنت 
امروز آخرین روزتبت‌نام کنکوررشته‌انیمیشن 
است.من آ گهی را گرفتم ودر آخرین لحظات 
انقلاب فرهنگی شد و دانشگاه‌ها رابستند.چهار 
سال بعد دانشگاه‌هاباز شد ولی ۱۳ سال طول کشید 
تارشته انیمیشن دوباره راه‌بیفتد. یس از ۱۳سال 
وقتی خواستیم به دانشسگاه‌برویم. از بین ۱۷ نفر 
فق_طچهار نف ر فارغ التحصیل شدیم.در آن۱۳ 
سال یک عد هفوت کرده‌بودن د و یک عد ههم به 
خارج از کشور مهاجرت کر ده‌بودند.من‌به همراه 
خانم هامریم بنی‌هاشمی؛پ ری آل داوود وناهید 
شمس‌دوست رشته انیمیشن راتمام کردیم 

بس از فارغ التحصیلی چقدر باانیمیشن 
آشنایی داشتید و آن زمان انیمیشن در جه 
سطحی بود؟ 

اولین باری که انیمیشن راشناختیم به جشنواره 


مهین جواهریان کار گردان انیمیشن می گوید فیلمنامه نویسی فیلم‌های زنده با انیمیشن تفاوت بسیار زیادی دارد چون در انیمیشن 
ناممکن‌ها ممکن می شود و تخیل نقش بسیار بسزایی دارد.او رامادر انیمیشن ایران نامیده‌اند. چرا که همواره برای کود کان این 
سرزمین کار کرده لاست وبرای آن‌هابا کیک خلافیت و تخیلش: اش عار فولکلور این سرزمین راروایت کرده است, آثار لو با 
_ کودک ونوجوان: میانسال و بزرگسال ارتباط برقرار کرده وهمه از آثار او استقبال می‌کنند.مهین جواهریان می گوید خودش 
کود کی و نوجوانی نکرده اما کودکی را با فرزندانش تجربه کرده است وحالا برای کودکان این سرزمین به تصاویر جانا 


بین‌المللی ک ودک برمی گردد که در تهران 
بر گزارمی‌شد.در واقع به یک شکل کانون پرورش 
فک رئ آن جش نواره‌راحمایت‌می کرد برای‌ما 
آنقدرجذاب بود کەحاضربودیم چهارساعت 
درصف بایستیم تابتوانیم بلیت بخریم. آن موقع 
مانندحالانبود که اینترنت باشد وبتوان ازهمه‌چیز 


خبرداشت .ماش نید ه‌بودیم یک آقای‌ایتالیاییبا 
نام اوسوالدو کاواندولی یک سری فیلم‌های خطی 
می‌سازد. کار آقای کاواندولی‌به‌قدری‌نو آورانه 
بود که‌اول‌هر ستانس‌سینمایکی دودقیقه آن 
رانشان‌می‌دادند.ما گاهی‌سر صف‌های‌طولانی 
می‌ایستادیم وبلیت می‌خر یدیم تاهمان یکی دو 
دقیقه اول هر ستانس راببینیم.پس از اینکه کار 
خط آقای کاواندولی رامی دیدیم از سالن‌بیرون 
می آمدیم.در واقع‌مابه این صورت سعی می کردیم 
که‌اطلاعات کسب کنیم بعدهابه یکی دوجشنواره 
دیگرهم رفتم وبااستادان انیمیشن دنیا آشناشدم و 
به همین خاطر یک سری از کارهای دستی‌ایرانی که 
به نظرم برای آنهاجذاب بود می‌خریدم و برایشان 
پست می کر دم واز آنهادرخواست می کردم تایک 
نسخه از مجموعه کارهایشان رابرای من بفرستند 
و آنه انیزاین کار راانجام‌می‌دادند؛ یعنی مابەاین 
صورت اطلاعات الیمیش نی جمع می کردیم چون 
راه‌دیگری وجود نداشت وهنوز اینترنت رایجنشده 
بود.پیش ینه انیمیشن درایر ان به قبل از انقلاب 
برمی گردد.آن‌زمان‌د روزارت‌فرهنگ‌وهنرسابق؛ 
آقای اس فندیار احمدیه‌بندار نصرت اللہ کریمی و 
دونفر دیگر آمدند شروع به ساخت فیلم انیمیشن 
کردند وپس از آن کانون پرورش فکری بانی شد و 
بایک سطح بسیارخوب کار کرد.زمانی که صحبت 
دربارهرشته انیمیشن در وزارت فرهنگ وهنر 


کفت و س مرب مادر انیمیشن ايرا 


می‌دهد و آن‌ها راب اشعار وموسیتی ایرانی همراه می کند وجدا از این آشنایی, داشتن هویت رابه آن‌ها تأً کید می‌کند. 
جواهریان در این سال ‌ها آثار بسیاری در حوزه انیمیشن تولید کرده است که نه تلها در ایران بلکه در سایر کشورهای 
جهان تیر مخاطنان بس پاری دارد تھا یکی از آثارآوینج سال متوالی در فرانسه ومدارس این کشورتمایش داده شا 
تا کود کان این کشوربافرهنگ ایران‌زمین بیش از گذشته آشناشوند. به مناسبت بر گزاری بز رگداشت این بانوی. 
هلرمند در سی و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کود کان و نوجوانان در اصفهان و همچنین دریافت پروانه زرین 
این جشنواره برای فیلم "زری زری کاکل زری "با این بانوی هنرمند به گفت و گونشستیم 


نیم که آن را می‌خوانید: 


وقت.شکل جدی به خود گر فت هیچ کس آن رابلد 
نبود.تنها آقای نصرت الله کریمی‌د رخارج از کشور 
درس ‌انیمیشن‌خوان د ه‌بود وزمانی کهبه ایران 
ب رگشت این حرفه رابه سایر افراد نیز آموزش داد. 
آقای اسفندیار احمدیه نیز می‌نشس تند فریم به 
فریم فیلم‌های انیمیشن را با هم مقایسه می کر دند. 
حاصل تلاش آنها آموزش انیمیشن رابه ارمغان 
آورد. پس از آنها کانون پ رورش فکری‌فعالیت 
خودش را آغاز کرد. 

× تدریس رااز چه سالی شروع کردید؟ 

۳٣س‏ الم بود که تدریس رادردانشگاه‌های 
مختلف شروع کردم.جالب است کے آن‌موقع 
سنن برخی از دانشسجویان از من بیشتر بود واین 
مسأله گاهی برای آنهاسخت بود ومی‌خواستند 
نافرمانی کنند.نمی‌دان م خداوند چطور آن‌میزان 
قدرت وتدبیر رابه مامی داد که ما موفق می شدیم 
کلاس‌های پر بهره‌ای داشته باشیم. ۲۰ وجندسال 
دردانشگاه‌های مخت فاعم از دانشگاه‌تربیت 
مدرس ودانشگاه‌صداوسیماتدریس کردم ولی پس 
از آن‌احساس کردم که دیگر برای تدریس انر ی 
ندارم.در آن زمان من بچه داشتم وباید به بچه‌هایم 
رسید گی می کردم وبه همین‌دلیل کم کم تدریس 
را کنار گذاشستم تاوقت بیش تریب رای خانواد‌ام 
داشته‌باشم.پس از آن فرصتی پیش آمد وفیلم‌هایی 
نظیر "بارون می آد جرجر "راساختم که مورد توجه 
مخاطب کود ک.نوجوان, جوان, میانسال وحتی 
مسن قرار گرفتند. کارهای من معمولاً با گرافیک: 
ترانه‌های فولکلور و موسیقی ایرانی شکل می گیرند. 
جالب است که‌فیلم "بارون ماد جر جر "رابه زبان 
فرانسوی ترجمه کر دند وبه مدت پنج سال در 
سینماهای فرانسه اکران کردند. 

(جطسور شد که آ ثار شسمابه فر انسه راه 
پافت؟ 

خانمی‌بانام میشا که‌درفر انسه‌زند گی‌می کردند 
کار جالبی انجام دادند و از فیلم‌های کانون پرورش 
فکری کود کان ونوجوانان یک "پک "درست 
کردند ودر آن پک چند فیلم دیگر گنجاندندودر 
سینماهای‌فر انسه‌نمایش دادند. آموزش‌وپرورش 
فرانسه معتقد است یکی ازچیزهایی که بچه‌هاباید 
فرابگیر ند آشنایی‌بافرهنگ ملل مختلف است. 
حتی چند تاازفیلم‌های کانون پرورش فکری جزو 
واحدهای‌درسی مدارس ‌فر انسه‌شد,درحالی که 
در کشور خودمان چنین توجهعی وجود ندارد.با 
وجود این که آموزش‌ویرورش ما کمی بهتر شده 
است ولی به نظر من‌هنو زجای کار بسیارزیادی 
دارد.امی_دوارهستم آموزش ویرورش ‌ماروزی 
به‌جایی برس د که بتواند بچه‌هارا آزاد بگذارد و 
تشخیص بدهد که‌طبع آنهاچیست واستعدادشان 
در چه زمینه‌ای است. 


۲( اولین فیلمی که ساختید چه بود؟ 

از آنجایی که‌من در دوران‌دانشجویی‌در کانون 
پرورش‌فکری کارمی کردم وباانیمیشن آشناشده 
بودم پایان‌نامه دوران لیسانسم نیز انیمیشن بود. 
در آن دوس ال که دانشجوی رشته انیمیشن بودم 
بایکی از دانشجویان‌به نام آقای‌بهروزیغمایبان 
کهامروز هم از چهره‌های‌مطرح انیمیشن ایران 
هستند همکاری می کردم و ما باهم برای تلویزیون 
برنامه می ساختیم۔من پس از آن دوره‌فیلم مستقل 
خودم بانام "به آفتاب سلامی دوباره‌خواهم داد "را 
به تهیه کنند گی خودم ساختم. آن‌فیلم شاید جزو 
اولین فیلم‌هایی بود که به جشنواره‌های 
بین‌المللی فیلم انیمیشن انسی و 
هیروشیماراهپیدا کرد.هردوی 
آن جشنوارهها معتبرترین 
جشنواره‌های انیمیشن دنیا 
هستند. 

زمانی که اولیسن 
قیلمتان راساختيد فرزند 
هم داشتید؟ 

من‌سے+بچەدارم وهر 
سےبچەمن روی‌میز کارم‌بزرگ 
شده‌اند.هر کدام از آن‌هاوقتی ۲۰ روزشان 
بوددوباره کارم راشروع کردم.احساس می کنم 
یک ریسمان‌های‌نامری‌بود که‌من‌رابه‌این 
سمت می کشاند.شمااز من سوال ٹپرسیدید که 
چند ساله هستم:امامن می‌گویم.من ۷ ۱۰۸۰ 
سالم است۔من این رابا گوشت و استخوانم جس 
می کنم! سال‌های زیادی از دوران عمرم رابادو کار 

گذراندم:یعنی هم کار کردم وهم مادر بود م 

)ت(ما در سینمای ایر ان بیشتر از هر چیزی نقص 
فیلمنامے داریم. آیادر فضای انیمیشن نیز این 
ضعف وجود دارد؟ 

انیمیشن بسیار کارسختی است.درسینما 
حداقل یک دیوارويامی زو آدم‌وجودداردولی 
در انیمیشن‌هیچی وجود ندارد ویک صفحه خالی 
است.باتمام این مشکلات یک انیمیشن ساخته 
می شود ولی شما می‌بینید که فیلمنامه ضعف دارد. 
ضعف فیلمنامه درا کثر فیلم‌های انیمیشن‌هم وجود 
دارد.من چند روز پیش با آقای کریمی صارمی: 
مدی کل امور سینمایی کانون پرورش فکری 
کود کان ونوجوانان صحبت می کر دم.ایشان دارند 
استارت این کار رامی‌زنند که یک گروه‌تش کیل 
بدهند تاهر کسی که‌خواست فیلم بسازد. آن 
گروه‌فیلمنامه راورز بدهند. فیلمنامه اگر درست 
باشد همه چیز خوب پیش می‌رود.فیلمنامه نویسی 
فیلم‌های زنده‌با انیمیشن تفاوت بسیار زیادی دارد 
چون د رانیمیشن ناممکن‌ها ممکن می‌شود.تخیل 
درانیمیشن‌نقش بسیار بسزایی دارد۔خیال پردازی 


می‌تواند بسیار پیشتر 
شود نکته بعدی کے اهمیت 
بسیار زیادی دارد این است که یک 
عدسمکن است کلیپ رابافیلم‌موزیکال 
اشتباه‌بگیرند.مادرحوزه‌ساخت کلیپ یک 
موسیقی‌داریم وبراساس آن موسیقی‌می‌رویم 
تصویر پیدامی کنیم وروی آن‌می گذاريم. امافیلم 
موزیکال این ‌طور نیست.در فیلم موزیکال.موسیقی 
باید بر اساس تصاویر شکل بگیر د؛یعنی ماتصویر 
رابه آهنگس ازمی‌دهیم و آهنگس ازبر اساس آن 
موسیقی می‌سازد. 

در سی ودومین جشنواره 


بینالمللی فیلم‌های کودکان ۳ 
وتوجوانان فیلم "زری زری 4 

کاکل‌زری "راهم دربخش 4 

مسابقه داشتید. استقبال از 

وہی ےی با 

املاق ری کر روہ 

که‌این‌فیلم بتوان دباداوران مو 

ارتباط برقرار کنذ۔بعداً کانون وہ 

پرورش فکری کود کان ونوجوانان ( 
اعلام کرد که این فیلم اولین فیلم برای رده * 


سنی خر دسالان است. 
(خودتسان این مقطع سنی رادر نظر گرفته 
بودید؟ 


خشند 


شعری که‌من‌انتخاب کر دم مناسب خردسالان 
بود.می گوید:''زرزری: کا کل زری. کجامی ری از 
این‌وری؟ این فولکلور راخائم افس انه‌شعبان‌نژاد 
سروده‌است.من ابتدابه این گروهستی فکر 
نمی کردم ولی وقتی فیلم راساختم متوجه شدم که 
کرای کرد ال مغاس اس قباست کور 
جشن خانه سینمااین فیلم همراه‌با چهار فیلم بسیار 
خوب روزانیمیشن کاندیدشد.انیمیشن‌ایر ان‌بسیار 
غنی شده‌است ومحصولات خوبی تولید می کند که 
واقعاً افتخار آمیز است.ما کار گردان‌های جوان و 
بسیار خوبی داریم.در جشنواره کود ک و نوجوان 
هم استقبال‌ها از فیلم "زری‌زری کاکل زری "بسیار 
خوب بود ومن بسیار غافلگیر شدم که در روز 
اختتامیه به این فیلم پروانه زرین دادند. 

این روزهامشغول چه کاری‌هستید؟ 

یک کارنیمه کاره‌دارم که‌درمراحل‌پایانی آن 
قرار داریم.یس از آن می خواهم نفسی بکشم.اگر 
بشودمی‌خواهم یک انیمیشن راجع به کود کان کار 
بسازم ویک موضوعی که‌بسیارد وست‌دارم راجع 
به آن‌انیمیشن کار کنم موضوع نوروز است.چرا 
که‌نوروز بسیاربااهمیت بوده‌وجشن‌سالمی 
است.نوروز خوشامد گویی‌به‌بهار است.همه 


جای نمی رادارد. 


گان دارند 


@ توس 


با دیدن فصل سوم سریال ستایش به یکی از 
معجزات بشری و با شاید هم خداوندی بی بردیم 
و آن اینکه آدمی ممکن است در طول عمر خویش 
هرچه که بیشتر پا به سن بگذارد جوانتر شود! 
معمولاً دی ده‌بوديم که افراد برخوردار و پولدار با 
چند عمل جراحی و با آرایش چین و چرو کهای 
صورت را می‌پوشانند و بادساغ و گونه عمل 
می کنند تا کمتر پیر به نظر برسند اما ندیده 
بودیم همین جوری جوانتر شوند و حتی از پسر 
خودشان هم به مراتب جوانتر به نظر برسند! 

آنها که این شبها سریال ستایش را می‌بینند 
چگونه باید باور کنند که این خانم با این ظاهر 
وشکل وش مایل مادر جنین پسری باشا که اکر 
از خودش جوانتر به نظر نرسد قطعا پیرتر هم 
نیست واز آن بامزه‌تر اینکه چگونه بیننده که 
در فصل قبل ستایش را با عینک و گریم میانسالی 
دیده‌یک مرتبه شاهد معجزه خلقت باشد و او را 
O‏ کا وا ارفص یس ات ار 
همه خنده‌دارتر دفاع تهیه کننده سریال از این 
شاهکار است با این توجیه عجیب و غریب:من 
نمی دانم منظور این افراد برای انتقاد از گریم 
ستایش چیست؟ چون بے نظر ما این گریم 
خیلی باورپذیر است! (اصلاً مگر ملاک شمایید 


که بگویید ماستتان ترش است یا شیرین؟) شما 
می‌گویید در فصل سوم ستایش خیلی جوان شده 
است و من می گویم اینگونه نیست. او صاحب 
انگیزه و آرامش شده است!! 


همین جابه جناب آرمان زرین کوب تبریک 
می گوبیم که روش جدیدی را برای جوانی و جوان 


شدن خانمها به جای اعمال جراحی متعدد و پول 
دادن بے این جراح و آن جراح برای جوان نشان 
دادن یا جوان شدن ابداع کرده‌اند که بسیار بهتر از 
بوتاکس, با تزریق اند کی آرامش می‌توان ده سال 
جوانتر شد! بگذریم! 

تال وال ای ات که ترا 
هنرپیشه باهمان سر ووضع خودش سر صحنه 
بیاید و اجازه ندهد که هیچ گریمی روی او انجام 


شود برای چه سریال طراح و مجری گریم استخدام 
می کند و کلی خرج روی دست سیمای بیت المال 
می گذارد؟ 

نکته دیگر اینکه تهیه کنندہ و کارگردان 
چرابه شعور مخاطب توهین می کنند وبه جای 
عذ رخواهی تازه طلبکار هم می‌شوند که چراشاکی 
شدهاید. ما که باور می کنیم شما هم بیخود ہاور 
نمی کنید؟ 

نکته دیگر ظاهر ‏ تعطیلی واحد نظارت صداو 
سیماست که یک نفر صدایش درنبامده که آخر 
این چه وضع گریم هنرپیشه اصلی فیلم است؟ 
حالا تهیه کننده و کار گردان غمشان نبست. ناظر 
پروژه یامشاور پروژه و دیگر مسئولان و ناظران 
چه کار می‌کردند؟ اصلاً آیا همین فاجعه توهین 
به هنر فاخر گریم در این کشور نیست؟ 

باعرض معذرت خدمت تهیه کننده محترم 
عرض می‌شود. شما بهتر است با باور مسامحه کار 
و عافیت‌طل ب خویش برای مخاطب تصمیم 
نگیرید. باورپذیری شما هیچ منطقی جز توجیه 
و گردن کلفتی و ساده ان‌گاری مخاطب میلیونی 
تلویزیون ندارد و اصلآبه هیچ دردی نمی خورد. 
عذرخواهی کمترین کاری است که باید بکنید. 
مردم را چقدر هالو فرض کرده‌اید؟ 


تعزیه یانمایش عاشورایی 
حسن‌تسیعی 

در طول چند سال اخیر همزمان با ایام دهه اول محرم شاهد اجرای 
نمایشهایی با موضوع حادثه کر بلاهستیم که بر گزار کنند گان و گردانندگان 
این نوع نمایشهای خیابانی نام تعزیه رابر آن می‌نهند.یی شک پرداختن به 
موضوع عاشورادر هر قالب و ژانری امری پسندیده است اما واقعیت این 
است که با فراگیر شدن این نوع هنر نمایشی که جای تعزیه را گرفته باعث 
شده که سالهای اخیر هنر اصیل تعزیه کار کرد اصلی و واقعیت ساختاری 
خود را از دست بدهدبه غیر از برخی تکایا در تعداد بسیار محدودی از 
شهرهای ایران متأسفانه سالها است که هنرمندان تعزیه نتوانستند این هتر 
ایل اس لامی._ایزانی را به جایگاه شود باز گردانند چرا که به دلیل موروتی 
بودن هنر تعزیه گردانی در ادوار مختلف در خانواده‌ها و انتقال آن از نسلی به 
نسل دیگر متأسفانه امروزه به دلیل عدم استقبال نسل جدید از هنر موروتی 
خانوادگی خود این هنر ایرانی اسلامی رو به افول نهاده است .هنر تعزیه از 
عناصری تشکیل یافته که بدون هر کذام از آنها 
نمی توان نام تعزیه را بر آن گذاشت.. عناصری 
همچون موسیقی: رنگ و۔ 

برخی پژوهشگران: پیش ينه تعزیه رابه 
آیین‌هایی چون مصائب میترا؛ سوگ سیاوش, 
و یاد گار زریران بازمی گردانند و برخی پدید ل 


اد ۳ مور ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


آمذن آن رامتأٹر از عناصر اساطیری میان رودان: آناتولی ومصر: و کسانی 
نیز مصائب مسیح و دیگر افسانه‌های تاریخی در فرهنگ‌های هند و اروپابی 
و سامی رادر پیدایی آن کارساز دانسته‌اند. ولی به گمان بسیار, تعزیه جدا از 
شباهت‌هایش با عزاداری‌های آیینی گذشته شکل تکامل یافته‌تر و پیچیده‌تر 
سوگواری‌های ساده شیعیان سده‌های نخستین برای شهدای کربلا است. " 

اهمیت عنصر موسیقی در تعزیه 

اهمیت موسیقی آوازی در تعزیه چشم گیر است به گونه‌ای که ایفاگران 
نقش‌ها می‌بایست از دستگاه‌های موسیقی آ گاه باشند تا اگر نقش آنها تغییر 
یافت.بتوانند در آواز معین بخوانند. در موسیقی تعزیه برای نقش‌های افراد 
سخت‌دل آوازهای متناسب با نقش‌های آنها انتخاب می‌شوند مانند شمر 
که در نوا یا رجز وعلیاکبر که در دشتی می‌خواندن د. برای پیش گیری و 
آماد گی از جابجا شدن نقش ناگھانی: هر کس باید لحن‌ها و شعرهای دیگر 
نقش‌ها را فرا بگیرد. گاهی کسی که نقشی رابه شیوه‌ای بهتر ایفا می‌نموده و 
از این رونام شخصیت اصلی تعزیه لقبی برای او در زند گی روزمر هاش باقی 
می‌مانده‌است .حال با رونق روز افز ون شیوه‌های مختلف نمایشهای عاشورایی 
و کاسته شدن از شمار اساتید فن تعزیه به نظر 
می‌رسد آینده این هنر مقدس ایرانی در خطر 
قرار گیرد .لذا ضروری است دستگاه‌های متولی 
| هنر وفرهنگ تا دیر نشده نسبت به ترویج این 
هن رایرانی اقدام کنند چرا که در آینده‌ای نه 
۳ چندان دور نسل باقی مانده از تعزیه رااز دست 
خواهیم داد. 


درا مهای انح اراح مقس 


مدیرعامل انجمن تاذ رانعلاب و دفاع مق س از برنامه‌های این این 
ویژه گرامیداشت هفته دفاع مقدس شامل "فصل شیدایی "و آروایت 
حماسه "خبر داد.به گزارش روابط عمومی انجمن تتاتر انقلاب و دفاع 
٣۲‏ رالات اران متس رارسا وس از 
ماناو تاریخی هشت سال دفاع مقدس ملت ایران در برابر هجوم ارتش 
بعٹی و به پاس گرامیداشت یاد و خاطره شهدا جانب ازان. ایثار گران و 
رزمند گان و مجاهدان جبهه حق علیه باطل انجمن تثاتر انقلاب و دفاع مقدس به میان مردم و اقشار 
گوناگون جامعه خواهد آمد. سلیمانی فارسانی افزود با برنامه ریزی‌های انجام شده و با جلب مشار کت 
معاونت فرهنگی اجتماعی شر کت مترو تهران و حومه و با همکاری هنرمندان حرفه‌ای تثاترخیابانی 
و محیطی قصد داریم تا برنامه‌ای را باعنوان روایت حماسه در میادین اصلی. ایستگاه‌های پر تردد و 
پرمخاط ب مترو بر گزار کتیم. از این رو هنرمندان سرشناس این حوزه علی محمد رادمتش و فاطمه 
رادمنش با قبول دعوت مادر این برنامه مارا همراهی می کنتد.وی تصریح کرد: این برنامه قرار است 
از دوشنبه یکم مهر ماه تا شنبه ششم مهر ماه در ایوان انتظار میدان حضرت ولی عصر (عج) و محوطه 
تئاترشهر تهران برای عموم مردم و مخاطبان اجرا شود. سلیمانی فارسانی همچنین از اجرای بر نامه 
پرفورمنس فصل شیدایی توسط مردان نقرہای (511131111210) خبر داد و گفت:برنامه دیگر انجمن 
تتاترانقلاب ودفاع مقدس ویژه هفته دفاع مقدس اجرای تصاویر و قابهای ماند گار دفاع مقدس توسط 
گروه‌هنری ابوالفضل همراه است که از دوم مهرماه تا شش م مهر ماه در میدان آزادی. میدان امام 
حسین(ع), نات شهره اران (ر برنامه هنری خود را اجرا خولهند کرد 


رو دراوم اناوی تک عیشد 


|| حسن فتحی کارگردان 'مست عشق پارساپیروزفر رابه عنوان بازیگر 
نقش مولانا جلال‌الدین محمد بلخی بر گزید و پیروزفر به‌زودی جلوی دوربین 
خواهد رفت. با معرفی بازیگر نقش مولاناء پروژه آمست عشق "وارد مراحل پایانی 
پیش تولید خود شد. همانگونه که پیشتر اعلام شد. فیلم تولبد مشت رک ایران و 
تر کیه است و به برشی از زندگی شمس و مولانا در شهر قونیه می‌پر دازد. مهران 
برومند تهیه کننده همست عشق است. فیلمنامه را فرهاد توحیدی وحسن 
فتحی نوشته‌اند و شهاب حسینی در نقش شمس تبریزی بازی خواهد کرد. 


آاوای موس تاد و دست ما کوت 


سه نفری رفتیم بلیت بگیریم برای یک کنسرت موسیقی حلاج و... همه پول خود راروی هم گذاشتیم 
اماحتی پول تهیه یک بلیت هم جور نشد. انگار جوانان ومردم کم در آمد ولی علاقه‌مند به موسیقی؛ 
حق استفاده از موسیقی راندارند. چرا باید به دلیل ضعف‌های مدیریتی در صدا و سےما امتیاز بخش 
کنسرت‌های موسبقی از خوانند گان خر یداری نشود که پس از گذشت مدتی از بر گزاری کنسرت از 
تلویزیون نیز پخش شود ؟بیشتر جوانان از تماشای کنسرت‌ها و موسیقی زند همحر ومند.یرخی نیز ناچارند 
برای پاسخ به علاقه خود هر گاه در برج میلاد تهران یا جای دیگر اجرای زنده کنسرت در جریان است با 
قرض از دیگری و با پرداخت قيمت‌های بسیار بالا به تماشا بر وند. در این ميان چه بسیار جوانان که توان 
مالی برای تهیه بلیت را ند رند. سهم جوانان شهر ستانی هم برای تماشای موسیقی زنده چیزی نزدیک 
صفر است.دوستم می گوید: به نظر می رسد موسیقی در کشور ما صرفا تجارت است. می گویم:به نظر 
می‌رسد موسیقی در کشور ما صرفاً در خدمت پول و تروت است! دوست دومم دستم رامی گیرد و 
می‌گوید: بیا برویم خانه کتاب بخوانیم» چون به نظر می رسد موسیقی در کشور ما از مردم کوچه و بازار 
ریک دا دور نیمات 


۱ 


اولین عکس شهاب حسینی و حسن فتحی 


بشت صحنه «مست عشق» 


قلامک جنیدی و دوقلوها پش حنا و میلان 


ات 


اتکی شمارہ ۳۸۵۵ 
_ سے ر 


ت 


وت 


دودامی ھنم احساس جو انی می کنم 


۵ کوتورٹ 


داستان 
ترانه شکیبا 


مکالمة قلشی فزانک و الو عت ابی طولانی 
شدہبود و ھنوز ه ردو حرفهای زیادی برای 
گفتن و شنیدن داشتند. با این وجود: الهه به فکر 
خذاحافظی افتاد و فرانک گفت: 

-من که از شنیدن حرفهای تو سیر نمی‌شوم. 

-من هم همین طور. 

- بنابراین؛ قراری بگذار تا دیداری با هم داشته 
باشیم و به‌طور مفصل حرف بزنیم. 

-اتفاقا من هم دلم برایت تنگ شده و دوست 
دارم ببینمست.منتهی از یک طرف حال مادرم 
چندان خوش نیست و احتیاج به پرستار دارد و 
از طرف دیگر برادرم فرهاد به مرخصی آمده و 
اگر قسمت باشد. قصد ازدواج دارد و چون از اول 
پاییز که مدارس باز می‌شود. باید دوباره در محل 
خدمتش باشد در نظر داریم طی مدتی که در 
تهران است. دستش را بند کنیم. ۱ 

-مبارک است.به سلامتی و خوشدلی. حتما 
کسی را پسندیده و .. 

فرانک جواب داد: نه. فرهاد پسر خیلی بی 
دست و پا و در عین‌حال سر به زیری است. جوهر 
و جربزه‌این راندارد که خودش همسر بیدا کند. 
به امید من و مادرم نذشسته۔ 

شتی را یز سبر گذاشتفاید؟ 

-هنوز نه. پسر عمویم: خواهر زنی دارد که من 
خیلی او را می‌پسندم. دختر نجیب و ساز گاری به 
نظر می آیسد و فکر می کنم از آدمهایی باشد که 
بتواند زند گی خوبی برای فرهاد بسازد. مامادرم 
به ازدواج فرهاد با او راضی نیست. 

-نظر خودش چیست؟ 

-نظر کی؟ هانیه یا فرهاد؟ 

-هانیه را که من نمی‌شناسم. منظورم این است 
که برادرت در این زمینه چه نظری دارد؟ 

-او کاملا بی‌نظر است و هر چه من و مادرم 
نزیس قبرل تی ند فقط دی عوآعد هس رش از 
خانواد ای هم طبقه خودمان باشد که حاضر شود 
برای زند گی همراه او به شهرستان برود. 

فرانک: ناگهان چیزی به خاطرش رسید: 

-من روحیه برادرت را درست نمی‌شناسم و 
نمی دائم در ازدواج دنبال چه چیزی می گردد. 
اما یک دختر خوب سراغ دارم که تصور می کنم 
اگر به خواستگاری او بروید نظرتان از هر جهت 
تامین می‌شود. دختری که از او حرف می‌زنم. 
ال خقل ماس انا وعیها دض رک خانوادهق_رافی 
و پولدار است. که پدرش اعتنایی به ثروت و 
در آمد خواستگار دخترش ندارد. فقط دنبال 


سی ھی گزدد. که مطمعن باشد می‌تواند ماندانا 
راخوشبخت کند.به طوری که شنیدہام: یک باغ 
میوه هم که سالی چند میلیون تومان میوه می‌دهد: 
روی جهیزیه اوست!! 

سو امین این فرهاد معام لس ت ود 
شهرستان خدمت می کند. تصور می کنی پدر و 
مادر ماندانا موافق باشند او با فرهاد به شهرستان 
برود و آن‌جا زندگی کند؟ 

-باشناختی که من از خان واده‌ماندانا دارم با 
هر شرایط دیگری هم که شما داشته باشید. کنار 
فی آیند. آنها دنبال دامادی نجیب و با شخصیت 
ھی گرد ف دوه گمسان من, براعرات دقیقا همان 
کسی است که آنها در جستجویش هستند. 

فرانک بعد از گفتن این جمله مشغول آدرس 
دادن شد و الهه ضمن نوشتن آدرس گفت: 

- فرانک! تو که اخلاق مرا می‌دانی. مبادا برویم 
وسنگ روی یخ بشویم؟ 

-اين چه حرفی است؟ تا حالا کی اتفاق افتاده 
که خانواده‌ای خواستگار دخترشان را تیرباران 
کنند؟حتی اگر آنها بخواهند جواب منفی هم 
بدهند فورا "نه "نمی گویند و مثلا جواب دادن را 
موکول به بعد می کنند۔ 

-منظورم این نبود. می‌خواستم بگویم ماندانا 
دختری هست که به دل فرهاد و مادرم بنشیند؟ 

- ببین الهه‌جان! موقع خواستگاری رفتن؛ هر 
احتمالی وجود دارد. یک وقت دختر و یسر در 
همان نگاهاول احساس می‌کنند کسی زا که یغه 
در جستجویش بوده‌اند پیدا کرده‌اند. یک وقت 
هم ممکن است دختر پسر را نپسندد وبرعکس. 
همان‌طور که مثلا برای تو چندین خواستگار آمد 
وبه آنها جواب رد داذی تأبالاخره‌یکی از آنهارا 
پسندیدی. در حالی که من در اولین برخورد بارضا 
مهرش به دلم نشست و تصمیم گرفتم با اوازدواج 
کنم. اما در هر حال. خواستگاری رفتن هیچ تعهدی 
برای شما به وجود نمی آورد.ا گر ماندانا مورد پسند 
برادرت قرار گرفت. صاحب همسر خویی می‌شود. 
اگرهم اورانیسندید.اتفاق خاصی نمی‌افتد و آسمان 


۵۴ ۳ مهر ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 
کشد ی چ 


به زمین ته ی آید. می‌توانید مجددابه خواس تگارۍ 
هر دختر دیگری که دوست دارد؛ بروید. 
ہیں هآ اب رشو راب ارادا 


اطلاع بده و قراری بگذار تا به خانه‌شان برویم. 

۔من‌با وجودی که بارها ماندان ا را دیده‌ام 7 
خودش را خوب می‌شناسم, با خانوادەاش آشنابی 
ندارم.اوبا دختر خالەام بنفشه همکلاس است و 
می‌توانم همین الان به بنفشه تلفن کنم و از اوبخواهم 
تا موضوع رابه خانواده ماندانا اطلاع بدهد. 

- یعنی اگر ما پنجشنبه بخواهیم به خواستگاری 
برویم, اشکالی ندارد؟ 

-شماءاز یک ساعث دیگر»هر زمانی که 
بخواهید, می‌توانید به خواستگاری بروید. 

اله بعد از گفت‌وگو با فرانک: موضوع رابه 
مادرش فیروزہ گفت وغ روب همان روز آن را 
بابرادرش فرهاد نیز درمیان گذاشت.فرهاد 
محجوبانه خندید: 

-هر تاجی بزنید.به سر خودتان زده‌اید. 

شوهر الهه به شوخی گفت: 

-از نظر فرهاد. زنی که یک باغ میوه جهیزیه‌اش 
باشد. ندیده مورد قبول است. 

آن‌شب فیروزه و داماد و دخترش: به اندازه 
کافی با فرهاد حرف زدند.از تجربیات خود برای 
او گفتند و دید گاه‌هایش را در باره ازدواج شنیدند و 
غروب روز پنجشنبه جلو ساختمان چهار طبقه‌ای: 
در یکی از محلات وسط شهر بودند. 

فرانک به الهه گفته بود که پدر ماندانا وضع 
مالی خیلی خوبی دارد. اما برای این که موقعیتش 
باعث جلب توجه رقبا نود و چوب لای چرخ 
فعالیت‌هایش نگذارند. ویلای هزار متری خود در 
نی اوران را اجاره دادهو موقتاً آپارٹمان کوچکی در 
مرکڑ گزر جار کرد ایک رے 

الهه طبق آدرسی که فرانک گفته و اونوشته 
بود. شستی زنگ طبقه اول رافشار داد و بعد از 
یکی دو دقیقه. زن میانه‌سالی که روسری مشکی 
رنگ و رو رفته‌یی بر سر داشت و چند تار موی 
خاکستری از زیر چارقدش بیرون زده بود مقابل 


در ظاهر شد.با دیدن جعبه شیرینی در دست الهه 
ودسته گل بزرگ و زیبایی که فرهاد به دست 
داشت: همه چیز را فهمید و الهه نیز گفت: 

-برای یک امر خیر خدمت رسیدہایم۔ 

برقی از شادی در چشمان زن درخشید: پوست 
چهره‌اش از هم باز شد و گفت: 

-خوش آمدید. قدمتان روی چشم... بفرمایید. 

زن, با سرعت به داخل ساختمان ب رگشت. در 
حالی که مرتب تکرار می کرد: 

- بفرمایید... خوش آمدید. صفا آوردید. 

الهه گفت: 

- گمان می کنم کلفتشان بود! 

خانواده خواستگار: تازه به ميان راهرو رسیده 
بودنذ که پیرمرد عینکی قد خمیده‌یی بالباس خانه 
به استقبالشان آمد. از صورت نتر اشیده موهای 
شانه نکرده و ظاهر لباسش پیدا بود انتظار رسیدن 
مھمان ر نداشته است. سلام و احوال‌پرسی گرمی 
کرد و با دیدن دسته گل, به لحنی مهربانانه. که از 

خودتان گل هستید. چرا زحمت کشیدیذ؟ 

پیرمرد با چابکی خاصی که از سن و سالش 
انتظار نمی رفت, جلو افتاد و در آپارتمان را که 
نیمه‌باز بود باز کرد: 

- قدم رنجه فرمودید... بفرمایید. 

کف هال, با یک فرش ماشینی ار زان قیمت و 
رنگ و رو رفته مفروش شده بود. چند پشتی نخ‌نما 
به دیوارها تکیه داشت و چند قاب عکس ناهمگون: 
به گونه‌یی ناهمگون‌تر: روی دیوارها دیده می‌شد. 
یک تلویزیون قدیمی در گوشےەیی از هال به چشم 
می‌خورد و یک چرخ خیاطی دستی که به راحتی 
می‌شد فهمید تا دقایقی قبل کسی با آن مشغول 
کار بوده در گوشه‌یی دیگر خودنمایی می کرد. 

میهمانان. خواه ناخواه وارد شدند و نشستند. 
مرد برای عوض کردن لباس: بے داخل یکی از 
لاق فا رقت و زا نر حال که لباسی مب خعما 
و ارزان قیمت. ام اتمیز به تن داشت وبه‌جای 
روسری قبلی, روسری گلداری بر سر انداخته بود. 
باشانه‌هایی فرزاقتاده از اتاق دیگر بیرون آمد و 
دوباره شروع به تعارف کرد: 

- کاش قبلا تشریف‌فرمایی خودتان را اطلاع 
داده بودید تا این طور شرمنده‌تان نمی‌شدیم. 

فرهاد با تعجب نگاهی به فیر وژه و فیروزه‌نگاهی 
به الهه انداخت و الهه که خودش هم متحیرمانده 
بود. طاقث نگاه شماتث‌بار مادرش را نیاورد و 
به لحنی تلخ و گزنده گفت:ما خیلی هم بی خبر 
نیامد دایم. بنفشه به ما گفت که شما را در جریان 
می گذارد تا امروز خدمت برسیم. 

-خدا گواهاست بنفشه در این باره چیزی به 
مانگفت. حتی ام روز قبل از ظهر هم برای دیدن 


دخترم به این‌جا آمد و مدتی طولانی هم نزد 
دخترم بود اما درباره خواستگاری حرفی نزد. 

دختر هجده نوزده ساله‌یی: با جاد ری سفید. 
که دستک‌های چادرش رابه دندان گرفته بود و 
ظرفی میوه به دست داشت. از آشیز خانه بیرون 
آمد وملام گفت. اما کسی جواب سلامش رانداد. 
فقط اله ه نگاهش رامتوجه او کرد و باهمان لخن 
نیشدار گفت:شاید هماهنگی‌هاباخود مانداناخانم 
به عمل آمده و ایشان یادش رفته که ... 

دختر نگذاشت حرف الهه تمام شود ظرف میوه 
راروی زمین مقابل مهمانان گذاشت. چادرش را 
جلوٹر کشید ونشست ظاھرا اشتباهی پیش آمده 
شماباید زنگ طبقه بالا رامی زدید ... 

در یک لحظه فرهاد و فیروزہ نگاهشان را به 
چهره دختر پاش یدند. صورتی کشیده و استخوانی 
داشت.با پوستی سفید و کمی رنگ‌پریده که یک 
جفت چشم سبز و خوش‌حالت در آن می درخشید 
واو ادامه داد: 

-اسم من حمیرا است. بنفشه. من و ماندانا در 
یک کلاس درس می‌خوانیم. حالا که اسم ماندانارا 
بردید همه چیز روشن شد. خانواده‌یی که در طبقه 
بالا زندگی می کنند اسم دختر شان ماندانا است و 
بنفشه در باره آن خانواده باشما حرف زده است. 

دختر جوان. با همان وقار و متانتی که از 
آشپزخانه بیرون آمده بود به آشپزخانه بر گشت 
وفیروزه نم اشکی را که هنگام بیان آخرین جمله 
بر مژگان بلند و بر گشته او نشست.: دید. 

- ببخشید که مزاحم شما شدیم. 

الهه موقعی که داشتند برمی‌خاستند این را 
گفت و زن صاحبخانه جواب داد: 

-بخشش از بز ر گتر است.قدم رنجه فرمودید... 
حداقل یک استکان چای میل می کردید .. 

حرفش, در صدای بای خانواده خواستگار که به 
طرف طبقه بالامی‌رفتند. گم شد و زن: بالاقیدی 
شانه‌هایش رابالا انداخت و در آپارئمان رابست. 
موقع بالا رفتن از پله‌هاء الهه گفت: 

-همان موقع که در راباز کردند. باید می‌فهمیدم 
که اشتباه آمده‌ایم. تقصیر فرانک بود که نگفت 
باید زنگ طبقه دوم را بزنیم! 

فیروزه زیر لب غر زد: 

-مطمئنم او گفته. تو یادداشت نکرده‌ای. 

به هرحال, بشر جایزالخطاست خانم ! 

شوهر الهةه با گفتن این جمله. زنگ طبقه دوم 
را زد. زنی چاق و کوتاهقد. با موهای رنگ شده و 
سر ووضعی مرتب. در حالی که سیگاری گوشه 
لب داشت و یک چشم خود رابسته بود تادود به 
چشمش نرود در را به رویشان‌باز کرد: 

-سلام خانم ! 

زن به جای این که جواب سلام الهه رابدهد 


طلبکارانه گفت:دیر تشریف آوردید. کم کم 
داشتیم از آمدنتان ناامید فی‌شدیم. 

دسته گل رااز فرهاد گرفت و از جلوی در کنار 
رفت فا میهمانان وارد شوند. فض ای کان هیچ 
شباهتی به طبقه پایین نداشت ولوسترهای بز رگ 
مبل‌های استیل: تابلوهای نقاشی اصل, فرش‌های 
ابریشمی دستباف بوفه چوبی منبت کاری شده و 
پر از ظروف کریستال و مجسمه‌ها و گلدان‌های 
کوچک و بزر گ که در اطراف خانه دیده‌می‌شد. 
همه از تروت صاحبخانه حکایت می کرد. 

آدمهای طبقه بالا نیز هیچ شباهتی به آدمهای 
طبقه پایین نداشتند وموزیک تندی‌فضای خانه‌شان 
را انباشته بود. مادر خانواده‌با آرایش تندش:بیشتر 
هنرپیشگان سینما راب خاطر می آورد و پدر. گره 
کراواتش را چنان سفت بسته بود که انتظار می‌رفت 
هر لحظه خفگی به او دست بدهد. 

ماندانا؛ که مانند مادرش آرایشی غلیظ و 
موهایی رنگ شده‌داشت. وقتی از اتاق بیرون آمد. 
نیم‌نگاهی متکبرانه به حاضران انداخت. با تفرعن 
سلامی گفت و روی یکی از مبل‌ها ولو شد. 

خیلی طول کشید تامهمان‌ها خودشان را با فضا 
تطبیق دهند. اما به هر حال: حرفها شروع شد. مرد 
صاحبخانه بیشتر حرف می زد و از بورس می گفت. 
از اوراق مشار کت فلان پر وژه از نوسانات نرخ ارز 
و تاثیر آن بر اقتصاد ملی» از بی ٹباتی قیمت طلا 
و...هر گاه رشته بحث به دست همسرش می‌افتاد 
حرف به خاطرات اروپا. آنچه در سونا دیده‌بود: 
سفر کیش ویلای کنار دریا و... می کشید بعد 
از یک ساعت گفت وگو هن وز وارد بحث اصلی 
نشده‌بودند. نه در فیر وزه ونه در فرهاد. نشانه 
ای از این کے بخواهند بحث درباره خواستگاری 
راشروع کنند دیده نمی‌شد.حتی الهه هم که 
پیشنهاد دهنده خواستگاری بود؛ رغبتی برای ورود 
به بحث خواستگاری نداشت و بالاخره ٹیز او بود 
که گفت: 

- از آشنایی با شما خیلی خوشحالم. امیدوارم 
فرصت دیگری باشد و دوباره خدمت برسیم. 

این حرف الیم همد ازجا رخاس عهوآماده 
خداحافظی شدند.موقع پایین آمدن از پله‌ها وقتی 
جلوی آپارتمان طبقه اول رسیدند فرهاد مکثی 
کرد و بقیه نیز ایستادند. او نفس بلند و صداداری 
کشید و بی‌اختباه دستش به طرف زنگ رفت 
و وقتی حمیرا در راباز کرد بانگاهی به مادر و 
خواهرش گفت: ‏ _ 

-فرانک درست آدرس داده‌بود. ما اشتباه 
کردیم که به نظرمان رسید اشتباهی آمدہایم۔ 

خنده شیرینی لب‌های قیطانی حمیرا را از هم باز 
کرد برق شادمانی در چشمان سبزش درخشید و 
از جلوی ذر کار رفت تا مهمانان وارد شوند. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۵۵ هه 


و کک رج سے 


زج وم کسی که نه در و 


قت 


طرورت سخن 


گقت قدر ی شکستد می شو 


د 


زد گمهر حکیم 


قلیه ماهی یکی از خورش ه ای معروف جنوبی 
است که در استان های خوزستان, بوش هر و 
هرمز گان بسیار پر طرفدار است. مواد تشکیل 
دهنده قلیه ماهی عبارتند از گوشت ماهی: تمبر 
هندی و سبزیجات. برای تهیه قلیےه ماهی بهتر 
است از ماهی های استفاد هشود که گوشت یک 


۔ یک قاشق غذاخوری 
.. یک قاشق مرباخوری 
۔ به میزان لازم 
سره به میزان لازم 
7 ب 
طرز تهیه: 
در ابتدا گشتیز و شنبلیله را بشویید (سبزی قلیه 
نباید درشت خرد شود. چون به قول قدیمی ها 
آب قلیه یک طرف می رود وسبزی اش هم یک 
طرف) و بعد از اینکه آبشان رفت. آنها راخرد 
کنید. پیاز را ریز خرد کرده و در روغن داغ سرخ 
کنید. بعد سبزیها و سیر خرد شده و زرد چوبه 
وفلف[ قرمز ونمک راهم به آن اضافه کنید و 
تفت دهید. (سبزی را زیاد سرخ نمی کنیم) سیس 
مقداری آب داخل آنها اضافه کنید تا بیزند۔ در 
ان فاصلذنمیر دی رابا پیعاتة آب خوش 


خیس دهید تا رقیق شود. بعد از کمی 
سردشدن آپ,: بادست تمبر هندی 
راچنگ بزنید تاشیره آن خارج شود. 
سپس آن رااز صافی رد کنید وشیره 
آن را داخل سبزیجات در حال پخت 
بریزید. وقتی خورش به روغن افتاد. 
تن ماهی رااضافه کنید و بعد از ۱۰ 
دقیقه مزه دار شدن تن ماهی, خورش 
را از روی حرارت بردارید. 

نکات تکمیلی در مورد قلیه ماهی 
قلیه ماهی جزو انواع خورش می‌باشد. 
زمان آماده‌سازی مواد اولیه و مایحتاج 
آن حدود ۱۵ دقیقے و زمان بخت و 
انتظار آن در حدود یک ساعت می‌باشد. 

نکته مهمی کے در مورد پختن قلیه لازم است 
رعایت کنید اینکه موقع جا افتادن خورشت هر گز 
درب دیگ را نبندید. 

نکی از عادات غذایی پوسططاہی اسب کسر 
ہے رهاش ان مسرا لو ر مایا ر گنک و 
می گذارند. چون اعتقاد دارند ماهی طبع سردی 
دارد و بعد از غذابرای معتدل کردن طبع سرد 
ماهی از خرمایا رنگیتی با جلو استفادہ می کیل 
از هر ماهی گوشتی که دوست دارید می‌توانید 
داخل قلیه استفاده کنید. ولی بهترین گزینه برای 
قلیه (سنگسر و هامور و زمین کن و شیر) است. 
بعضیها ماهی را سرخ می کنند وبه قله اضافه 
می کنند ولی بهتر است کلاً هیچ وقت ماهی سرخ 
نشود و به صورت خام در قلیه استفاده شود. 


یکی از شیرینی های سنتی و قدیمی ایرانی است 
که اصالت آن 
متعلق به استانهای 
جنوب کشور و 
مخصوصا استان 
پوشهر می‌باشد. 
این شیرینی 
خوش مزه از نطر 
ظاهری شباهت 
زیادی به شیرینی 
پامیه دارد. 


۲ مور ۹۸ اطلاعات هد 


رت ہے 


طرز تهیه 

برای تهبه لگیمات عربی ابتدا آرد سفید رادر کاسه 
ای می‌ریزیم و خمیر مايه را به آن می افزاہیم و 
کم کم آب را اضافه می کنیم و مخلوط می کنیم تا 
خمیر شکل بگیرد و بعد روی خمیر به دست آمده 
دستمال یا یلاستیک می کشیم وبه مدت ۲ساعت 
در جایی گرم قرار می دھیم تا ور بیاید و استراحت 
کند. سپس تخم مرغ را در کاسه ای می شکنیم و 
نشاسته رابه آن‌عی‌افزاييم وبا هم مخلوط می کہم 
وبه ماه خمیر ور آمده اضافه می کنیم وخوب آنرا 
ورز می دھیم تا خمیر نرم ولطیفی حاصل شود.در 
قابلمه کوچک یا ظرف گودی روغن به اندازه‌ای 
می‌ريزيم که شیرینی‌ها در آن شناور باشند و روی 
حرارت کم می گذاریم تابه مر ور زمان روغن داغ 
شود. سپس خمیر رادر قیف می‌ريزيم و به شکل 
یک دایره‌از خمیر رادر روغن داغ می‌اندازیم 
سپس صبر می کنیم تا کام لامغز پخت و طلایی 
شود وبعد شیره خرها رادر ظرفی می ریزیم وروی 
حرارت کم قرار می‌دهیم و زمانی که لگیماتهای 
سرخ شده را از روغن بیرون می آوردیم بلافاصله 
در شیره خرمافرومی بریم تا شیره خرما جذب 
شیرینیها شود. سپس در توری می گذاریم تا شیره 
اضافه آنها خارج شود. بعد از چیدن در ظرف روی 
آنها یودر نار گیل بریزید تا زیباتر شوند. 


پروین اعتصامی که نام اصلی او درخش نده است 
در سال ۱۲۸۵ هچری شمسی در تبریز متولذ شد. 
در کود کی با خانواده‌اش به تهران آمد. پدرش که 
مرد بزرگی بود در زند گی او نقش مهمی داشت و 
هنگامی که متوجه استعداد دخترش شد به پروین 
در زمینه سرایش شعر بسیار کمک کرد. 

پروین اعتصامی در دوران زند گی‌اش بیشتر از 
پنج هزار بیت شعر سروده است که به طنزی 
جالب از نوش ته‌های او اشاره می‌کنيم.او در اعلام 
اعتراضات و انتقادهایش کلام جدی خود رادر 
پوششی از طعنه‌ها و کنایه‌های طنز آمیز بیان کرد 
تاتأثیر گذازی پیشتری داشعه ہاش 

طنز و اعتراض ماهرانه دزد و قاضی که در آن 
به روشنی؛ جامعه دچار هرج ومرج را به تصویر 
کشیده است. از جمله آنهاست: 

برد دزدی را سوی قاضی عسس 

خلق بسیاری روان از پیش و پس 

گفت قاضی کاین خطا کاری چه بود 

دزد گفت از مردم آزاری چه سود 

گفت: بد کردار رابد کیفر است 

گفت. بد کار از منافق بهتر است 

گفت» هان بر گوی شغل خویشتن 

گفت. هستم همچو قاضی راهزن... 


گفت: باید حد زنم هشیار مردم مست را 
گفت: هشیاری بیان اینجا کسی هشیار 


نیست! 
پروین اعتصامی طنزه ای معروف و 
مشهوری هم دارد بدین مضمون که از 


گفت زین معیار اندر شهر ما 

یک مسلمانی است آن هم ارمنی است 

در پایان اشاره‌ای داریم به طنز دیگری از ایشان. 
عدسی وقت پختن از ماشی 

روی پیچید و گفت این چه کسی است 

ماش خندید و گفت غره مشو 

زانکه چون من فزون و چون تو بسی است 

هرچه را می‌پزند. خواهد یخت 

چه تفاوت که ماش با عدسی است 

جز تو در دیگ: هرچه ریخته‌اند 

تو گمان می کنی که خار و خسی است 

او در نیمه شب شانزدهم فروردین ۱۳۲۰ چشم از 
جهان فروبست. پیکر پاک او رادر جوار حضرت 
معصومه (س) در آرامگاه خانواد گی‌اش در کنار 
مزار پدرش به خاک سیر دند. 


۱ مردی با اسلحه وارد یک بانک شد و 0 

تقاضای پول کرد وقتی پولها را دریافت کرد رو | 
| به یکی از مشتریان بانک کرد وپرسید: آیاشما | 
دیدید که من از این بانک دزدی کنم؟ 


هعه ار 


وس 


ذدحادر ۲ 


وهار اور ده می شد 


ددنی 


گفٹ: آن زرها که بر دستی کجاست سامام ای ھی گوید: | مرد پاسخ داد :بله قربان من دیدم سپس دزد اسلحه را ۱ 24 
گفت: در همیان تلبیس شماست واعظی پرسید از فرزند خویش | به سمت شقیقه مرد گرفت و اورا در جا کشت. 9 
گفت. آن لعل بدعشانی جە×شد هیچ می‌دانی مسلمانی ز چیست؟ راو مب دد آرو به زوجی کرد کہ تردرک او اید تاد و 
گفت. می‌دانم و می‌دانی چه شد صدق وبی آزاری و خدمت به خلق هه بودند و از آنها پرسید آیاشما دیدید که‌من ازاین ۱ 5۲ 
هم عبادت, هم کلید زندگی پانک دزدی کنم؟مرد پاسخ داد :نه قربان من [ 3 

السا سس 


دیگر ای گندم نمای جوفروش 
با ردای غُجب, عیب خود میوش 


دزد اگر شب, گرم یغما کردنست 
دزدی حکام. روز روشن است 
پروین در سے قطعه دیوانه و زنجیر ومست 


[ناصرالددن ساد دحا دراو 


۹ ناصرالد ین شاه‌در بازد ید از اصفهان‌با کالسکه سلطنتی از میدان کهنه عبورمی کرد که‌چشمش ۲ 


سے ندیدم اما همسرم دید! 


سس _ 


۱ ۴ 


6 دوشسکو 


۱ به ذغال‌فر وشی افتاد. مرد ذغال‌فر وش فقط یک شلوارک به پا داشت و مشغول جدا کردن ذغال از 4 


وهوشیار وسر وسنگ طنز رابه روش | / 
خا که ذغال‌ها بود و در نتیجه گرد ذغال با بدن عرق کرده و عریان او منظره وحشتناکی را بوجود آورده ۲ 


تجاهل العارف به طرز هنرمندانه‌ ای 


به‌نمایش گذارده‌ودر آن در یشرت 
شخصیتهای به ظاهر نادان مانند مست 
و دیوانه فساد اجتماع عصر خویش را 
ترسیم کرده است. 

محتسب, مستی به ره دید و گریبانش 


گرفت 


مست گفت ای دوست این پیراهن است؛ 


افسار نیست 
گفت: می‌باید تو را تا خانه قاضی برم 


گفت: رو صبح آی, قاضی نیمه شب بیدار نیست 
گفٹ: آگه نیستی کز سر در افتادت کلاه 
گفت: در سر عقل باید بی کلاهی عار نیست 


| و5 6 اا ا رین ااا ر کا که 00 0 رواد رو ۲ 
| گفت: ابله قربان." ناصرالدین شاه با نگاهی به سر تا بای او گفت: "جهنم بوده‌ای؟" / 
ذغال فروش زرنگ گفت: بله قربان!" 
| شاه از برخورد ذغال‌فروش خوشش آمده و گفت: 
| چه کسی رادر جهنم دیدی؟" 
ذغال شروش حاضرجوان گفت. اینهاتک ه در ر کاب اعلاحضرت 
هنید تند همه را در جهنم دیدم. شاه‌به فکر فرورفته و بعد ازمکٹ 
گے کوتاهی گفت: "مرا آنجاندیدی؟"ذغالفروش فکر کردا 
ار بگوید شاه را در جهتم دیدہ که ممکن است دستور قتلش 
پرصادر شود اگر هم بگوید که ندیدم که حق مطلب را اد 


اطلاعات‌هفتگی سما ره ۲۳۸۸۵ ۵۷ 
ر 


ر( سس 


هادی جویان: 


به آززوهای دوران کودکیامرسیدم 


بدنساز تابغه ایران ی که در رقابت‌های مسترالمییا ۲۰۱۹ برای نخستین بار در تاریخ ورزش 
ایران به عنوان ارزشمند سومی رسید. میگوید.بدون کمترین حمایتی عاز مآمریکا شده 
و ۱۵۰ هزار دلار برای گرفتن ویزا ی آمریکاء بلیط, هتل .هزینه های آماده سازی و ...هزینه 
کرده است.تام آوحالا بسیار بر سر زبانهاافتاده و جوانان بسیاری هستند که می‌خواهند 
بدانند هادی جطور این مسیر سخت راطی کرده و نامدار شده پس اگر شماهم‌جزو این 
افراد هستید با ما باشید تا باتاشنیده‌های بسیاری درباره این ورزشکا ر آشنا شوید. 


بسابقات مستر المپیا قدمتی پیش از ۱۳۰ سال 
دارد و رویدادی بسیار بزرگ و با اهمیت در جهان 


۱ محسوب می‌شود. مستر المییا بالاترین سطح کیفی 


ومیزان اهمیت را در جهان دارد وستاره‌های 
بدنسازی در سراسر جهان با داشتن شرایط لازم و 
گرفتن مجوز در این مسابقات شر کت می کنند. 
#۶چطور ویزای آمریکا گرفتید ؟ 

بعڈ‌از ۴سال انتظار وسختی کشیدن موفق به 
دریافت ویزای آمریکاشدم. آن‌هم در شرایطی که 
هیچ کدام از مسئولان از من هیچ حمایتی نکردند و 
حتی یک‌بار هم پیگیر کار من نشدند گویا کسب 
نام یران برای آنها اهمیتی نداشت. ۴ 


در حال گرقتن کمربند سومی مسابقات 


سال عمر من برای گرفتن ویزا و حسرت حضور در 
مسترالمییا تلف شد و هیچ مسوولی از من حمایت 
نکرد.:با وجودی که ۶ سال بهترین مدال آور تیم 
ملی بودم و افتخارات زیادی رابه دست آوردم اما 
هیچ توجهی به من نشد 

٭ رقابتهای مستر المپیا چطور بود ؟ 

هیچ مسابقه‌ای در جهان حتی المییک هم به 
زیبایی و شکوه مسترالمپیا بر گزار نمی شود تا جایی 
که نمی‌ت-وان هیچ نکته منفی در نحوه بر گزاری 
مسابقات پیدا کرد. حضور در مسترالمییا و رقابت 
بابزرگان دیا تجربه بی‌نظیری بود که خدا را 
شکر توائستم نماینده‌ای شایسته برای مردم عزیز 
کشورم باشم و به افتخار بزرگی برسم. 

*«قدمت این مسابقات مربوط به چه سالی است؟ 
فس اتقات س رابنا قدت نیقی از :1۳ شاله 
دارد و بالاترین سطح ورزش در دنیاست که 
ستار گان زیبایی اندام جهان با گرفتن جواز حضور: 
در این مسابقات شر کت می کنند. مردم زیادی 
این میسایقات رابود یی یاقا ا دند وآ 
مسابقات برای آنها اهمیت زیادی دارد. 

٭ رفتار مردم آمریکا جگونه بود ؟ 

برخورد مردم آمریکا بامن به گونه‌ای بود که 
گویی من هموطنشان بودم.مردم آمریکا بامن 
به عنوان یک ایرانی برخورد بسیار خوبی داشتند. 
بائ رده‌هزار تفر این رقانتهارا از نزدیک تماش ا 
می کردند واهمیت حضور من برای آمریکایی‌ها 


تایه اموز ده‌ها يدبا ار کشو رهاق 
مختلف داشتم که با وجود حمایت‌های 
بسیار ویزه.همه آن‌ها را رد کردم. من 
یک وطن رامی‌پرستم که آن‌هم ایران 
است. اصلا به این موارد حتی فکر هم 


| نمی‌کنم و ارزشی برایم ندارد. 


۵۸۸ ۲ مهر ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 
۲ج )کو سس 


کے 


تاجایی بود که با رای خودشان من را به عنوان 
قھرمان مردمی مسترالمپیا انتخاب کردند و موفق 
به دریافت کمربند قهرمانی شدم. از صمیمیت و 
خلاق وعشقشان به مردم ای ران لذت بر دم و از 


همه آنها تشکر می کنم۔ 
٭٭ درباره‌ی جگونگی انتخضاب قهرمان 
مردمی بگویید 


این عنوان به‌هر کدام از شر کت کنند گان که 
محبوبیت بیشتری در بین مردم و تماشاچیان 
داشته باشند اختصاص داده می شود و این مردم 
هستند که با رای خودشان قهر مان مردمی را 


انتخاب می کنند و این عنوان جایزه نقدی ندارد. 
٭٭ جایسزه ۱۰۰هزار دلاری هزینه‌های هنگفت 
شما را خبران می‌کند؟ 

فقط این رابگویم که من صد هزار دلار هزینه 
کردم که توانستم بعد از ۶ سال وبزای آمریکا 
زا گرم ود دسترانیباش کت گنه کین 
هزینه‌های مربوط بے بلیط هتل و هزینه‌های 
سرسام آور دیگری رامتحمل شدم. در کتار آن 


تمرین های ساده هادی 


چوپان با لباس محلی 


۵سال زجر وسختی کشیدم تابه اینجا برسم. 
خبلی‌ها فقط جایزه و افتخار و عنوان را می‌بیتند اما 
نمی‌دانند پشت آن چه سختی‌هایی کشیده ام 

۶ شنیده‌ايم که به شدت بدهکار شده‌اید؟ 
بله‌هیچ حمایتی نداشتم. بابت هزینه‌های سفر به 
آمربکاو گرفتن ویزا و غیره‌مبلغ ۸۰۰میلیون 
تومان بدهکار شدهام که بر روی دوشم مانده و 
حالا تا گردن در بدهی هستم. 

پیشنهادی از کشورهای دیگر هم داشتید؟ 
تابه امروز ده‌ها پیشنهاد از کشورهای مختلف 
داشتم که با وجود حمایت‌های بسیار ویژه همه 
ن‌هارا رد کردم.من یک انسان یکتاپرست هستم 
که فقط یک وطن رامی‌پرستم که آن‌هم ایران 
ست.اصلابه این موارد حتی فکر هم نمی کنم و 
رزشی برایم ندارد. 

# پزر گترین آرزوی شما؟ 

از دوران کود کی که به این ورزش علاقمند شدم و 
به صورت حرفه‌ای ان را دثبال کردم این بود که 
روزی در مسترالمپیاشر کت کنم و به عنوان برسم. 
خوشحالم آرزوی دیرینه‌ام بر آورده‌شد و به این 
افتخار بز رگ رسیدم. این عنوان را به تک تک 
برانی‌های اصیل در سر اسر جهان تقدیم می کنم۔ 
تا چه زمانی به این حضور ادامه می‌دهید؟ 

تا زمانی که بتوانم در این رشته سنگین فعالیت 


قبگور گرقتن با فرزندان اقوام 


کودکی هادی 


کنم و خداون د به من نفس و توان بدهد در این 
رشته به فعالتمادامهمی‌دهم ویدنبال سب 


افتخار خواهم بود. 
۶« درخواستی از ایران برای توجه بیشتر به این 
رشته داری؟ 


هیچ صحبتی با مسئولان ن دارم چرا که فایده‌ای 
ندارد. سراسر ایران تک تک زنان و مردان ایرانی 
سرشار از استعداد هستند اما افسوس. از شماو 
همکارانتان تشکر می کنم و برای همه ایرانیان 


آرزوی تندرستی و شاد کامی دارم و از خداوند ا 


می‌خواهم هر چه بیشتر به این خاک پرمهر توفیق 
عنایت کن د.مهمترین آرزويم در این دوران 
قهرمانی کسب سکوی نخست مسترالمپیا است 
که با تمام توان به سمت آن حر کت می کنم. 

٭ وحرف آخر ؟ 

خداراشکر می کنم که بعد از ۱۵ سال سختی که 
پشت سر گذاشتم توانستم به این عنوان دست 
یابم.البته سال گذشته هم ج واز حضور در این 
مسابقات رابه دست آورده بودم امابه دلیل 
تحریم‌ها و محدودیت‌های دریافت ویزا: نتوانستم 
به امریکاسفر کنم. در مرحله فینال مسابقات 
رقابت نزدیکی با براندون کوری و ویلیام بوناک ٠‏ 
۲ بدنساز خوب جهان داشتم اما در نهایت سوم 
شدم و از کسب این عنوان بسیار راضی هستم 


سس ۲ص 


کر بار دچویان؛ 


هادی چویان (زاده ۴ مھر ۱۳۶۶ در آینو) قهرت قان م پیدان انستان قاری 
بدنساز‌حرفه‌ای اهل ابران است. او از سال ۹ کار پر ورش اندام راشروع 

| کرده و از سال ۱۵۱۳۹۰ ۱۳۹۵ عضو تابت تیم ملی بدنسازی ابران بو ده است. 
چوپان چندین دو ره در مسابقات فدراسیون جهانی بدنسازی و تناسب اندام 
شرکت کر ده و عناوین ملی و بین المللی مختلفی را کسب کر ده است. 


تصوبر بازیکن ژابنی تراکتور که مورد توجه 
کاربران قضای مجازی قرار گرقته 


جیمی جامپی که در لحظات بابانی دربی ٩۰‏ 


خودش را به «ببرانوند» رساند 


زند کی ۱۲ 


دسا 


ان در پو بای 


اند دشه 


و دانش است 


ار سطو 


8مھس ا قربانی, مهن از ذ کایی و انسیه خباز 
امافی‌نزاد به عنوان داوران مسابقات فوتبال زیر 
۶ سال بانوان آسیا انتخاب شدند 

٭موسوی معروف و غفور در جمع برترین‌های 
والیبال آسیا قرار گرفتند 

##بازداشت رئیس فد راسیون ہو کس به دلیل 
اشکایت سرمربی پیشین تیم ملی /گل محمدی با 
وساطت صالحی امیری رضایت داد 

در جدال اپران و آمر نکا برای تضاحب س کوی 
سوم وزنه برداری جهان/ روسیه قهرمان شد 
##بر ای‌حضورد ررقابت‌های گرندیری؛جودو کاران 


اکلیدی‌اش (سردار آزمون)ابراز نگرانی کرد. 

٭ حسن بزدانی تنه ا طلایبی کشتی ایران در 
مسابقات جهانی نورسلطان قزاقستان بود 
#«علیرضا کریمی به مدال نقره وزن ۲ کیلوگرم 
مسابقات کشتی آزاد جهان دست یافت. 

8 بهنام احسانیور نماینده‌وزن ۶۱ کیل وگرم به 
مدال بر نز مسابقات جهانی کشتی آزاد رسید 

+ یونس امامی نماینده وزن ۷۰ کیلوگرم کشتی 


تیم ملی فوتوالی ایران به فینال مسابقات جهانی 
در تابلند صعود کرد 

8 ذبیح الله پورشیپ مدال نقره لیگ کاراته سری 
آ شیلی رابه گردن آویخت 

#سرمربی تیم ملی والیبال کر «جنوبی از حواشی 
بازی مقابل ایران ابراز شرمساری کرد. 

٭تم ملی والیب ال ایران با شکست ٣بر‏ صفر 
استرالیا در تهران» قهرمان آسیا شد. 

٭مونا آشفته بازیکن تیم ملی والیبال بانوان ایران 
به لیگ تر کیه پیوست 

#تماشاگران فت آبادان در شعارهایی خطاب 
به وزیر نفت خواستار ادامه حضور در لیگ برتر 
|فوتبال شدند. 

تیم ملی فوتبال نوجوانان دختر ایران» در تورنمنت 
آسیای مر کزی به عنوان قهرمانی رسید. 
۴«دیدارهای هفته پنجم لیگ برتر فوتسال زنان با 
صدرنشیتی مس رفسنجان به پایان رسید. 
#۴سارا بهمنیار.اولین نماینده ایران در مبارزات 
ل لگ جهانی کارا در وکنو موفق به کسب 
نشان طلا شد. 

#لی گ برتر هندبال بان وان از آبان ماه با حضور 
هشت تیم آغاز می‌شود. 


2 ۲مهر ۹۸ اطلاعات هفتگی 


حاشیه ای برای شهر آورد ٩۰‏ 


پول حرفه ای برای بازیکن آماتور! 


نودمین شور آورد پایتخت ایران روز 
یکشنبه ۳۱ شهریور با حضور نزدیک به ۷۰ 
هزار تماشاگر بر گزار شد.نگارنده این سطور 
نمی‌توان د به درک درستی از سیاست های 
فدراسیون فوتبال ایران برسد! فد راسیون فوتبال 
کمیته‌هایی را تشکیل می دهد تا بازوان اجرایی 
اش باشد. کمیته اخلاقی را تشکیل می دهد تا 
نظم و اتضباط :رادرس طح فوتبال ایزان برقرار 
کند. کمیته اخلاقی هم به خاطر اتفاقات تأسفبار 
بر گزاری جام حذفی کشور در خوزستان؛ سعید 
فتاحی مسئول بر گز اری مسابقات لیگ بر تر را 
دو سال از کلیه فعالیت‌های فوتبالی محروم و 
به جریمه نقدی محکوم می کند! اما فدراسیون 
فوتبال حکم رانیذیرفت و سعید فتاحی امسال 
هم مشغول فعالیت در لیگ بر تر است با همان 
مسٹولیت سابق! 

بازی استقلال و پرسپولیس بابرنامه ریزی 
دقیق همین آقای فتاحی در روز یکشنبه بر گزار 
#1 آن هم راس ساعت ۴یا چه هدفی؟ در 
همه دنیا تلاش می کنند تا با چایزه و بلیت 
مجانی تماشگران را به استادیوم ها جذب کنند. 
در ایران چگونه است؟ تلاش می شود تامردم 
به استادیوم ها نیایند؟ 

شهر آورد ۰٩بین‏ تیم های استقلال و پرسپولیس 
»به لحاظ فنی آن قدر در سطح پایینی بر گزار شد 
که نمی شود از آن به عنوان یک شهر آورد نام 
برد! تیم ها در زمین فاقد تاکتیک خاصی بودند 
وبه جای اجرای تا کتیک های مربیان, تنها زیر 
توپ می زدند و به جای ارائه بازی روان و زیباء 
تنها به حواشی و ارسال توپ های بی دقت روی 
دروازه‌های هم اقدام کردند که هیچ نتیجه‌ای 
نداشت.توپ در وسط زمین سر گر دان بود و 
تیمها هیچ برنامه ای بر ای گل زدن نداشتند. 
انتظار می رود استقلال و پرسپولیس به عنوان 
دوتیم پر طرفدارو بح 
قدیمی فوتبال ایران» 
در شهرآوردهای خود 
دربالاترین سطح فوتبال 
آسیا بازی کنند امادر این 
چند ساله شاهد بازیهای 
پیش پا افتاده ای از این دو 
تیم هستیم! همچنان که !۱ 
حاشیه ها بسیار مهم تر از | 
ارائه بازی زیبا است. 


مجید فلاح شجاعی 


چگونه است باز یکنان ما قرارداد های میلیاردی 
سی گیرت ف و اودعاس فد ٹرتالیس مت جرقه 
ای هستنداما مردم از حرفه ای بودن شان 
جه چیزی دیدند!؟ پوله ای حرفه ای به جیب 
بازیکنان آماتور! 
فوتبالیست های حرفه ای هم اخلاق حرفه ای 
دارن د و هم به لحاظ تکنیکی و تا کتیک پذیری: 
در سطح بالایی هستند. اما آیادر شهر آورد ۹4۰ 
شاهد اخلاق و تکنیک بازیکنان حرفه ای در 
میدان بودیم؟ 
فدراسیون ایران و فوتبال ایران باید شرمنده 
بازیهایی از این دست باشد! ما با این بازیها 
نمی توانیم حرفی در فوتبال آسیا و جهان داشته 
باشیم وبدون تر دید باز هم شاهد نا کامی فوتبال 
ایران در آسیا و جهان خواهیم بود. چرا که این خانه 
از پای بست ویران است! وقتی به فوتبال نوجوانان» 
جوانان و امید توجه شایسته تری نمی شود عاقبت 
شاهد بازیهایی این چنین خواهیم بود. 

اخلاق گرایی در فوتبال ما کمرنگ شده انگار 
فوتبالیست های ما با فشارهای اقتصادی . 
اجتماعی و ...در استادیوم حاضر می شوند. با هر 
سوت داور چند بازیکن به سمت قاضی میدان 
هجوم می آورندو همین پر خاشگریها یکی از 
عوامل اصلی باخت تیم ملی فوتبال ایران در 
جام ملت های آسیا در قطر می شود. 

فوتبال ما نیاز مہرم به تعذادی روانشناس دارد 


تادر کلاس های متعدد به برخی از فوتبالیست 
های ما آرامش در زمین فوتبال» احترام و 
اخلاق ورزشی را بیاموزند. شاید در سالهای 
آین ده شاهد بازیه ای بهتری از این دو تیم 
باشیم. 1 

شایان ذ کر است در شهر آورد ٩۰‏ تیمهای 
استقلال و پرسپولیس.بازی با یک گل به نفع 


از دنیای ورزش 
کولا کو ویچ: قوی‌ترین تیم آسیا راداریم 


ایگور کولاکوویج سرمربی تیم ملی 1۳750807 
والیبال ایران بعد از پیروزی تیمش برابر 
استرالیاو کسب عنوان قهرمانی مسابقات 
قهرمانی آسیا گفت: ما توانستیم بر 
کیفیت بالای تیم ایران مهر تاییدی 
بزنیم. این تیم بهترین و قوی‌ترین تیم 
آسیا است .او افزود بقل یه س مات جا بة سل موس و لع وجة یذ 
لحاظ فیزیکی نتوانستیم خیلی آماده این بازی‌ها باشیم. با توجه به شکستی که 
دور اول مقابل استرالیا داشتیم. توانستیم نقاط ضعف خود را شناسایی و در 
نهایت به قهرمانی دست پیدا کنیم۔ 

اکولا کوویچ درباره حضور غفور: معروف و موسوی در تر کیب تیم رویایی این 
رقابت‌ها گفت: طبیعی بود که با توجه به کیفیت بالای تیم ایران. بازیکنانی از 
این تیم به عنوان بر ترین‌ها انتخاب شوند. 


سه اور انی عضو کنقدر اسیون تنیس روی میز آسیا 
کنفد راسیون آسیالیست جدید اعضای 
کمیته‌های کنفدراسبون تنبس روی 
امیر آنتنیا زا مسٹر گرد 
اطی‌جلسه‌هیات رئیسه این کنفد راسیون 
انفرات کمیته‌های مختلف انتخاب 
شدند که بامعرفی فدراسیون یس رویمز را مجد احتشام زاد عضو 
کمیته پیشکسوتان؛ مهرداد بابادی وند عضو کمیته مربیان و جوانان و سیمین 
ارضایی عضو کمیته فنی و داوران انتخاب شدند وپیمان حسنی نیز که در دوره 
قبل عضو کمیته روابط عمومی بود از عضویت در این کمیته انصراف داد. 


شر کت نخستین زن وزنه‌دردار اوران در مسابقات جهانی 


پویک بسامی اولین زن وزنه‌بردار تاریخ 
ایران که در مسابقات جهانی شرکت 
کرد در گروه 0 وزنه زد که در آن گروه | 
ششم شد اما بابر گزاری رقابت گروه‌های 
مو ول در نهایت در رده سی و هفتم 
جهان قرار گرفت ایران در تلاش است # 

بت 8 سس اقالت درس موقئ(د سیگ کرت انگ س سد 
ز آن المپیک ۲۰۲۴ پارینس هدف بزرگٹری برای آنهاست. 

بسامی درباره حضور در این رقابت‌ها گفت: ما برای کسب امتیاز به منزله 
اخضور خر الیوک ایتجا جستیم. تی‌دانيم اه لسپیکب سطح بالالی از رقابت 
است و باید خیلی سخت تمرین و تلاش کنیم تا به این رقابت‌ها برسیم. از 
هر تورنمنتی که به ایران برگردیم تلاش های خودمان را بیشتر می کنیم تا 
بتوانیم خیلی زود به خواسته‌هایمان برسیم. 

ارجمند خواه دیگر وزنه‌بردار زن ایرانی که قبلا در کیک بو کسینگ فعالیت 
کرده است درباره‌حضور در این رقابت‌ها گفت: از نظر روحی و ذهنی حضورم 
در وزنه برداری راحت‌تر است چون قبلا در شرایط رقابت و مبارزه بودم. 
حداقل اینکه خیلی استر س نمی گیرم زیرا وزنەبرداری نیاز به تمر کز و توجه 
بیشتر دارد. این تجربه برای من خیلی خیلی خوب بوده است و به من کمک 


کرده است. 


۲ و غیرورزشی, زمانی که حرکت رو به جلوبی 


۷ سهمیه المپیک ز مستانی جوافان بر ای اسکی ایران 
بهرام ساوه شمشکی. دبیر فداسیون اسکی در مورد سهمیه‌های المییک 
زمستانی جوانان به ایسنا گفت: المییک زمستانی 
جوانان لوزان سوٹیس دی ماه برگزار می‌شود ۰ 
که در مجموع سه رشته آلیاین. کوهستان و 
صحرانوردی هفت سهمیه داریم. دور قبل دو + و 
سهمیه داشتیم و الان افزایش چشمگیری داشتیم | 
که امیدوارم نتیجه خوبی هم بگیریم. 
او به بر گزاری مسابقه انتخایی برای مشخص شدن اسکی بازان اعزامی به 
المییک اشاره کرد و افزود: ورزشکاران هنوز مشخص نشد اند اما از آنجایی 
که باید تا ۱۵ آذر اسامی ورزشکاران را اعلام کنیم. منتظر شروع فصل 
بارش هستیم تا با اولین بارش مسابقه انتخابی رابر گزار کنیم. در ادامه تعداد 
ورزشکاران حاضر در اردو را دو یا سه پرابر ظرفیت در نظر می گیریم تا از 
بین آنها آماده‌ترین‌ها را انتخاب کنیم. 


پیروزی الاهلی در اوئین بازی بعد از اخ راج بر انکو 


تیم فوتبال الاهلی بعد از اخراج برانکو ایوانکوویچ 
موفق شد برابر تیم الفتح در هفته چهارم لیگ 
عربستان به پیر وزی برسد.عمر السوما مهاجم سوری 
الاهلی بعد از این برد درباره مشکل تیم در دوران 7 ۰ 
برانکو گفت:تیم مازمان برانکو از نظر روحی وروانی ۹۴۹-٦‏ ۶ 
مشکل داشت که بر نتایج تیم تاثیر منفی می گذاشت.وی افزود: قبل از شروع 
فصل تمرینات آماده سازی خوبی داشتیم و مدیریت باشگاه هم به خوبی تیم 
را حمایت کرد امابه خاطر مشکلات روانی نتوانستیم عملکرد مناسبی داشته 
باشیم. تمر کز برانکو روی تمرینات فیزیکی بود و همین باعث شد تا بازیکنان 
خسته شوند. الان شرایط بهتر شده است. 

کیهانی: ما در دوومید انی مربی تیم ملی داخلی نداردم 
مجید کیهانی که میهمان برنامه رکورد در شبکه سه 
بود درباره انتقاداتی که از فدراسیون دوومیدانی مطرح 
می‌شود اظهار داشت: درباره هر سازمان و نهاد ورزشی 
نجام 
می‌شود انتقاد و نقد وجود دارد. من بررسی کردم که 
بیشترین نقدها از فدراسیون فوتبال می‌شود و پس از 
آن» ولیبال. کت :و دوومیدانی اقرار ارت ہس آین تھا را پا قال نیک 
می گیرم که کارهایی در فدراسیون در حال انجام است. وی درباره عدم توجه 
به مربیان داخلی گفت: موضوع مربیان داخلی مهمترین دغدغه فدراسیون 
انست و چرو اولویت‌های ما محسوب می‌شود. طرح ساماندهی مربیان داخلی را 
استارت ژدهایم و می‌خواهیم سربان داخلی اساس گار این رقتھہاشد رگیتن 
فدراسیون دوومیدانی ادامه داد: ما در دوومیدانی مربی تیم ملی نداریم. 
حتی اگر مربیانی در اعزام‌ها حضور داشته باشند. مربی تیم ملی نیستند. 
موضوع مربی داخلی اولویت اصلی فدراسیون است. کیهانی درباره بذهی‌های 
فدراسیون عنوان کرد: بدهی جاری فدراسیون کمتر از ۳۰۰ میلیون تومان 
است که این مبلغ نیز مربوط به آ ژانس‌های مسافرتی و رستواران و بخشی از 
حقوق داوران می‌شود. درباره‌بدهی مالیاتی هم در حال مذا کر ههستیم و البته 
مبلغ آن قطعی نشده است. همچنین بدهی مابه شر کت توسعه و نگهداری 
هم صفر است,وی درخصوص شرایط حسن تفتیان و انتقادات او گفت: ما 
حتماً تلاش می کنیم بهترین شرایط را به وجود بیاوریم و بر همین اساس یک 
برنامه‌ریزی برای ورزشکاران انجام می‌دهیم. 


شماره ۳۸۵۵ ۶۱ 


اطلاعات‌هفتاگی 
دی ات 


گان, دلی سر شار از ایند است 


دار ایی در آزند 


ویو 


نوفتن ای لزام است 


آن دسته از خونندگانی که مایل هستند بیام های تبریک تولد تشکر و قدردانی شان در این صفحه 
چاپ ود لطفً از ساعت ٩‏ صب الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شمارہ تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تعاس 
بگیرند یا به مره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از ضماء چاپ از 
ما بام خود را حداکنر در دو سطر و حداثل یک هفته قبل از رسیدن موعد ان ارسال کنند. 


وناب آقای منصو رروبی» پستهی مهربان مزطقه | قدردان شماهستیم که 
مسئولانه وبا پیگیریهای دلسوزانه در مسیر دریافت مراسلات پستی‌هموطنان 
تلاش می‌کنید» امیدواریم در زندگی همراه خانواده محترم سلامت و شاد کام 
باشید جمعی از اهالی منطقه ۱۳ پستی 
8 رفت رم میناء همس ر اقا بھنام ع زیزع , ۴ مهر ماه تولد فرخنده‌ات مبا رک باد 
در پناه حق تعالی سالم وموفق باشید 
پدرومادر کلانتری, تاببی -مهردشت اصفهان 
٭ همکار عزیز :ار سلان روائی من قبول شدنت در کتکور سال ۹۸ رابه شما 
تبریک می‌گویم و آرزوی موفقیت بیش از پیش برایتان دارم 
حمیدرضا قزل سفلی سمینودشت 
##پسرعزیزهان, ارسلان روعانی مه رموققیت فقیتت را در کنکور سال ۹۸ به تو 
تبزیک می‌گوییم و آ رزوی سلامتی و شاد کامی برایت داري 
حاج محمدرضا روحانی مهر, زهره جزابی و علیرضا روحانی مهر ‏ تهران 
گا رفتر عزی ز۴ رها مار ,ورودت به دبستان در سال جدید را باهزاران امیدو 
آرزو تبریک می‌گویم. خیلی دوستت داریم 
پدر مادر محمد و ترگس حمیدی- تهران 


رازهای‌برتری یک‌کنکوری 
ایمان کیانی‌نیستانکی از تهران ودارنده‌رتبه *منطقه 
یک و۱۵ کشوری‌هستم.من طبیعتااز آغاز دوره کلاسهای 
دوازدهم مطالعاتم جدی‌تر شد ودرروزهای تعطیل 
حدود۲ ۱ ساعت وروزهایی که ازمدرسه‌ساعت ۱۵ بر می گشتم حدودپنج 
ساعت مطالعه داشتم. حالا برای داوطلبان عزیز چند توصیه دارم: 

بهترین کمکی که بزرگترهامی توانتد بکتند فراهم کردن ش رابط مطالعه 
وتغذ یه معنوی و نقویت روحیه دانش اموزان است. متاس فاته کتکور در 
جامعه‌مابیش از حدبز رگ شده است و رنبه های برتر کنکور جایگاه 
اجتماعبی شاید بیش از حدبالایی دارند کے همین باعث گرمی بازار کب 
کمک درسی می‌شود. اما آرزوی من در حال حاضر این است که بتوانم به 
مردم کشورم خدمت کنم و موققیت در قبولی در رشته مورد نظر شاید ۲۰ 
درصداز موفقیت درزندگی باشد نه همه آن! 

پیشنهادمی کنم که جوانان باخودشان روراست باشند:ہبیٹند اگر به رشته 
محبوبی مثل پزشکی علاقه دارند عاش قانه تلاش کنند چون موفقیت در 
کنکور منوط به پشستکار است. اما اگر به رشته ای مثل مهندسی کشاورزی 
علاقه دارند بخشی از مطالعانشان را به کتکور اختصاص دهند و بخش دیگر 
راہ مطالعة درباره رشنه مورد نظرشان. من مطالعه پزشکی را ادامة می 
دهم واکنون علاقه‌ام بهگرایش روانپزشکی است. در پایان برای خوانندگان 
خوب مجله پر سابقه و خواندنی اطلاعات هفتگی آرزوی موققیت دارم 


۳ مہر ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


با کے ا رھ ہو 


مرا تب سپاس وقرررانی فور ر !از تلاش وزھمات ارزشمن رآقایان 
سعیرمسعوری وفسین فافی باقوت از کارمتدان بانک تجارت در راستای 
هموار کردن درخواستهای‌مراجعه کنندگان اعلام می دارم واز در گاه ایزدمنان 
دوام. عزت و سلامتی را برای این عزیزان خواهانم 
اصغر ثابت پور 
قاجا ویر عنیز, مهر, زادروز تولدت را با ۷ شاخه گل سرخ به شما تبریک 
می‌گویم. امیدوارم مثل همیشه زندگی شاد و موفقی داشته باشی 
محمدحسین شاکری ‏ تهران 
#سیماجان, رفتر عر یزم قدم نورسیده تان مهیا کوچولورابه شماوهمسر 
گرامیات دامادعزیزم اقا مصطفی تبریک می‌گوییم و امیدواریم در سایه 
پروردگار خوشبخت‌تر از همیشه باشید 
پدر و مادرت عباس و زهره صادقی -مارلیگ کرج 
گل رار رعزی ۴ ,/میرمعمر,اولین سال ورودت به دانشگاه در رشته مهندسی 
پزشکی را تبریک می گویی م واز خداوند بزرگ موفقیتت در ادامه تحصیل را 
آرزومندیم پدر و مادر و برادرت محمود صبوری -قزو بن 
مین فاله میربار),هشستم مهر دومین سالروز ازدواجتان راب تقدیم‌هزاران 
شاخه گل به شما زوج مهربان تبریک می گویم. خیلی دوسنتان دارم 
خواهرزاده‌ات سارا پیوسته -قزوین 
گل برارر عزیزم» فواهر مهربانم وزن رارا لع زارت شما از 
حرم امام حسین(ع)؛ کربلای معلی, باعث خش نودی ما شد امیدواریم 
زیارتتان قب ول حق قرار گرقته باشد ود ر آین ده‌نزدیک زی ارت مکه 
قسمتتان شود 
۱ خواهرهابتان نجمه ومنیژه سلیمانی سقم 
غنهه نو شگفته ام اررین عزیزم. برای اولین سال واولین بار این روزھاہرای 
توصدای پای مدرسےمی آید.صدای شگفتن وجوانه زدنت. صدای گامهای 
کوچکت بر سنگفرش مدرسه مبارک نازنینم,هميشه دوستت داریم. 
شمسایی -سبزوار 


جایگزینی 1 های‌پاهوش ۱ 
اج ۴ سے 1۶×1۹ 1 کون 
ہے + + 


پاسخ بیست اختلاف در تصوبر اسباب کشی 


۱ می‌گویبدمدتی است که درهر مسیری‌قدم برمی‌دارید. نتبجه آن چبزی نمی شود 
| که درذهنتان برنامه‌ریزی کرده‌اید امامی‌دانید که درواقعبت چنین چبزی وجود 
تدارد ومثل دیگران شماهم بخشهایی از زندگیتان د رگیر معادلات محاسبه تشده 
می‌شود و از آنجا که شمامسئولبت بیشتری را بر دوش داربد. گاه خلایبشتری راهم 
احساس می کنبد. پس بقین بدانید که آگر گزینه‌ه ارا بامنطق پیش بپرید هم لذت 
| موفقبت راخواهید چشبد وهم انگیزهلازم می‌بایید تا بر عقیده‌تان پایبند باشید. 


رک در نت 


۱ درست در نقطه‌ای که بیشترین فشارها را احساس می کردید وبه اصطلاح 

کم آورده‌بودید, یک دفعه همه معادلات تغییر کرد ودر ک کردید که می‌شود 
باهمه سختیها موفق بود. آرام گرفت و حتی به زند گی با وجود ناشناخته هایش 
لبخند زد در حالیکه می دانید این تمام ماجرا نیست وباید منتظر ادامه بازیهای 
| زند گی باشید اماهمین که جسارت رابه نمایش گذاشتید و خودتان دست به 


| کار شدید بسیار ارزشمند بوده و تأثیرش ماند گار می‌شود. 

| برخلاف خیلی‌ها که به قول خودشان فرصت فکر کردن به حواشی زندگی 
راندارند این روزهای شماپر از انرژی است وباید به گونه‌ای عمل کنید که 
بعد بتوانید به توانایی‌های خود افتخار کنید و نگذارید مسایل ناشناخته ذهنتان 
راتحت تأثیر قرار دهند. چرا که این شادی رامدیون زحمات خودتان هستید و 
بدانید که توانایی شمابیش از اینهاست و فقط کافیست در حر کتهایتان دودلی 
را کنار بگذارید و به ذهنتان اعتماد کنید. 
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در مورد موضوعی نگران وکمی از چارچوب همیشگی خود دور شده‌اید و 
در تلاش هستید تابه حالت اول باز گردید. اما رهایی از این حس ناممکن نشان 
می دھد درحالیکه ا گر فقط تمر کزتان رابه دست آورید به ساد گی درمی‌یابید 
که هیچ کاری در مقابل اراده شما نشدنی نیست وبا تکیه بر این موضوع است 
که می گویم فرصت رااز دست ندھید ونگذارید مساله‌ای که وجود خارجی 


E 


ندارد بتواند آینده‌شما را از این روبه آن رو کند. 


| درست درنقطه‌ای که فکر می کردید وضعیت شماثابت شده‌ناگهان‌همه 
| چیز بهم ریخت وباید خدا را شاکر باشید که توانستید حداقل چارچوب ذهنی 
تان را حفظ کنید و بدانید که این موضوع نمی‌تواند شما را از بای در آورد مگر 
اینکه بیذیرید پیشرفتتان هیچ تأثیری بر پیج و خمهای زند گی تان ندارد که 
خودتان بهتر از هر کسی می دانید این یرداشت در کدام نقطه از واقعیت قرار 
دارد بنایراین با پلکهای باز پیش بروید! 
CD‏ ۰۱1 [ 1( 

گاهی در تردیدهای تلخی فرومی روید ومی گویید هدف از به وجود آمدن 
انسان چیست؟ و گاه آنچنان پرقدرت و عاشقانه می جنگید که دیدن نوع 
حر کت شما دیگران راهم به وجد می آورد تاح ر کت کنند و آرام نگیرند. پس 


سعی کنید تنهابه آنچه که خودتان می‌بینید تکیه نکنید ونگذارید شیرینی‌های 
زند گیتان بااین حرقها گم شوندا 


دست از گلایه وتلخی بردارید که شمابرای این نوع نگاهها ساخته نشدهاید و 


زمان خوش بین هستید و با همین انگیزه است که دست از کارهاپی که بهبن 
بست خورده‌اند نمی کشید وباراه‌اندازی موتو ر زند گی تان فرصت خوبی را 
برای آینده خود وحتی اطرافیانتان فراهم می کنید به شرط آنکه فاصله بین 
جسارت و خطا رابرای خودتان مشخص کنید وبدانید صبوری همیشه در 
زند گی شما نتایج خارق العاده‌ای به همرا 
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اہ دارد۔ 


از محیطی که انتظار سود راداش تید باضرر متفاوتی روبر وش د داید اما 
همین که می‌توانید نسبت به تلخیها ہی تفاوت بمانید و اجازه ندهید که انگیزه 
تان دچار خدشه شود بسیار نقطه ارزشمندی است وبدانید که شمافردی 
آشنا با ناشناخته‌ها هستید وهمین خصوصیت است که از شمافر دی منحصر 
به فرد ساخته است در مورد موضوعی که ارتباط مؤٹری را ایجاد می کند هم 
تلاش کنید که نتیجه متفاوت است. 
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آنها رادر ذهنتان تعریف کرده‌اید امامی‌بینید که موضوعهای تعریف نشده 
هم جابرای کار دارند واین بعنی شما در شرایط استثنایی قرار گرفته‌اید و 
کافیست حواستان به امور باشد و تانهایی شدنشان کوتاه‌نیایید که در این 
شرایط می توانید از محاصره مخالفتهای دیگران بیرون بزنید وبه خودتان 
افتخار کنید. 
یھ دی 

در فعالیتهای گروهی تان تغیبری کوچک ایجاد کر دید و دیدید که جه نتیجه 
بزرگ وشگرفی را به همراه‌داشت. اما طی این روزها بازهم ذهنتان را در گیر 
موضوعی کر ده‌اید که می دانید خیلی تعیین کننده نیست وفکر می کنید که 
امکان رها کردنش راهم ندارید. در حالی که کافیست کمی به خودتان فرصت 
بدهید و چشمتان را بر تاریکیها ببندید که در این شرایط هم سلامتی تان تضمین 


می‌شود و هم رفتارتان انرژیهای مثبت را با خود همراه‌ خواهد دید! 


0 تحص( 


بالاخره‌نتیج هداد وخبر ندارید که اتفاقاً نتیجه آن شگفت انگیزتر ازاین 
حرفهاست واین تازہ آغاز راهی است که می دانید مسیری لذت بخش و 
پایانی خوش با خود دارد.یس با خودتان صادق باشید ونگذارید هیچ عاملی 
شمارا از حضور در شرایط خاص زند گی و شادمانی منع کند وبدانید که 
نگرانی هیچ فایده‌ای ندارد. مگر اینکه شما را گیج کند! 
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روبروش وید ولی خودتان هم می دانید که این کلمه آممکن ارزش این همه 
پیچید گی‌ها رانداردو نگذارید کار وانرژی منفی پیرامون آن آسیب‌های 
عمیقی به ر وحتان بزند چراء می‌دانید این روح بلند چه کارهای خارق العاده‌ای 
رآعمکن گرده‌است وحالافقط ازشما آ رامش می‌خواهد وک سکوت کنید 


"و" سفن میگوید! 


اطلاعات‌هفتکی شماره ۳۸۵۵ ۶۳ 


= بسح 


آم روز برخلاف آنچه که فکر می کر دید می‌بینید که نسبت به زمین و | 


دوست دارید دراین شرایط تمام وقت تان را روی هدفهایی بگذارید که | 


1 
کاری که به قول خودتان مذتها کش آمده‌بود تابه سرانجام برسد | 
۱ ذهن خودتان راد ر گیر موضوعی کرد داید که ممکن است در آینده‌با آن | 


نٹ 


زند کی مطالعه فشدہ 


اااش ذ 


ندارد 


ق اطا 


مالزی:یک گردشگر در حال عبور از جلوی یک طرح هنری به ستکل زکر ه ماه 
است که به مناسبت یک فستیوال هنری اجرا شده است. این فستیوال هر ساله 
با نزدیک شدن به پایان تابستان در کوآلالامیور بر گزار می‌شود. 


آلمان:مجسمه‌ای از یک دایناسور از نوع "دیلو کودوس "در ابعاد واقعی آن 
در بیرون یکی از ایستگاههای متروی آلمان قرار داده‌شده که انگار به استقبال 


مسافران مترو رفته است. این دایناسور تنها یکی از ۲۳ مجسمه دایناسور دیگر 
است که آنها هم در ابعاد واقعی دایناسور ساخته شده و در نقاط مختلف شهر 
قراز داده شد هاند. 


پورتلند:اشتباه‌نکنید. این تصویر یک شعبده‌باز نیست که از میان دود زرد | 
رنگ ظاهر شده‌باشد. بلکه یک تماشاچی فوتبال است که در حال خوشحالی 
از برد تیم مورد علاقه‌اش است. اما چشمان عکاس و هتر عکاسی اش توانست ۱ 
این لحظه جالب را شکار گند 
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[لندن:این موش خرمای مودب عنوان یکی از قهرمانان وزن کشی اخیر در | 
[باغ وحش لندن رابه دست آورد. چون مسئولان باغ وحش رابه دردسر ¢ 
|نیانداخت.هر ساله مسئولان باغ وحش معروف شھر لندن» قد و وزن تمام 
| ۶۵۰ گونه حیوان موجود در باغ وحش را اندازه گی ری می کنند که روندی 


|طولانی وطاقت فرسااما در عین حال جالب است و بازدید کنتد گان هم 
امی‌توانند شاهد آن باشند. 
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| آیواپنتریچۂ درحالی که کلاء و جلیقه محافظ پوشیده است سعی می کند 
تعادلشی راروی گوسفند حفظ کن .این مسابقات نسخه خر دسال مسابقات اسب 


سواری است که برای کودکان و آشنا کردن آنها با سوا ر کاری بر گزار می شود 


انگلستان :یکی از شر کت کنند گان در مسابقه شناباماسک غواصی رامی‌بینید 
۱ که یک کلاه عروسکی دایناسوری به سر گذاشته است. این مسابقه هر ساله 
در شهر ولز ہر گزار می‌شود و شر کت کنند گان باید طول یکی از رودخانه‌های 
ا ای طی کنند۔ 

۶۴ ۲ ور ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


ود 


سے _رقت 


بقیه از صفحه ۱٩‏ 


بان گزارش چان خود را نجات دهد 


بین سلولی ریشه هماتویویتیک " که این اواخر 
کشف شده است. به بیماران کمک کرده‌در برابر 
این بیماری با دستان پر بجنگن د و حتی تأثیر این 
بیماری رابر عکس کنند. 


یر 
ا 


خانم شماء مسافر تاکسی من بود و چون در قسمت 
عقب تا کسی مسافر داشتم. در قسمت جلو نشست 
ومن هم مسافر دیگری سوار نکردم... 

درست می گویم خانم؟ 

-چه می‌دانم.حالا منظورتان از گفتن این 
حرف‌ها چیست؟ 

-آن روز مثل این که شماء حالتی عادی نداشتی. 
مرتب یک کارت رامرور می کردی و زیر لب 
چیزهایی می گفتی و وقتی پیاده شدی, من دیدم 
کارتی که در دست داشتی کف تا کسی افتاده 
است.آن‌روز باوجودی که سه مسافر داشتم. 
از آنها عذرخواهی کردم. خواستم پیاده شوند و 
دنبالتان دویدم. ولی به شما نرسیدم و چون حس 
کردم وارد این کوچه شدید. روز بعد. اول وقت به 
محله‌تان آمدم تاشاید شما راببینم و کارت رابه 
دسنتتان برسانم. 

-پس چرا این کار رانکردی؟ 

-راستش را بخواهید وقتی شما رادیدم دچار 
تردید شدم» فکر کردم اگر بخواهم با شما حرف 
بزنم ممکن است فکر کنید مزاحم هستم.غروب 
آن‌روز دو باره آمدم تا شاید شرایطی 

فراهم شود وبتوانم با شما حرف بزنم و۔۔این 
وضع» چهار پنج روز است که هر روز تکرار شده 
وامروز: چون می‌دانستم امتحان دارید تصمیم 


"رو ال ھی القاهل انگلس ازال 
۳ بابیماری "آم اس "دست وینجه نرم می کند 
واز آنجایی که بیماری‌اش به شدت تهاجمی بود 
درسال ۲۰۰۸ اور ویلچرنش ین کرد اودرسال 
۶ بااین نوع درمان که به صورت خلاصه 
(1501]) نام دارد آشناشد.او متوجه شد که 
این نوع درمان ریسک بالایی دارد زیرا پزشکان 
باید سیستم ایمنی او را کاملاً از بین می بردند ولی 
از آنجاییکه به ریسکش می‌ارزی د درمان رادر 
اکتبر ۱۷ ۰ آغاز کرد. پزشکان در ابتدا سلولهای 
ریشےبدن بیمار را کشت کردند وسیس باشیمی 
درمانی سیستم ایمنی بدنش که در حال نابودی 
سلولهای خودی بود را از بین بردند و سپس دوباره 
سلولهای سالمی که از قبل کشت شده‌بود راسر 
جای قبلی‌شان در سیستم ایمنی بدن او جایگزین 
کردند. خوش بختانه در کریستمس سال ۲۰۱۸ 
یعنی چند ماه پس از شروع درمان "روی " توانست 


گرفته بودم هر طور شده با شما حرف بزنم...خدا 
راشکر که‌بایدرتان همراه‌هستید و کار مراراحت 
کردید؟ 

خداپدرت را بیامرزد.حللا آن کارت 
کجاست؟ می‌دانید که اگر کارت نباشد؛ دخترم 
نمی تواند امتحان بذھد۔ 

جوان, کارتی را که عکس نیلوفر روی آن الصاق 
شده بود از جیب بیرون آورد: 

-بفرمایید. بعد رویش را به سمت نیلوفر 
بر گرداند: 

-به‌هر حال» اگر سوءتفاهمی برایتان پیش 
آم ده مع ذرت می‌خواهم به خدا ا گر خواهری 
داشتم. در همان اولین روزی که شما را دیدم: 
از طریق خواهرم کارت رابه شمامی‌رساندم اما 
حیف که خواهر ندارم. مادرم هم به‌قدری پیر 
است که چنین کارهایی از دستش برنمی‌آید. 


با کمک ابزار مخصوص باپاهای‌خودش راه‌برود. 
ام روز این بیمار که‌از آماس "به شدت تهاجمی 
رنج می‌برد. می‌تواند به صورت عاد ی فعالیتهایی 
مانتذ پیادەروی و رانند گی را انجام دهد. 

آسپرین دشمن‌سرطان 

در تحقیقاتی که به تازگی انجام شده است 
مشخص شده آسیرین قرصی که حدود صد سال 
است که به بازار عرضە٭شدہ در کاهش ابتلابه 
بیماری سرطان مفید است. آسپرین در ابتدا برای 
کاهش درد تجویز می‌شد و سپس برای جلوگیری 
از حمله قلبی به سبد دارویی افر اد وارد شد و حالا 
مشخص شدهاین دارو ریسک ابتلا به بیماری 
سیرطاجیاشرا سز گزارت زا قاضخل نی نهد 
آسپرین توانسته است ریسک ابتلا به سرطان کبد 
راتاحدود ۰ درصد پایین بیاورد. این تحقیق بر 
روی افرادی که مصرف آسپرین رادر پنج سال 
گذشته قطع نکر ده‌اند. انجام شد ه است. 


و کارم جا به‌جایی مسافر است. چه مسافری بهتر 
از شما؟ 

نیلوفر و پدرش حرف دیگری نزدند, در طول 
راہ پدر نیلوفر. فرصتی برای تشکر کردن از آن 
جوان پیدا کرد و ضمن حرف‌هایش گفت: 

-جوانی به نجابت شما واقعا کمیاب است: 
ہی سا در هدر اوت وش 
خواهد شد. 

جوان, در حالی که چشم به خیابان داشت. در 

من هم به‌شما تبر یک می گویم دختر فوق‌العاده 
سربه زیر و تجیبی دارید. واقعا خوشا به سعادت 
کسی که افتخار همسری ایشان را پیدا کند. 

بعد از مکٹی کوتاه ادامه داد: 

-جسارت است. عکس نیلوفر خانم رابه مادرم 
اتشان دادم. با اولین نگاهی که به‌عکس انداخت: 


پدر نیلوفر: در حالی که قطرەیی اشک شوق در گفت که دختر نجیبی به‌نظر می رسد و۔۔ 
چشمش حلقه زده بود. گفت: عبارت مناسبی به ذهنش نرسید تا جمله خود 

من نمی‌دانم به چه زبانی باید از شماتشکر راتمام کند و پدر نیلوفر گفت: 
کنم و متأسفانه به‌قدری وقت تنگ است که‌حتی ‏ از جانب ما بەایشان سلام برسانید واز لطفش 
مجال یک تشکر لفظی راهم به من نمی‌دهد. تشکر کنید. 

-تشکر لازم نیست.من به وظیف هام عمل -مادرم. خیلی مایل بود شما را ببیند. 
کردهام.از نظر وقت هم دلوایس نباشید. تاکسی ‏ یدرنیلوفر, منظورجوان رادریافت.نیم نگاهی 
من سر کوچه است و شمارا به هر جایی که لازم به دخترش انداخت و وقتی لبخند رضایتمندانه‌یی 
باشد. می رسانم۔ بر لبان وی دید در جواب گفت: 

لبخند تشکری:لب‌ه ای نیلوف ر را ازھمیاز -هر وقت مایل باشند می‌توانند در منزل 
کرد: سرافرازمان کنند. 

-مزاحم شما نمی‌شویم. جوان, قلبش از شادی لرزید و در دل گفت: 

-چه مزاحمتی؟ مگر نه این که شما باید با -حتما مادرم رامی آورم, خاطرجمع باشید که 
تاکسی بروید؟ خوب. من هم تاکسی‌دارهستم می‌آورم. 

اطلاعات‌هنتگی شماره ۲۸۵۵ ۶۵ 


پو کد رج ی 


ذدادہ روق در سو گوا 


دق در 


گذشتگان, ذشانه صعف است 
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رومینا اخلاصی ۸ ساله-اندبشه تهران 


اوینا سادات کسانژاد 


= 


آرمان دوبی__ 


ہے ۰ هه 


اون مخت فادہا ست 


تعمر اه بانک باسادکاد 


باتک یاساءگاد 
زسم 


امکانات سامسانه همراه بانک پاسارگاد: 
و پشتیبانی ازساعت هوش‌مند سیستم عامل اندروید 
٭ امکان ورود با انرانگشت (حداقل نسخه اندروید ۶ باشد.) 


٭ ام‌کان ورود با تشسخیص چهره در گوشی صای آیفون 
خدمات سپردہ شامل : 


« مشاهده فهرست و جزئیات سپرده‌ها 

۰ مشاهده صورت حساب سپرده ها به همراه نمودارگردش سپرده 
۾ امکان یادداشت گذاری برروی گردش سپرده 
تقال وجه داخی و بین بانکی (پایا و ساتنا) 
انتقال وجه مستمر (دوره ای) داخل بانکی و بین بانکی 
پرداخت قبض با سپرده 


خدمات ت 7 تسهیلات شام 1 

٭ مشاهده فهرست و جزئیات تسهیلات 
و مشاهده ریزاقساط تسهیلات 
۰ پرداخت قسط 


خدمات کارت شامل : 

۾ دربافشت موجودی کارت (کارت های بانک پاسارگاد) 
و دریافت ده گردش آخض کارت 

» پرداخت قب غں همراه اول از طریق شماه موبایل 
٭ انتقال وجه کارت به کارت (شتابی) 

٭ انتقال وجه کارت به سپرده (سپرده های بانک پاسارگاد) 
٭ پرداخت قبض (با امکان اسکن بارکد) 

٭ خرید شارژ تلفن همراه (همراه اول, ایرانسل, رایتل و تالبا) 
٭ تغیبررمزاینترنتی (رمزدوم) کارت (کارت های بانک پاسارگاد) 
٭ مسدود نمودن کارت 


٭ پرداخست اقساط دیگران « نمایش آخرین ورودهای کاربر » افزودن بادآورچک 
٭ غیرفعال سازی رمزدوم کارت ٭ فعال سازی و غیرقعال سازی رم زیکبارمص رف کارت (رمزپویا) 
» دربافت رمزیکبارمصرف کارت (خدمات کارت) « امکان تبدیل شماره شا به شماره سپرده و بالعکس 
٭ جستجو و مسیریابی شعبه های بانک ٭ امکان مشاهده و پیگیری لیست تراکنش‌ها « دریافت فایل گردش سیرده 


مرکزمشاوره و اطلاع رسانی: ۰۳۱-۸۲۸۹۰ ھ @bankpasargad = www.bpi.ir‏ )@ 
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خرید سیم‌کارت دائمی همراه اول با قیمت ° 
TTT‏ ماه ۳ 
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